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ـ شب بود... آسمان پر از ستاره‌ و سيّاره و سحابي... ايستاده بودم... نيايش مي‌کردم... دستي شانه‌ام را گرفت... 
پيرمردي عجيب... نورسبزي از آسمان به سرش تابيده بود... به دوردست اشاره كرد... صدايش طنيني دلنشين 
داشت... که در فضا مي‌پيچيد: كريشنا!... زمين آن‌جاست... سياّره بخت و طالعِ من و تو... آغاز و انجام من، 
تو... و همه رهگذران سياره ما. كريشنا!... زود است که خورشيد از آن‌جا برآيد... نواي صبح مي‌رسد. 
بشنو! از آسمان صدايي رسيد... چقدر زيبا بود... زمين بزرگ‌تر و نورانی‌تر شد... صدا بلندتر و زيباتر... حالا آسمان 
را به جاي زمين، خورشيد درخشانی پر کرده بود... مرد پير رفته بود... نور خورشيد در همه ذرّات وجودم رخنه کرده 
بود... به سويش به پرواز درآمدم... چقدر سبک شده بودم... ديگر من هم آن‌جا نبودم... ديگر آن‌جا نبودم... همه 

ذرّات فضا... نور بود و نور بود و... نور.
ـ آرام باش محبوبم! آرام باش!

ـ شيرين بود... خيلي شيرين... نمي‌خواهم بيداري را باور كنم، امّا...

جوان به گوشه‌اي خيره مانده بود. مي‌لرزيد و مي‌لرزيد. دست پادینا را که در دست گرفته بود و فشار مي‌داد. 
پادینا خوب مي‌‌دانس��ت که مي‌بايست نگاهش کند. نگاهش ‌کرد؛ چش��م در چشمش. پلک افتاده پسر جوان، 
کريشنا، باز و باز و بازتر شد. لرزش تنش آرام گرفت. لبخندي در امتداد لبخند دختر جوان به روي لبش نشست. 
بي‌اختيار به هم خيره ماندند. چقدر گذشت، نفهميدند. هم‌زمان هر دو به زير خنده زدند. امواج خنده در فضاي 

ويلا ‌پيچيد. سر پادینا آرام روي شانه کريشنا افتاد.
ـ اي كاش در خواب هم با تو بودم!

ـ كاش بودي. اي کاش چيزهايي که ديدم را مي‌ديدي، پادینا! محبوبه من! آن پير كه بود؟ آن حرف‌ها... چه 
مفهومي داشت؟

ـ بايد خوابت را تعبير كنيم.
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قصه‌گو گفت:
ـ اين 1 قصّه است.

از آن زمان که موس��يقي بي‌همتاي لالايي مادر را ش��نيدم، صداي ن��ازک و پاکش براي من قصّه 
مي‌خواند. مادرم، مادران س��رزمينم، از قديم و نديم، قصّه‌هاي شبانه‌ش��ان را 1 طور ش��روع مي‌کردند: 
س��رمان را روي پا مي‌گذاش��تند؛ موهاي به هم ريخته‌مان را نوازش مي‌کردن��د؛ به 1 نقطه دور خيره 

مي‌شدند و آرام زمزمه مي‌کردند: 1ي بود 1ي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود...
بگذار به حرمت آن آغوش، به حرمت آن نوازش بي‌دريغ، عين عين خودشان شروع کنم.

مكثي كرد. سر جُنباند. آرام زمزمه کرد:
ـ 1ي بود 1ي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود...

1

1
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ـ اين قصّه 1 سفر است.
1 سفر، اما نه به سبُکي روح.

روحي که با عبور از همه ‌فضاها و بعدها به ماورا برسد.
1 سفر، امّا نه به سنگيني تن.

تني که با کمک هزارها سال هزينه و فن‌آوري و عجز و زجر، تازه به ماه برسد.
جانم برايت بگويد، اين قصه س��فر خيال اس��ت؛ براي رصد كردنش هم فقط بايد 1 لوبيا در زمين بکاري؛ 1 

لوبياي سحرآميز.
بايد چشم‌ها را ببندي؛ روي برگي از برگ‌هاي لوبياي خودت بنشيني و بعد، آرام پرواز كني؛ از ابرها بگذري 

و به نوازش خنک و نرمشان هم دل نبندي؛ جوّ زمين را رد کني؛ حتّي از ماه هم بگذري و بگذري.
آس��مان پر از س��تاره‌هاي نوراني شده است. انبوه نور چش��مت را خيره مي‌کند. خيره مي‌شوي. با همه وجود 
مي‌لرزي. آنها ستاره نيستند. چشم ققنوس‌ها هستند. 312 ققنوس بزرگ، با تن و بال پر از نورشان از کنار خورشيد 
پر کشيده‌اند. گویی از لابه‌لاي شاخ و برگ‌هاي لوبياي تو به زمين نگاه ميك‌‌نند. تو را که مي‌بينند، چشمشان 
برق مي‌زند. بال به سر و تنت ميك‌شند. لرزش تنت آرام مي‌شود. شادي همه وجودت را مي‌گيرد. سر مي‌گردانند. 

به دوردست اشاره مي‌کنند. نگاه همه‌شان خيره به جايي در آسمان است؛ صورت فلکي جوزا.
پيچک لوبياي تو به همان س��و به راه مي‌افتد. چيزي نرفته، تمام تنت منقبض مي‌ش��ود. دست و پايت موّاج 
شده‌اند. ديگر خورشيد و ققنوس‌ها را نمي‌بيني. آن‌قدر سرعت گرفته‌اي که پوست تنت چروک مي‌خورد. خلأ 
همه اجزاي تنت را ميك‌شد. گويي گردبادي تو را بلعيده است. دالاني پر نور و مواج رو به روي توست. گوشه‌هاي 
برگ لوبيا را چس��بيده‌اي. بي‌اختيار فرياد مي‌زني، اما صداي خودت را نمي‌شنوي. نيرويي بزرگ تو را به سمت 

انتهاي پرنور دالان مي‌برد. مي‌برد. مي‌برد. تو از حال مي‌روي.
چشمت را باز ميك‌ني. درد همه وجودت را گرفته است. آن‌قدر گوشه برگ را فشار داده‌اي كه انگشتانت خشك 
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شده‌اند. اما در اطراف، همه چيز دوباره آرام شده است. فضايي شفاف و سياره‌اي غرق در رنگين‌کمان، روبه روي 
توست. تو از فضاي ما به فضاي ديگري رفته‌اي.

مي‌داني که فضاي ما يک فضاي چهار بعُدي گِرد است؛ فضايي که مردمان قصّه ما صدايش مي‌زدند 
چرخه مينا.

امّا خود آنها در فضاي چهار بعدي ديگري زندگي مي‌کردند؛ فضايي که اسمش را گذاشته بودند: چرخه جوزا.
جوزا يا دوپيکر. در آن فضا خيلي چيزها دو پيکر، دو تکه و دوپاره بود؛ مثل خود سيّاره؛ همان سياره‌اي که رو 

به روي توست. سياره‌اي دو پاره و دوقلو که در آن فضا به دور خورشيد مهربان ما مي‌گشت.
اسم آن سياره غرق در رنگينك‌مان، توما بود: توماي دوقلو، سياره طلايي، برادر 11م خورشيد.

نقص در فن‌آوري ابعاد، او را از تيررسِ رصد باقي اهالي سيّاره‌هاي منظومه پنهان نگه داشته بود. اما اهالي توما 
فن‌آوري ابعاد را خوب مي‌دانس��تند. آنها حتّي مي‌‌توانستند تا دو بعُد بالاتر هم وارد بشوند. به همين خاطر باقي 

سياره‌ها و اهالي منظومه را خوب مي‌شناختند.
تومايي‌ها مردمان قصّه ما هستند؛ مسافران خانه‌هايي بلوري در سيّاره دو قلو، طلايي و غرق در رنگين 

کمان توما.
ديگر رسيدي. وقتش رسيده كوفتگي تنت را فراموش كني و از برگ سبز و مهمان نواز لوبيا پياده بشوي.
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جوان روي قدم‌هاي بلند، پاها را تنظيم کرده بود. از روي ويلاهاي بلوري مي‌پريد و مي‌دويد. گاهي سِکَندَري 
مي‌خورد، امّا جخدي بلند مي‌شد. همه تنش مي‌لرزيد. چشمش جز به شرقِ حلقه 5م شهر، به هيچ کجاي ديگر 

نگاه نمي‌کرد. به درب نيم دايره ويلا رسيد. داخل ويلاي استوانه‌اي شکل بلوري پريد. فرياد زد:
ـك ريشنا!ك ريشناي امين! باورت نمي‌شود. به دستت نگاه کن! خودت همه چيز را مي‌بيني.

پادینا، دختر جوان سی‌صد ساله، هنوز هم مي‌لرزيد. كريشنا جُفتِ او بود؛ پسر جواني که در ويلاي نقُلي، روي 
يک صندلي گِردِ طلایی غذا مي‌‌خورد. بلور ويلا از شکست نور خورشيد، غرق رنگينك‌مان شده بود. بالاي درب 

نيم دايره‌اش حک شده بود: هديه قدّوس مهربان، ويلاي بلوري شماره ‌12، شرق حلقه 5م شهر.
ويلاي نقُلي با دیگر ويلاهاي بلوري شهر توفيري نداشت؛ 1 ديواراستوانه‌ای، 1 سقف كروي و يک درب بلوري 
نيم دايره. دور تا دورش هم که صندلي‌‌هاي طلایی گِرد و گَردان به رديف نصب شده بودند. تومايي‌ها روي آن‌ 

صندلي‌ها مي‌نشستند؛ مي‌خوابيدند؛ لمَ مي‌دادند و غذا مي‌خوردند.
جُثّه آنها هم خيلي ش��بيه زميني‌ها بود؛ دو دس��ت، دو پا، دو لب و دو تا هم چشم؛ با اين توفير که چشم اوّل، 
خوشگل و درشت روي پيشاني نشسته بود؛ چشمي سبز رنگ که با آن، هم نگاه مي‌کردند، هم غذا مي‌خوردند 

و هم نور مي‌تاباندند.
اسم چشم دوّم، مِتا بود. مِتا هم شکل چشم روي پيشاني، دُرست وسط سر هر تومايي نشسته بود. با آن به ماورا 
نگاه مي‌کردند؛ نيايش مي‌کردند و با روح تومايي خودش��ان حرف مي‌زدند. از چشم و مِتاي سبزرنگ تومايي‌‌ها 

پل‌كها و مژه‌هاي طلايي رنگ مراقبت مي‌کردند.
پادینا شاد که مي‌‌شد، پلك طلايي‌اش زياد مي‌جنبيد. از قهقهه بدش مي‌آمد، امّا ـ چقدر ـ شيرين مي‌‌خنديد. 

اين را کريشنا مي‌گفت.
پش��ت به پادینا روي صندلي طلايي نشس��ته بود. آرام که بر مي‌گشت، صورتش نه منقبض بود، نه منبسط. 
س��رش خ��م بود. به پايين ن��گاه مي‌کرد. لرزش تن پادینا را با همه وجود احس��اس مي‌کرد، اما با لحن ممتد و 

بي‌احساسي به هيجان حرف‌هاي او جواب داد.
ـ مي‌‌دانم. خبر را خودم خوانده‌ام.
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لب‌هاي پادینا وا رفته بود. چشمش بيرون زده بود. دست‌ها را کنار تنش مشت کرده بود و خيره خيره به کريشنا 
نگاه مي‌کرد. جَخدي زد. قطر ويلا را تند و کلافه طي کرد. خودش را به كريشنا رساند.

ـ كريشنا! اين چه معني دارد؟ هيچ مي‌فهمي چه ميك‌ني؟ شادي نميك‌ني، لااقل به احساس من جواب بده! 
اين همه راه را فقط به خاطر تو دويده‌ام.

هر دو جوان، سي سال تمام، با بي‌صبري منتظر اين اتفاق بودند. پادینا که باخبر شده بود، تمام شهر طلايي و 
بلوري را از غرب تا به شرق با قدم‌هاي بلند دويده بود، اما حالا ديگر تند پلك نمي‌‌زد. فريادش بلند شده بود.

نگاه کريشنا هنوز هم از نگاه پادینا فرار مي‌کرد. خوب مي‌دانست شايد با حرکاتش بتواند او را فريب بدهد، اما 
با نگاهش هرگز. سرش را آرام آرام بالا آورد. دختر جوان را برانداز کرد.

مثل خودش بود: پاهاي 7 انگش��تي، باريك و كشيده. جُثّه‌‌اي متوسط و رنگارنگ. تنه‌اي متناسب. 8 جايگاه 
نص��ب چیپ‌هاي اطلاعات در جلوي س��ينه. دو تا مخ��زن براي نگه داري چيپ‌‌ها در پهلوه��ا. کنار آنها هم، 
دست‌هاي دراز و باريك که مثل همه تومايي‌ها تا کنار زانوها مي‌‌رسيد. روي دست چپ هم تصويرگر اطلاعات 

مي‌درخشيد.
گردن حلقه حلقه، باريک و دراز دختر جوان، تمام دور مي‌چرخيد؛ گردني که در همه ‌جهت‌ها انعطاف داشت. 

لب‌ها هم مثل همه تومايي‌ها سبز رنگ بود و مثل جفتش، کلفت.
البته آن لب‌هاي سبز و کلفت فقط به درد ابراز عواطف و احساسات می‌‌خورد. آخر گفت‌وگو‌هاي موجودات قصه 

ما از راه امواج رد و بدل مي‌شد.
موج حرف‌هاي کريش��نا به معادله حل نش��ده درون پادینا پايان داد. ص��ورت و لحن حرفش هنوز هم 

همان‌طور بود.
ـ واقعا مي‌خواهي بداني؟

حرکت سرش را تند کرد. به گردن منعطفش چرخشي داد. صورتش را بالا گرفت. در چشم پادینا خیره شد.
ـ تا تو در كنارم نباشي، حتي يک لحظه هم شادي نميك‌نم.

به زير خنده زد. چشم به چشم پادینا دوخت. خيره خيره نگاهش كرد و نور فراوان به چشمش سرازير كرد.
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چش��م پادینا دودو مي‌زد. لب‌هايش ممتد وا مانده بود. همان‌طور‌هاج و واج، صورت کريش��نا را ديد که چطور 
منبسط شد؛ بعد هم لب‌هايش را که کشيده و کشيده‌تر شدند.

لب‌هايش کشيده و کشيده‌تر شد. دودوي چشمش در نگاه کريشنا آرام گرفت. حالا خودش هم به زير خنده 
زد؛ حالا نخند و کِي بخند.

هر دو جوان با هم مي‌خنديدند؛ ممتد، با 1 دامنه و با 1 فركانس. چه وقت در آغوش هم افتادند، نفهميدند.
ـ نمي‌‌داني چقدر شاد شدم. مي‌‌دانستم مي‌آيي. فكرش را بكن! از بين هزاران جُفت در توما، اين افتخار فقط به 

چند جُفت مي‌رسد. ما يکي از آنها هستيم. امروز، روز شادي ماست؛ 1 روز با دو پيروزي.
صورت پادینا باز و بازتر شد.

ـ پس تو خبر داري كه آنها هم پيروز شده‌اند؟
ـ چه كساني؟

ـ ايليا و هليا. آنها هم قبول شدند، كريشنا. همه با هم مي‌رويم. فكركردم می‌دانی.
شانه‌هاي كريشنا افتاد. گردن حلقه حلقه درازش خم شد. سرش را پايين انداخت. دست به سرش گرفت.

ـ ‌nقدر ش��اد ش��دم كه پي��روزي ايليا و هليا پاک از ي��ادم رفت. خودم را نمي‌بخش��م. اصلا خودم را 
نمي‌بخشم، امّا...

سرش را بالا آورد.
ـ امّا چه خوب! پس شد سه پيروزي در 1 روز.

دوباره به چشم پادینا زل زد. لبخند زد. چشم پادینا باز هم خيره شد.
ـ سه پيروزي؟

سر خم کرد. سگرمه درهم کرد. اطوار به چشم و صورتش داد. خيره خيره به جفتش نگاه کرد.
ـ اين را هم در حافظه ات قايم کرده‌ای؟ فکر کردي مي‌تواني غافلگيرم کني؟

سالروز تولد جُفت جوان قصّه ما، هر سال از سرِ فراموشي كريشنا، مايه رنجيدن پادینا مي‌شد، امّا اين بار از سر 
خبر يک پيروزي بزرگ از ياد خودش رفته بود.
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كريش��نا از فرصت اس��تفاده کرد. به گوشه لبش کش داد. پيش��اني بالا داد و با كنايه و شيطنت، سالروز تولد 
خودشان را به دختر جوان یادآوری کرد.

حالا نوبت پادینا بود؛ لرزيد. ش��انه‌هايش افتاد. گردن حلقه حلقه درازش خم ش��د. سر پايين انداخت. دست به 
سرش گرفت.

14 سيّاره توما بود. سالروز تولد كريشنا و پادیناي امين و دو دوست صميمي آنها:ايليا و  خلاصه، آن روز، روز̊ 
هلياي زلال.

14 شده  در سياره توما، تاريخ از روي زاويه فضايي سيّاره نسبت به خورشيد معلوم مي‌شد. حالا هم آن زاويه̊ 
بود؛ روزي که دو جوان قصّه ما به سه پيروزي رسيده بودند.

ـ بايد امروز را جشن بگيريم، پادینا. آنها را هم بايد خبر كنيم.
ـ نيازي به اين كار نيس��ت، محبوبم. خبر كه اعلام ش��د، با هم بودیم. ‌nقدر ذوق کردم كه همه راه را دويدم. 

آنها هم به راه افتاده‌اند. همين الان...
حرف پادینا ناتمام ماند. ايليا و هلياي زلال، جفت تومايي جوان، لبخندزنان به داخل ويلاي بلوري گِرد 

و نقُلي پريدند.
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جانم برايت بگويد که براي رصد سرزمين تومايي‌ها عجله نکن! همه چيز آرام آرام از يک تصوير مات و سيال، 
شفاف و شفاف‌تر می‌شود. بالاخره هم شکل درست خودش را در ذهنت پيدا مي‌کند.

فقط و فقط هم خيال است که كمك حال است؛ هماني که برگ سبز پر از رگبرگش را باز کرد، تو را به کمک 
پيچک‌هايش در فضا به پرواز درآورد و امن و امان به ويلاي بلوري تومايي‌هاي جوان عاشق پيشه رساند.

ويلاي نقُلي آنها يکي از 1001 هزار ويلاي بلوري شهر فارگليتا بود. 1001هزار ويلا که روي خاك طلایی 
شهر نشسته بودند. فارگليتا يکی از شهرهاي بلوري، حلقه حلقه و غرق در رنگين‌کمانِ نيم سيّاره سوشيانس است 

و سوشيانس هم نيم سيّاره کروي سياره دوقلوي توما.
از شهاب 1م يادت هست؟ توما يعني دو قلو. آخر، سياره توما به خلاف باقي برادرها در منظومه، از دو تا 
نيم سيّاره درست شده است: سوشيانسِ كُروي و پيلاطوسِ مكعبي؛ دو نيم سياره هم حجم با لباس‌هايي 

از خاک طلايي.
روي اين خاک طلايي، شهرهاي متحّرك سياره در کنار هم شناور بودند؛ مثل چند تا وصله طلايي که پر از 
نگين‌هاي بلوري شده باشند. دو قمر نقُلي به اسم قمر علوم و قمر ميلاد بودند، به زيبايي شب‌هاي سيّاره جلوه 

بیشتری می‌بخشیدند. روزها هم که درياي موّاج رنگينك‌مان‌‌ها، توماي طلايي را در آغوش گرفته بود.
افسوس كه در فضاي آنها سيّاره ديگري به دور خورشيد نمي‌‌گشت. وگرنه تصوير توما زينت بي‌بديل آسمانش 
مي‌شد. شايد هم به خاطر همين خوشگلي‌ها، مردمان قصه ما، عاشق پيشه بودند؛ هر خوشگلي كوچكي مستشان 

ميك‌رد و از هر زشتي کوچکي هم متنفّر بودند.
ش��ايد در نگاه ما زميني‌ها، لطيف و عاطفي بودن اين ش��به روبوت‌هاي هوش��مند، با دنياي خشك و بي‌روح 
اطلاعات آنها آشتي‌ناپذير بنمايد. عجيب‌تر ‌آنك‌ه همه اين لطافت‌ها و عاطفه‌ها با زباني به نام چليپا رد و بدل 
مي‌‌شد؛ زباني که تمامي حرف‌ها، كلمات و جملاتش نام اعداد، علائم و معادله‌هاي خشک رياضي بود؛ زباني که 

براي ما قابل درک نيست. ما فقط مي‌توانيم ترجمه آن زبان را رصد کنيم.
هزار و صد البته که در هيچ زماني، ترجمه هيچ زباني مثل اصلش در نمي‌آيد؛ احساس واقعي آن مردمان را هم 
نشان نمي‌دهد؛ مشکلي که با همه هوشمندان فضا بيشتر، در سياره خودمان هم کمتر داشتيم و داريم؛ دردسري 
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که بايد با آن بسوزيم و بسازيم.
بگذريم...

لابه‌لاي رنگينك‌مان‌هاي هر روزه توما، ميان شهرهاي گِرد و شناور و طلايي نيم سياره سوشيانس، بين 
ويلاهاي بلوري ش��هر فارگليتا، در ش��رق حلقه 5م شهر، ويلاي شماره 12، پر از شور و شادي و خوشي و 

خرّمي بود.
هليا آرام و قرار نداشت. نمی‌توانست بنشیند. عادتش بود. شاد که مي‌شد ‌nقدرحرف مي‌زد تا رمقش مي‌بريد؛ 
2 بود؛ غوز بالاي غوزِ پرحرفي‌هايش؛ تكيه  پشت سر هم و بدون وقفه. تكيه كلام هميشگي دخترک هم 

كلامي كه در زبان ما زميني‌ها ترجمه‌اي نداشت.
آقاي كريشنا! اگر بدانيد چقدر خوشحالم. دلم مي‌خواهد پرواز كنم. امروز چقدر شهر ما رنگارنگ‌تر شده  2 ـ 
2 سی‌صد سال است كه با هم هستيم. چه  اس��ت. چه خوب كه ش��ما و پادیناي من هم در كنار ما هستيد. 

2 از اين به بعد شيرين‌تر هم مي‌شود. من مطمئنّم. روزهاي شيريني با هم داشتيم. 
2 اگر بداني از اين‌که با تو هستم چقدر شادم. اين سفر بدون حضور تو هيچ لطفي نداشت.  پادیناي خوبم! 

2 ببينم! nگار از ديروز خوشگل‌تر شدي، نه؟
2 کم مانده ديوانه بشوم. ببخشيد خيلي حرف مي‌زنم. دست خودم  ايلياي عزيز! خيلي عالي شد. نگاه کن! 
2 چقدر ويلاي شما قشنگ‌تر شده. تغييري داديد يا من همه چيز را قشنگ  نيس��ت. از ش��ادي است ديگر.

مي‌بينم؟
پادینا دست به سرش گرفته بود. نگاه خيره‌اش را از هليا گرفت. لب کلفتش را آويزان کرد. سر به بالا چرخاند. 
از بالا تا پايين ويلا را برانداز کرد: سقف ويلا كروي‌شکل بود با 1 شكاف گِرد در وسطش؛ ديوار دوّار استوانه‌ای 

و بعد هم صفحه‌هاي غذاي بلوري دايره‌اي شکلي که نور غذا را به چشم تومايي‌ها هديه مي‌دادند.
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تومايي‌ها با چش��م غذا مي‌خوردند. غذاي همه آنها نور پرتراكم بود. صفحه‌هاي نور، سرتاس��ر ويلا، جلوي 
صندلي‌هاي گِرد و طلايي نصب شده بودند. آنها نور خورشيد مهربان را از ديوارهاي بلوري مي‌گرفتند و بعد هم 

براي تومايي‌ها غليظ و لذيذ مي‌کردند.
آن صفحه‌هاي دايره‌اي شکل به يک درد ديگر هم مي‌خوردند؛ روزها نور خورشيد را ذخيره مي‌کردند و شب‌ها 

آن را به ديوار بلوري پس مي‌دادند. به اين ترتيب، شب‌هاي ويلا نورباران مي‌شد.
پادینا چشم از صفحه‌هاي نور گرفت. به صندلي‌هاي تک پايه و گِرد و گَردان طلایی نگاه كرد که کف و پشتي 
گردي داشتند و دور تا دور ويلا را هم پر کرده بودند. سپس به کف گِرد و طلايي ويلا نگاه کرد؛ هيچ فرقي نکرده 
بود. چشمش به پاهاي 7 انگشتي كريشنا افتاد. امتداد پاهاي رنگارنگش را دنبال کرد. دست‌هاي خيلي دراز 7 
انگشتي را امتداد داد. گردن حلقه حلقه و باريک، بعد هم صورت بيضي و لب‌هاي سبز رنگ کلفت آويزان جوان 

را ديد و آخر سر هم چشم کشيده‌اي را که از گِلاره بيرون زده بود. نگاهش همان جا ايستاد.
چشم بيرون زده‌ای کريشنا در نگاه پادینا به داخل حدقه برگشت. لب‌هاي آويزان جمع شد و لبخندي رویشان 
نشست. بي‌جواب هم نماند. حالا هر دو جوان منتظر دريافت يک موج فرياد بودند. شک نداشتند. مي‌دانستند به 

زودي فرياد ايليا بلند مي‌شود.
ـ چقدر حرف مي‌زني؟ سرِ همه رفت. يک لحظه‌ مي‌شود آرام باشيم؟

هليا ساكت شد. سر پايين انداخت. به کف ويلا خيره شد. ايليا بعد از آن فرياد، لبخند ‌زد. گردن کج کرد. نگاهي 
پر از نور به جفتش کرد؛ مبادا از او برنجد.

خيلي شبيه هم بودند. مثل همه جُفت‌هاي تومايي. قدّشان مثل کريشنا و پادینا، متوسط بود، امّا برعکس آنها 
دست و پا و جثّه رنگارنگشان درشت بود؛ صورت‌ها گِرد، لب‌ها سبز رنگ، نازک و غنچه گون، گونه‌ها برآمده، 

چشم و متا درشت و مژه‌هاي طلايي هم پُر پشت.
هليا پر حرف بود و ايليا کم حرف. اين پر حرفي آن را دوست داشت و آن کم حرفي اين را؛ مگر وقتي 
که پاي کس ديگري هم در ميان بود. آن وقت بود که پرحرفي دخترک، ايليا را کلافه مي‌کرد. بي‌اختيار 
فرياد مي‌زد و بعد پشيمان مي‌شد. هليا هم همان کاري را مي‌کرد که همين الان کرد؛ سر پایین انداختن 
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و خیره شدن به کف ویلا.
بعد از کليّ راه رفتن بي‌هدف، بالاخره روي صندلي طلایی کنار پادینا نشست.

ـ ببخشيد! nگار باز هم پرحرفي كردم.
چند لحظه‌ سكوت فضاي ويلا را پرکرد. بعد هم هر چهار تومايي جوان به ماجراي تكراري ايليا و هليا به زير 

خنده زدند. امواج خنده سرتاسرِ ويلا را پر كرد؛ حالا نخند و کِي بخند.
حالا نخند و کِي بخند. چرا شاد نباشند؟ آنها تنها جوان‌هاي شهر بودند که در آزمون سفر به قمرعلوم پيروز 
شده بودند. حالا هر چهار نفرشان در قمر علوم به مقام پرافتخاري مي‌رسيدند؛ مقامي که در روزگار جواني نصيب 

هرکسي نمي‌شد.
خورشيد مهربان در افق غروب مي‌کرد و قرص قمر علوم هم اما 7 رنگ و 7 طوق در آسمان شهر حلقه حلقه 

و شناورِ فارگليتا طلوع خود را جشن می‌گرفتند.
در نگاه چهار جوان قمر علوم رنگ ديگري داش��ت. زير طاق‌ کروي ويلا ايستاده بودند. خمي به گردن حلقه 
حلقه باريکشان داده بودند؛ به قمر آرزوهايشان خيره شده بودند و در درونشان هم ساده و آرام نيايش مي‌کردند.

ش��ب ش��ده بود، امّا نگاه چهار جوان هم‌چنان در آسمان مانده بود؛ ‌nقدر كه حمله 164 تومايي به داخل ويلا 
را نفهميدند. وقتی به خودش��ان آمدند، روي دس��ت‌هاي 164 تومايي، از ويلا بيرون برده می‌شدند. همه تنشان 
مي‌لرزيد. 164 تومايي جوانِ تازه وارد، آنها را به بيرون ويلا کشاندند. هر تومايي در کف پاي خودش صفحه گرد 
سبزرنگي داشت. اين صفحه‌ها ضدّ جاذبه بودند. 164 تومايي تازه وارد ضد جاذبه‌هاي گِرد زير پاهاي چهار جوان 
را روي نصف بالاترين شماره گذاشتند. بعد هم آنها را به فضا پرتاب كردند. چهار جوان 1001 پاي تومايي به فضا 

پرتاب مي‌‌شدند. بالا و بالاتر مي‌رفتند. بعد هم به جمع دوستان هم پالکَي بر مي‌گشتند.
لرزش تن چهار جوان به خنده‌هاي بي‌وقفه برگشت.

كريش��نا مي‌خنديد و فرياد مي‌زد. پادینا پلك مي‌زد و مي‌خنديد. هليا مي‌خنديد و حرف مي‌زد. ايليا هم فقط 
مي‌خنديد و ساکت و آرام به جفت نازنين، دوستان و آسمان پرستاره و سحابي نگاه مي‌کرد.

7 بار بي‌وزني در فضا و دست‌هاي مأنوس دوستان قديمي را حس كردند. 7مين بار، در همان فضا ضد جاذبه‌ها 
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را روي بالاترين شماره تنظيم كردند. هر كدام دست جفت خودشان را گرفتند. آرام آرام به حلقه جمع دوستان 
برگشتند.

موج خنده فضا را پر کرده بود. بعضي دوست‌هاي هم‌دوره‌اي دور چهار جوان حلقه زده بودند. بعضي ديگر هم 
بالاي سر آنها در حالت بي‌‌وزني ايستاده بودند.

جُحا و رهاي خندان، جُفتِ کوتوله جوان، ش��وخ‌ترين بچه‌هاي هم‌دوره‌اي بودند. تمام مدت با آن جثّه‌ کوتاه 
و پهن، بالا و پايين مي‌پريدند. حالا هم تند و س��ريع دس��تگاه شيطنت و خنده‌شان به راه افتاد. رها رو به باقي 

هم‌دوره‌اي‌ها كرد.
ـ اگر گفتيد چه اتفاقي براي هليا افتاده؛ اگر بشنوید از خنده ريسه مي‌رويد.

نگفته همه خنده‌‌شان گرفته بود.
ـ يک روز يک سفينه به شهر نزديك مي‌شد كه ناگهان با هليا تصادف كرد. همه تومايي‌ها، حتي سرنشين‌هاي 
! ايلياي من! چه خوب  2 سفينه دورش جمع شدند. هليا که هنوز در حال مرور درس فيزيك بوده مي‌گويد: 

. 2 شد كه انرژي جنبشي يك دوّمِ mv2 است. اگر همه آن بود، من حتماً مرده بودم، 
موج خنده‌هاي بلند و ممتد، جمع دوستان هم پالکي را پر کرد. هنوز تمام نشده بود كه جُحا دست گرفت.

ـ اگر بلايي كه سر کريشنا آمده را بدانيد، چه ميك‌نيد؟
همه با خنده‌هاي ريز استقبال کردند.

−1 چند مي‌شود؟ پسرک آن‌قدر فکر کرد و فکر  ـ يک روز يک استاد از کريشنا پرسيد: بگو ببينم پسرك! 
کرد تا جان به قدّوس تسليم کرد.

اما اين بار كسي نخنديد. کريشنا هم از فرصت استفاده کرد.
ـ از بس خنديديم جان به قدّوس تسليم کرديم، پسرك!

حالا همه خنديدند. حالا نخند و کِي بخند. جُحا هم خنديد؛ از همه بلندتر و با فرکانس بالاتر. نگاهی پر از نور 
به کريشنا کرد. دلش قنج رفت. دوست داشت با او باشد، نه به جاي او؛ مثل همه هم پالکي‌هاي سی‌صد ساله 
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چهار جوان. حافظه‌ها پُر از خاطره شده بود؛ خاطره‌هاي دوران دوستی که به آرامی از جلوي چشمشان مي‌گذشت. 
نگاه‌ها هر کدام ستاره‌اي را در آسمان نشانه رفته بود.

نمايش��گرهاي اطلاعات دست چپ جوان‌ها روشن ش��د. پيام ويژه‌‌اي به همه رسيده بود. شادي 168 جوان 
ناتمام ماند.

ـ خبرفوري! سينا و شیماي پاکِ 1001 ساله در حالِ احتضار...
پادینا لرزيد. پاهاي کريشنا سست شد. چشمشان خيره و تنشِان کرخت شده بود. نگاهشان پيِ ديگري را گرفت 

تا پيدايش کرد. بي‌اختيار روي زانو افتادند. سرشان روي شانه همديگر افتاد.
ايليا و هليا، بعد هم باقي جوان‌ها زانو زدند. آنها هم که با بي‌وزني در فضا بودند، پايين آمدند. در يک چشم 
به هم زدن، حلقه شادي جوان‌هاي فارگليتايي به هم ريخت و حلقه غم و غصه و درد، کريشنا و پادیناي 

امين را دور گرفت.
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دو ج��وان روي قدم‌ه��اي بلند، پاها را تنظيم کرده بودند. از روي ويلاهاي بلوري مي‌پريدند و مي‌دويدند. گاهي 
سکندري مي‌خوردند، اما جخدي بلند مي‌شدند. همه تنشِان مي‌لرزيد. چشمشان جز مرکز حلقه‌هاي شهر به هيچ 

کجاي ديگر نگاه نمي‌کرد.
به والهالا رسيدند؛ تالار بلند اجتماعات و نگين حلقه‌هاي شهر شناور فارگليتا؛ 1 تالار بزرگ و بلوري. آن‌قدر بزرگ 
که همه اهل ش��هر را در خودش جا مي‌داد. يک ديوار اس��توانه‌اي رفيع که درب‌هاي نيم دايره در 8 طرفش بود. 
سقف گنبدي شکل که مثل تمامي بناهاي سيّاره، 1 شكافِ گِرد در مرکز داشت. در مرکز صندلي‌هاي متحدالمرکز 

هم 1 سكوي گِرد و بلند و بلوري، سخنران را به حاضران نشان مي‌داد.
دو جوان به درب تالار رسيدند. تقّال مي‌کردند.

ـ بگذاريد بگذريم. التماس مي‌کنم. آنها اساتيد پيرما هستند.
تومايي‌ها اطراف در ورودي تالار جمع شده بودند. بعضي به نوبت وارد تالار مي‌شدند و بعضي داخل نشسته بودند. 

بقيه هم با بي‌وزني در فضاي تالار ايستاده بودند.
دالان بلندي از ميان جمعيت براي عبور دو جوان باز شد. چشم به هم نزده، به مرکز تالار رسيدند.

سينا و شیماي پاک، دو استاد پير 1001 ساله آنها به صندلي‌هاي طلايي تکيه داده بودند. دستشان در دست هم 
بود و چشم هر دو بسته. شانه‌هاي پهن و تنه بلندشان هنوز هم به چشم مي‌آمد؛ هرچند که پاهاي پُر و کشيده و 

دست‌هاي بلند و خميده‌شان ديگر قوتي نداشت.
صفحه تصويرگر اطلاعات دست چپ، هر از گاه خاموش مي‌شد. لب‌هاي سبز کلفتشان ديگر شکل خودش را از 
دست داده بود. پوست تنشان رنگارنگ و چروک خورده بود. گردن حلقه حلقه کوتاه ديگر سی‌صد و شصت درجه 

کامل نمي‌چرخيد. چشم سبز و درشت شیما و سينا ديگر سويي نداشت.
صد و پنجاه سال خاطره تحصيل و خدمت نزد دو استاد پير، آني از ميان نگاه كريشنا و پادینا گذشت؛ اوائل روزگار 
جواني بود. صدو پنجاه سال بيشتر نداشتند. همان زمان بود که براي اولين بار به شهر فارگليتا آمدند. مي‌بايست تا 

سی‌صد سالگي پيش 1ي از جُفت‌هاي پير شهر خدمت مي‌کردند. اين رسم و قانون شهر بود.
به سينا و شیماي پاک معرفي شدند؛ جٌفت پيري که از نخُبه‌هاي مشهور شهر بودند. سينا و شیما هم پس از چند 
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امتحان، آنها را به دنياي خلوت و پر سکوت خود راه دادند.
صد و پنجاه سال از آن روز مي‌گذشت. در تمام اين مدت، هر روز نزد دو استاد پير رفته بودند؛ درس گرفته بودند 
و خدمت كرده بودند. تا اينك‌ه كريشنا و پادینا، به پاس اين خدمت و شاگردي در آزمون قمر علوم پيروز شدند. چند 

روزي مي‌شد كه از سرِ شرکت در امتحان قمر و مشکلات اداري، آنها را نديده بودند.
چقدرخودشان را سرزنش مي‌کردند. چرا تصميم گرفته بودند شب که شد پيش آنها بروند؟ چرا همان اوّل اين کار 
را نکردند؟ درست بود که دو پير استاد سکوت شب را به ازدحام روز ترجيح مي‌دادند، اما بايد همان اول که باخبر 

شدند پيش آنها مي‌رفتند. اينها افکاري بود که مرتب ذهن کريشنا و پادینا را آزار مي‌داد.
بعضي فرصت‌ها ديگر هيچ وقت زنده نمي‌شوند. داغشان را هم براي هميشه در دل موجود هوشمند جا مي‌گذارند. 

فرصت دو جوان از دست رفته بود. داغ از دست رفتن دو استاد پير هم باقي مانده بود.
كريشنا نشست. دست‌هايش را به پاهاي رنجور سيناي پير گرفت. پادینا سرش را در ميان دست‌هاي كم‌رمق 

شیما گذاشت.
س��ر دو ش��اگرد به دست‌هاي دو استاد رسيد. چشمش��ان را آرام باز کردند. لبخند بر لب‌هاي کلفتشان نشست. 

دست‌هاي 7 انگشتي به حرکت افتاد؛ مستمر و ممتد، دو جوان را نوازش کردند.
كريشنا چشم به چشم سينا دوخت. خوب مي‌دانست که اين آخرين فرصت است.

هم زمان، به رسمي قديمي، افتخارات زندگي سينا و شیماي پاک خوانده مي‌شد. بر روي سکوي بلند بلوري مرکز 
تالار، يکي از جُفت‌هاي جوان شهر، به نوبت از اطلاعات حافظه‌شان مي‌خواندند.

ـ به نام قدوس مهربان.
ـ مردم ما سينا و شیما را به صفت بي‌مانند پاک مي‌شناسند. اين دو تومايي خردمند، پس از پايان دوران كودكي، 

زندگي بر روي نيم سياره سوشيانس را برگزيدند.
ـ سپس در چهارصد سالگي در قمر علوم پذيرفته شدند.

ـ آکادمي شناخت سياره زمين در قمر علوم، همان نقطه‌اي است كه سال‌هاي سال شاهد تلاش علمي ايشان 
بوده است.
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در تمام مدّت خواندن افتخارات جُفت پير، كريشنا و پادینا مي‌لرزيدند. گاهي خودشان را به دست‌ها و شانه‌هاي 
سينا و شیما مي‌ماليدند؛ گاهي آنها را مي‌بوسيدند، گاهي آنها را خيره و خسته نگاه مي‌کردند و گاهي هم سر روي 

پاي آنها مي‌گذاشتند. چشمشان را مي‌بستند.
دو استاد پير حتي لحظه‌اي از نوازش آنها دست بر نمي‌داشتند. ديگر بيشتر از اين نمي‌توانستند.

خواندن افتخارات سينا و شیما خيلي طول کشيده بود. همه تومايي‌هاي تالار براي تقدير از آنها از چشم خودشان 
نور تاباندند. تالار والهالا در پناه كورسوي ستاره‌هاي آسمان در ميان حلقه‌هاي بلوري شهر شناور غرق نور چشم 

تومايي‌ها شد.
موجي به چشم سيناي پير دويد. كريشنا از نگاهش فهميد. مي‌‌خواست حرف بزند.

چقدر شيرين لبخند مي‌زد. اين را کريشنا و پادینا مي‌گفتند. بنَا کرد به حرف زدن. موج حرفش لرزان بود. مکث 
زيادي هم در بين حرف‌ها مي‌افتاد. مکث‌ها، تن دو جوان را مي‌لرزاند.

ـ عزيزانم!... چه خوب كه آمديد!... تبريك مي‌گویيم... همين فردا به قمرعلوم مي‌رويد... س��بزترين خبري كه 
مي‌شد در چنين لحظه‌اي بدانيم. بگذاريد ما هم وظيفه آموزش شما را ناتمام نگذاريم... ناگفته‌هايي هست... بايد 

به شما بگویيم.
كريشنا ناخواسته ميان حرفش پريد. مي‌لرزيد و مي‌گفت:

ـ خواهش ميك‌‌نم استاد!... شما در حال مناسبي نيستيد... بگذاريد براي فرصتي ديگر... حالا فقط مي‌‌خواهيم سير 
نگاهتان كنيم. همين.

سينا دستش را در دست گرفت. کريشنا خم شد. دست پر چروک را با لب‌هاي سبز کلفتش بوسيد.
ـ كدام فرصت كريشنا!... بگو ببينم! اين چند نكته را بدانيد و ما برويم بهتر است... يا اينك‌ه... ما سفر كنيم و... 

شما از اين تجربه‌ها... محروم بمانيد؟
جوان س��اکت ش��د. ديگر چيزي نگفت. فقط مي‌لرزيد. تس��ليم حرف استاد ش��د. در ميان انبوه نگاه و سكوت 

تومايي‌هاي حاضر در والهالاي بزرگ، سرش را روي پاي سينا گذاشت. سينا ادامه داد.
ـ خوب توجه كن كريشنا!... و تو پادیناي خوبم! مردم ما شما را با صفت امين مي‌شناسند... شما بايد امانتدار راز 
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و راه ما باش��يد. بايد راهي كه ما ناتمام گذاش��تيم، تمام کنيد... راهي كه سال‌هاي سال براي آن تلاش كرديم... 
مي‌فهميد چه مي‌گويم؟ سال‌هاي سال...

کريشنا و پادینا سر از روي پايشان برداشته بودند. چشمشان در ميان چشم دواستاد پيرشان مي‌چرخيد. به اين 
خيره مي‌شدند و به آن نگاه مي‌کردند؛ به اين نگاه مي‌کردند و به آن خيره مي‌شدند.

سيناي پير مكث كرد؛ جاني گرفت و بعد هم ادامه داد:
ـ مي‌دانيد كه... حاکمان نيم سياره مکعبي... سال‌هاي سال است که... ديوار زمان را به پا كرده‌اند... سد بي‌روزني 
كه وصل ما به گذش��ته... به هويتمان را از ما گرفته اس��ت... ديگر نمي‌دانيم چه هستيم... و چه بايد باشيم... ملتّ 

بزرگ تومايي هزار پاره شده است... هزار تکّه شده است.
ـ امّا بدانيد... عزيزانم!... تحقيق پنهان ما در قمر علوم... به جايي رسيده است كه... بدانيم اين سدّ بي‌روزن،... ديوار 

زمان... قابل نفوذ است... فهميديد عزيزانم؟ قابل نفوذ است.
سکوت مطلق تالار مثل بلور نازکي شکست. همهمه در جمعيت افتاد. همه به هم نگاه مي‌کردند. هرکس با جفت 

خودش نجوا مي‌کرد. در همهمه جمعيت يک کلمه به راحتي درک مي‌شد:
ـ ديوار زمان!
ـ ديوار زمان؟

ـ ديوار زمان، قابل نفوذ؟

چشم کريشنا و پادیناي امين بيرون زد. خيرگي چشمشان بيشتر و بيشترشد. به جز چشم دو استادپير به هيچ 
کجاي ديگري نگاه نمي‌کردند.

سيناي پير تقّال ميك‌رد. دوباره تالار پر از موج مطلق سکوت شد.
ـ ... افسوس... جواني ما تمام شد... و ما بدون نتيجه برگشتيم... امّا شما... شما چهار جوان،... بايد راه ما را ادامه بدهيد!

لحنش تغيير كرد. با التماس و تمنّا حرف مي‌زد. تمام رمقش را جمع کرد. از روي صندلي به سمت دو جوان خيز 
گرفت. به آنها خيره شد. از زير پلک افتاده‌اش نور بيرون مي‌زد.
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ـ کريشنا و پادیناي امين! راه ما را ادامه بدهيد!
بي‌حال شد. افتاد. سرش محکم به صندلي طلايي خورد. شیما لرزيد. تالار آشفته شد. دو جوان به سمتش خيز 

گرفتند. پادینا فرياد زد:
ـ آه، قدّوس مهربان!

شیما به سمت سينا خيز گرفت. دستش را در دست گرفت و فشار داد. سيناي پير چشمش را باز کرد. به سختي، 
امّا لبخند زد. كريشنا و پادینا ديگر چشم از او برنمی‌داشتند.

سينا و شیما رها نمي‌کردند. سينا دست جُفتش را فشارداد. افتادگي پلکش کمي کمتر شد. دوباره چشم به دو جوان 
دوخت. روي زانو بلند شده بودند؛ يکسره و خيره او را نگاه مي‌کردند.

ـ از آکادمي شناخت سياره زمين شروع کنيد... ابتداي راه آن‌جاست... راهنماي باقي راه در چیپ‌هاي ما هست... 
اين چيپ‌ها به شما به ارث مي‌رسد.

ناگهان خاطره‌اي در حافظه كريشنا جرقه زد.
ـ راس��تي استاد! من ديش��ب خواب ديدم. 1 خواب شيرين از زمين و خورشيد. بايد برايتان بگويم. شيرين بود... 

خيلي شيرين.
می‌خواست خوابي را که در شهاب صفرم ديده بود، تعريف کند. شیماي پاک، آرام سرش را به صندلي طلايي 

تکيه داد. لبخند زد. حرفش را بريد.
ـ ديگر فرصتي نمانده... كريشناي عزيزم!... لحظه ‌صفر... لحظه سفر... نزديك است... چيزي نمانده که جسم ما 

هم پس از 1001 سال زندگي تومايي،... به جرم حجيم سياهي تبديل بشود.
ـ جرم ‌حجيمي... که با بي‌‌وزني... نسبت به سياره... از شکاف سقف تالار... به آسمان مي‌رود... از فضاي ما بيرون 

مي‌رود... وارد چرخه مينا مي‌‌گردد... به آسمان زمين مي‌رسد... 1 شهاب سوزان مي‌شود و... مي‌سوزد و مي‌سوزد.
ـ دليل نامعلوم همين پديده هم در پشتِ ديوار زمان ... مخفي مانده است.

ـ عزيزان من! ما ايمان... داريم... كه... اين سياره دور،... بالاخره يک روز... رازگُشاي... تمامي رازهاي... سيّاره ماست.
شیما يک چيپِ 8 پايه در دست پادینا گذاشت.
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ـ اين كليد... کليد مخزنِ ماست... از آنها استفاده كنيد... و راه خود را پيداکنيد.
سينا مي‌لرزيد.

ـ راه... ما... را... ادامه بدهيد!
چيپي که شیما در دست پادینا گذاشت، كليد مخزن چیپ‌هاي اطلاعات آنها در مخزن اطلاعات شهر بود. جوان 

آن را در دست فشارداد. 1 نگاه عميق به شیماي پاک كرد. پلکش را روي هم گذاشت.
ـ حتي ذرّه‌اي کوتاهي نخواهيم کرد، استاد!

سينا و شیما لبخند زدند. پلک روي هم گذاشتند. آرام به صندلي طلايي لم دادند. نوازش دو جوان را پي گرفتند.
جُفت پير نگاهي پر از موج تشکّر و محبّت به مردم شهر کردند. دست راست 7 انگشتي‌شان را به سختي بالا 
آوردند. کف دست راستشان را به سمت مردم گرفتند. کاري که نشانه بالاترين درجه ‌احترام در سياره بود. جمعيت 
هم دست راستشان را به سمت آنها بالا آوردند. همه تالار يک بار ديگر از چشم خودشان نور تاباندند. شب تالار و 

شهر باز هم نورباران شد.
دو دست پر چروک دو استاد پير، گوشه صندلي طلايي افتاد. ديگر توان نوازش دو جوان را هم نداشتند. چشم به 

چشم جفت جوان دوختند. آخرين نور مانده در خازن‌ها را به چشم جُفت جوان هديه دادند.
مرگ تومايي شروع شده بود؛ همان‌طوركه شیما گفته بود. تن رنگارنگ دو تومايي پير ناگهان سفيد شد؛ به سمت 
يکديگر رفت و آرام آرام در هم ادغام شد. تبديل به 1 جرم حجيم و بي‌‌وزن و گِرد و سياه شد. به سمت بالا حرکت 

کرد. بعد هم از شکاف گرد سقف تالار بيرون رفت. رفت تا به آسمان زمين برسد.
نگاه خداحافظي و دست‌هاي بالا آمده 7 انگشتي تومايي‌هاي شهر بدرقه‌اش مي‌کردند. همه تومايي‌ها، چشم مِتاي 
روي سرشان را بيشتر باز کردند. بعد هم به ياد جفت پير سفر كرده نيايش كردند. دست‌ها به سمت آسمان بالا بود.

ناگهان 6 بمب انرژي به شرق حلقه 5مِ شهر اصابت کرد. فضاي فارگليتاي آرام آشفته شد. دست‌ها پايين آمد. 
همهم��ه، ولوله و غلغله‌اي در ميان اهالي افتاد. حلقه خداحافظي تومايي‌ها در تالار والهالا به هم ريخت. حلقه 
ديگري دور تا دور شرق حلقه 5م شهر را دور گرفت. آن‌جا که بمب انرژي تبديل به ويرانه‌اش کرده بود؛ محلّ 

خانه بلوري کريشنا و پادینا.
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دم دماي صبح. خُنکاي خواستني طلوع.
خورشيد از آن دورهاي افق بيرون آمد. نور تمامش را به رخ کشيد. دو جفت جوان را ديد؛ ايستاده بر کوه رفيع 
و طلايي حِيدَربابا، در کناره شهر شناور. خيره به افق، دست در دست هم، شانه به شانه هم گذاشته و سر به سر 

هم تکيه داده.
اوّلين زاويه خورشيد در افق نشست. امتداد انگشت نازک و کشيده پادینا بيكران را نشانه گرفت.

ـ نگاهك نك ريشنا! باز هم آمد. باز هم ديديمش.
دل کريش��نا هُرّي ريخت. لب‌هايش آرام آرام کش��يده و کشيده‌تر شد. دس��ت جُفت جوانش را فشار مي‌داد. 

چشمش بي‌وقفه در افقِ چند رنگ گره خورده بود.
دو جوان خيره به افق، خورش��يد را رصد ميك‌ردند. در كنار انبوه تومايي‌هاي جوان و پير، بر قلهّ و دامنه کوه. 
چشمِ روي پيشاني و چشم مِتاي روي سر همگي باز بود. از جُنبيدن پلک‌ها هم گله داشت. سكوت، تنها موجي 

بود كه مي‌شد بر روي کوه يکّه طلايي شهر پيدا کرد.
در حساب تومايي‌ها، مثل دنياي ما زميني‌ها، نور خورشيد از ∞ مي‌آمد؛ البتّه با کمي اغماض. پس براي آنها 
نگاه کردن به خورشيد، مثل نگاه کردن به ∞ بود. نگاه به ∞ هم همسان با نيايشي دلچسب با قدوس مهربان. 

آخر در تعريف آنها قدوس مهربان 1 موجود n بعدي بود؛ وقتي كه n به ∞ ميل بکند.
در دنياي آنها، بالاترين ارزش‌ها از آنِ اطلاعات بود. امّا كسي اطلاعات بيشتري داشت که صاحب چيپ‌هاي 
بيشتري بود. چيپ‌هاي اطلاعات هم در دنياي تومايي از خاك سيليسي درست مي‌شد. خاك سيليسي، طلاي 

توماي طلايي بود.
روزمرگي تومايي‌ها هم به خريد، فروش و ردّ و بدل اطلاعات، فن‌آوري‌ها و چیپ‌ها مي‌گذشت؛ در ازاي خاک 
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سيليسي که همان پولشان بود؛ پولي که گاه به زيادشدن علم و اطلاعات خرج مي‌شد، گاه به توليد فن‌آوري‌هاي 
مختلف و گاه هم به ساخت سلاح و جنگ و کشتار.

مثل همين شب قبل، آخر شهاب 4م. شبي كه ارابه‌هاي مرگِ نيم سياره مکعبي، با 6 بمب انرژي، ويلاي جفت 
جوان را در سياره کروي به ذره‌هاي بلور تبديل کرده بودند.

ذره‌هاي بلور، روي ويرانه‌هاي ويلاها، در شرق حلقه ‌5م شهر، از دور مي‌درخشيدند. پادینا آرام نجوا کرد.
ـ كريشنا!

ـ بگو محبوبه من! بگو!
ـ تو هم به ويلاي ويرانمان ‌فکرمی‌کني؟ ببين! ذره‌هاي خرد ش��ده‌اش با آمدن خورش��يد مهربان چه قشنگ 

مي‌درخشند.
كريش��نا چيزي نگفت. حتي تکان هم نخورد. پادینا ش��انه از ش��انه‌اش گرفت. سرش را به سمتش چرخاند. 
چشمش بيرون زده بود. خيره خيره پسر جوان را نگاه مي‌کرد. امّا كريشنا چيزي نگفت. حتي تکان هم نخورد. به 

ذرّه‌هاي بلور خيره مانده بود. تند و تند رنگ و وارنگ مي‌شد. دست پادینا را فشار مي‌داد؛ اما حرفي نمي‌زد.
ناگهان به خودش آمد. جُنبيد. چشم از ذره‌هاي بلور گرفت. سرش را برگرداند. چشم بيرون زده دختر جوان را 
ديد. اين بار نتوانست آن چشم بيرون زده را به گلاره برگرداند. در نگاهش آرامشي نبود. تنش مي‌لرزيد. چيزي 
در چشمش بود که پادینا تا به آن زمان نديده بود. بعد هم حرفی زد که تن دخترجوان را تمام دور به سمت او 

چرخاند.
ـ ببخش پادیناي من! فكر ديگري ذهنم را پر كرده است.

پادینا رعشه گرفته بود. نور چشم پسر جوان آرامَش نمي‌کرد؛ حتي اضطراب درونش را بيشتر و بيشتر مي‌کرد. 
بعد از سی‌صدسال، اين 1مين بار بود که ذهنِ جُفتش به چيز ديگري فکر کرده بود.

کريش��نا س��ر پايين انداخت. مدتي ساکت شد. دوباره سرش را بالا آورد. پوست تنش تند و تند رنگ و وارنگ 
مي‌شد. او هم مثل هر تومايي ديگري يک لايه پوست بي‌رنگ پوشيده بود؛ لايه‌اي که محافظ کلفت و شفافي 
به روي تنش بود. زير اين پوس��ت بي‌رنگ، يک لايه نازک و‌ هادي مي‌درخش��يد. لايه‌اي که کارش رد و بدل 
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کردن اطلاعات و دستورها بين سر و تن بود.
جريان اطلاعات و دستورها به شکل اعداد و علائم نامفهوم رنگ و وارنگ رياضي در لايه هادي مي‌رفت و 
برمي‌گشت. جرياني که از زير لايه شفاف ديده مي‌شد. هر تومايي که فکر مي‌کرد، اين جريان تند و تندتر مي‌شد. 

تومايي هم رنگارنگ و رنگارنگ‌تر.
کريشنا تند و تند رنگ و وارنگ مي‌شد. nگار در حال خودش نبود. بي‌اختيار دختر جوان را با نگاه سرگردانش 

برانداز مي‌کرد.
نگاه کردن به پادینا هميشه آرامش مي‌کرد؛ پاهاي 7 انگشتي، باريك، كشيده و رنگارنگش. تنه متناسبش. 8 
جايگاه نصب چيپ در جلوي سينه‌اش. دست‌هاي دراز و باريكش که تا کنار زانوها مي‌‌رسيد. تصويرگر اطلاعات 
روي دس��ت چپش. گردن حلقه حلقه، باريک و درازش. لب‌هايش که مثل همه تومايي‌ها س��بز رنگ بود، اما 

برعکس بيشتر آنها، کلفت. دست آخر هم چشم کشيده‌اش.
وقتي هرجُفت با آن چش��م سبز رنگ به هم خيره مي‌شدند، نيروي وجود همديگر را تنظيم مي‌کردند. از نور 

وجود خودشان مي‌گرفتند، به چشم و وجود جُفتشان مي‌دادند. از خود مي‌گرفتند، به ديگري هديه مي‌دادند.
چش��م و متاي پادینا را چند مژه طلايي بلند، پوش��انده بود. به خلاف کريش��نا كه پلك چشم و پلک مِتايش 
مژه‌هاي کوتاه‌تري داشت. اما مژه‌هاي طلايي در روي پلک عقب متاي پادینا خيلي بلندتر بود. مثل همه دخترها، 

برعکس همه پسرها. اين مژه‌ها موي تومايي‌ها به حساب مي‌آمد.
موهاي بلند پادینا مثل چند نوار باريک طلايي تا روي شانه‌هايش مي‌رسيد. وقتي چشم کريشنا به آنها افتاد، 

باد روي کوه به بازي‌شان گرفته بود. بازي موهاي طلايي هم، کريشنا را بازي مي‌داد.
به چشم کشيده محبوبه‌اش نگاه کرد. هنوز هم از حدقه بيرون زده بود. نتوانست چشمش را در چشم بيرون 
زده او نگاه دارد. به 4 خال زيباي بالاي چشم نگاه کرد. 4 خالِ مشکي فرستنده و گيرنده که رابط گفت‌وگوهاي 

روزمره تومايي‌ها بود.
از راست به چپ، خال اوّل، رابط اداره‌هاي شهر با مردم بود. خال دوم هم رابط گفت‌وگوهاي روزمره مردم با 
همديگر. خال سوّم، يک خال صوتي بود. فقط و فقط هم براي شنيدن برخورد اجسام يا براي ارتباط با بقيه اهالي 

جم
 پن

ب
ها

ش

42



فضا به درد مي‌خورد. اما خالِ چهارم، حامل عاشقانه‌ها، نجواها و گفت‌وگوهاي تنهايي هر جُفت با همديگر بود؛ 
خالي كه كريشنا وپادیناي امين بر روي قله کوه، با آن نجوا مي‌کردند؛ در حالي كه خورشيد بالا آمده بود، از وقت 

غذاخوردن هم گذشته بود.
كريشنا به چيز ديگري فکر کرده بود. بعد از سی‌صدسال اين 1مين بار بود. نگاهش را به چشم پادینا برگرداند. 

باز هم نتوانست چشمش را در چشم بيرون زده دختر جوان نگه دارد. سرش را پايين انداخت.
از درون خودش را مي‌خورد. مي‌لرزيد. چرا به چيز ديگري فکر کرده است؟ چرا نمي‌تواند با نگاهش او را آرام 

کند؟ حالا پادینا با خودش چه فکري مي‌کرد؟ چقدر از او خواهد رنجيد؟!
پادینا هم‌چنان به او خيره مانده بود. اما فکرش جاي ديگري بود. بعد از سی‌صدسال اين 1مين بار بود که ذهن 

کريشنا به چيز ديگري فکر کرده بود.
از درون خودش را مي‌خورد. مي‌لرزيد. چرا نتوانس��ته بود همفکر او باش��د؟ چرا با چشم بيرون زده‌اش 
او را رنجانده است؟ چرا نمي‌تواند با نگاهش او را آرام کند؟ حالا کريشنا با خودش چه فکري مي‌کرد؟ 

چقدر از او خواهد رنجيد؟
درون دختر جوان مي‌جوشيد. بايد کاري مي‌کرد. به تکاپو افتاد. چشم بيرون زده‌اش را به حدقه برگرداند. نوري 

به چشمش دواند. جلو رعشه تنش را به سختي گرفت. دست روي شانه کريشنا گذاشت. آرام نجوا کرد.
ـ به چه فکر مي‌کني كريشناي من؟

کريشنا جرئت کرد. سرش را بالا آورد. هر دو دستش را در دست گرفت. سمت او خيز گرفت. به چشمش زل 
زد. تمنّا در نگاهش موج مي‌زد. بيشتر جرئت کرد. آرام جواب نجواي جُفتش را داد:

. به ديوارزمان. به زمين. ـ به سينا و شیماي پاک؛ به غمشان. به دغدغه‌شان. به آن همه تقّال
پادینا سر چرخاند. عميق به خورشيد نگاه كرد.

ـ به ديوار زمان... به زمين.
کريشنا پا روي قله کوه طلايي کوبيد. خاك طلايي كوه ابري از غبار به دور آنها ساخت.

پادینا! پادینا! آه پادینا! اي کاش زمان بمباران ديشب، ما در ويلا بوديم! اي کاش ما هم با اساتید پیرمان 
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سفر مي‌کرديم!
دست پادینا را رها کرده بود. بي‌اختيار اين طرف و آن طرف مي‌رفت. فرياد مي‌زد.

ـ اي کاش ما هم مي‌رفتيم! اي کاش مي‌رفتيم!
جلوي پاي پادینا زانو زد. س��رش پايين افتاد. دست به پاهاي کش��يده‌اش انداخت. پادینا دست‌ها را در دست 

گرفت. آنها را بالا آورد. پسر جوان را به آغوش کشيد. آرام آرام او را نوازش کرد.
رو به خورشيد داشت. صورتش پر از نور شده بود. از نوازش پسر جوان دريغ نمي‌کرد. خيره به خورشيد، رنگ و 
وارنگ مي‌شد. غبار طلايي در حال نشستن بود. خورشيد بالا و بالاتر مي‌آمد. هرچقدر که اوج مي‌گرفت، پادینا رنگ 

و وارنگ‌تر مي‌شد. آخرين زاويه خورشيد، در افق بالا آمد. دايره‌اش کامل شد. پادینا لرزيد. چشمش برقي زد.
جنبيد. نگاه از خورشيد گرفت. صورت کريشنا را روبه روي صورتش گرفت. چشم به چشم افتاده او دوخت.

ـ کريشنا! ما آنها را از دست داديم. امّا حالا كه هستيم، بايد راهي پيدا کنيم.
صورت كريشنا را در ميان دست‌ها گرفت و فشرد.

ـ کريشنا! کريشناي امين! راه آنها به پايان مي‌رسد! بايد به پايان برسد.
پلک افتاده کريشنا اين بار بازتر شد. پادینا لبخند زد. كريشنا دو دستش را گرفت. پادینا سر چرخاند. عميق‌ به 

خورشيد خيره شد. لبخند روي لبش نشست.
ـ ... به پايان مي‌رسد! ما به پايانش مي‌‌رسانيم؛ با هم؛ با دوستان جوانمان.

نور در چش��مش غلتيد. كريش��نا سر چرخاند. به خورشيد خيره شد. لبخند روي لبش نشست. نور در چشمش 
غلتید. پادینا نگاهش كرد. تند و تند پلک مي‌زد. مي‌خنديد. دو دست 7 انگشتي جفتش را فشار مي‌داد. صورتش 

غرق نور خورشيد بود. نسيم روي کوه هم‌چنان با موهايش بازي مي‌کرد.غبار طلايي خوابيده بود.
ـ ما سختي راه را هموار مي‌کنيم. محكم و مصمّم قدم برمی‌داريم. صبر مي‌کنيم. هوشمندانه به مقصد مي‌رسيم.

دو ج��وان مي‌خنديدن��د؛ ممتد، با 1 دامنه و با 1 فركانس. آفتاب صورت هر دو را غرق نور كرده بود. بي‌اختيار 
زانو زدند. دست راستشان را بالا آوردند. کف دست را به سمت، خورشيد گرفتند؛ نشانه بالاترين سطح احترام. با 

هم نجوا كردند:
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ـ ما سختي راه را هموار مي‌کنيم. محكم و مصمّم قدم برمی‌داريم. صبر مي‌کنيم. هوشمندانه به مقصد مي‌رسيم.
موجي به گيرنده خال دوم از چهار خال بالاي چشم رسيد؛ خالي كه به درد گفت‌وگوهاي روزمره مي‌خورد. موج، 

دو جوان را به خود آورد. همه رفته بودند. کوه ‌خالي خالي مانده بود.
ايليا و هليا از پايين کوه طلایی با تعجب نگاهشان ميك‌ردند.هليا به يادشان آورد:

ـ حواستان کجاست؟ همين امشب بايد به قمر علوم برويم.
دو جوان از کوه يکّه و طلايي حيدربابا سرازير شدند. قرص کامل خورشيد، پرنورتر شده بود. انبوه نور از لابه‌لاي 
دست و پاي هر دو جوان بيرون مي‌زد. باد در اوج مي‌وزيد. حلقه‌هاي بلوري شهرِ شناور هم از بالاي کوه، غرق 

نور و رنگينك‌مان شده بود.
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ستاره باران شب. درون کالسکه فضايي کروي.
دس��ت‌هاي 7 انگشتي بالا آمده مردم، تالار بزرگ و پرخاطره والهالا، ويلاهاي بلوري که مثل هزاران نگين 
همراه با ستاره باران شب مي‌درخشيدند؛ حلقه‌هاي نوراني شهر فارگليتا، دست آخر هم شهرهاي گِرد و شناور 

کوچک و بزرگ نيم سيّاره كروي.
ـ آه قدّوس مهربان! نيم سياره ما لحظه به لحظه كوچك و كوچ‌كتر مي‌شود.

کالسکه فضايي حامل نخُبه‌هاي نيم سياره، بالا و بالاتر مي‌رفت. يک كره با ديواري دو لايه و تمام بلور. يک 
محافظ منعطف و شفاف. دو بال کوتاه در دو طرف. 8 ضد جاذبه در 8 زاويه. سه طبقه هم در داخل؛ سوّمي براي 

بار و اجناس، دوّمي براي خدمه و اوّلي هم براي مسافرها.
مسافرها دورتا دور طبقه اوّل روي صندلي‌هاي طلايي نشسته بودند. هر مسافر، دست در دست جفت خودش، 

دل به ستاره‌اي دوردست داده بود.
ايليا هر از گاه چشم از ستاره‌ها مي‌گرفت، به هليا نگاه مي‌کرد. nگار ستاره نزديک‌تري پيدا کرده بود. هليا غرق 
ستاره‌ها شده بود. nگار که اصلا اين‌جا نيست. اما نگاه ممتد ايليا او را به خود آورد. به خود آمد. سنگيني نگاه ايليا 

را حس کرد. سر چرخاند. محو چشم سبز و درشت ايليا شد.
ناگهان با سرعت زيادِ کالسکه فضايي، نيم سياره مکعبي، پيلاطوس، از پشت ايليا پيدا شد؛ مكعّبي با دو رنگ؛ 
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نيمي قرمز و نيمي بنفش. n گار صورت مات هليا ماسيد. براي رسيدن به علوم بايد از كنار آن مكعّب سرخ و 
بنفش مي‌گذش��تند. همه چش��م از آسمان گرفتند. هر کدام به نوعي سعي کردند خودشان را به چيزي مشغول 
کنند. صندلي طلايي خود را چرخاندند و چرخيدند. حالا همه همديگر را مي‌ديدند. دورتا دور طبقه اول، داخل 

کالسکه فضايي نشسته بودند.
چهار مسافر تصميم گرفتند قصه بخوانند. فرياد شوق هلیا بلند شد:

2 من عاشق قصّه‌ام. ـ 
تومايي‌ها عاشق قصه بودند، امّا خودشان قوّت آفريدن قصّه نداشتند. شايد آنها هم مثل همه هوشمندان کيهان 
عاش��ق چيزي بودند که نداش��تند. هر چه قصه ميان آنها نقل مي‌شد از سياره‌ها و سرزمين‌هاي ديگر به ايشان 

رسيده بود؛ مثل همين چهار چيپ قصّه‌هاي زمين که سينا و شیماي پاک به کريشنا و پادینا داده بودند.
کريش��نا روي صفحه نمايشگر دست چپش عددي نوشت. مخزن چيپ‌هاي پهلوهايش باز شد. چهار چيپ 
قصه را بيرون آورد. بين خودش و سه مسافر ديگر تقسيم کرد. ساير نخبه‌ها هم با نگاه‌هاي خيره انتظارشان را 

نشان مي‌دادند.
بي‌هيچ کار اضافه‌اي چيپ‌ها را به سينه گذاشتند؛ بنا کردند به خواندن قصه‌ها. هر کسي که شروع مي‌کرد، 
خلاصه قصه را مي‌گفت. بعد هم کل قصه را با ش��ور و اش��تياق مي‌خواند. اول پادینا قصّه سفيدبرفي و جادوگر 

را خواند.
ـ قصّه سفيدبرفي و جادوگر، داستان زني زيبا که فکر مي‌کرد زيباترين است، اما وقتي فهميد زيباتر از او هم 
وجود دارد، تحمل نکرد. ظاهر خود را عوض كرد. س��پيدبرفي را که از او زيباتر بود، فريب داد. س��يب قرمزي به 

دست او داد و مسمومش کرد.

کريشنا افسانه زورو را خواند.
ـ افس��انه زورو، داس��تان جوانمردي نقاب دار که سوار بر اسب، شمشير در دست به تنهايي از محرومان دفاع 

مي‌کرد. تحمل ظلم ظالمان خودخواه را نداشت و در مقابل آنها تا پاي جان مي‌ايستاد.
ايليا داستان جاناتان، مرغ دريايي را خواند.
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ـ جاناتان مرغ دريايي، قصه يک مرغ دريايي است که به عکس سايرين به دنبال اوج گرفتن و سرعت‌هاي 
بالا و بالاتر بود. تا اين‌که با دنياي مرغان پرسرعت نوراني آشنا شد. به جمع آنها پيوست و نوراني و نوراني‌تر شد 

تا اين‌که از نگاه مرغان ديگر ناپديد شد. مرغ جوان ديگري راه او را پي گرفت.
هليا شروع کرد به خواندن قصه شازده کوچولو.

2 داستان مسافري است که از ستاره‌اي دور به زمين رسيده بود. کارهاي مردم زمين  ـ قصه شازده کوچولو، 
. از کارهاي آنها هم به حيرت افتاده بود. 2 و ستاره‌هاي ميانه راه را ديده بود 

آرزوي س��فر به زمين در جان چهار مس��افر زنده شد. چشم بس��ته بودند و خودشان را به جاي شازده کوچولو 
تصور مي‌کردند.

قصه پروانه و شمع را پادینا خواند.
ـ پروانه و شمع، قصه پروانه‌اي است که عاشق نور زيباي شمع شد. آن‌قدر به دور او گشت و گشت تا بالش 
به شعله شمع گرفت و سوخت. پروانه اسم شمع را مي‌گفت، در شعله‌هاي پرنور شمع مي‌سوخت و مي‌سوخت. تا 

اين‌که به جز دودي از او نماند و از نگاه‌ها ناپديد شد.
کريش��نا خواست داس��تان بعدي را بخواند. اما هليا تندي وسط حرفش پريد. قصه‌اش قصه دخترک کبريت 

فروش بود.
2 داستان دخترکي يتيم و تنها بود که از مادربزرگ خودش شنيده بود هروقت  ـ دخترک کبريت فروش، 

... 2 يک شهاب در آسمان مي‌سوزد، آرزوي يک زميني برآورده مي‌شود. 
خدمه خبر آوردند:

به زودي به فضاي طلوع مي‌رسيم.
با حركت پرسرعت کالسکه فضايي، خورشيد در چند لحظه کوتاه از پشت پيلاطوس قرمز و بنفش طلوع كرد. 
سر نصف مسافرها تمام دور چرخيد. موج خنده و فرياد، کالسکه فضايي را پر کرد. دست‌هاي راست بي‌اختيار بالا 

آمد و يکپارچه در مقابل خورشيد آرام گرفت.
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پيلاطوس قرمز و بنفش کنار رفت. خورش��يد آرام آرام همّه پهنه آس��مان را پر کرد. يک لكه كوچكِ گِرد در 
جلويش بود: سرزمين آرزوها و معمّاهاي چهار جوان، مقصد سفر نه چندان طولاني نخبه‌ها؛ قمر نقُلي، اما پر از 

ازدحام علوم.
تكان وصل شدن به جايگاه فرود، نخبه‌هاي قصّه را تکان داد. حالا خاک طلايي قمر علوم زير پاي جوان‌ها 
بود؛ دنياي جديدي که نمي‌شناختند. ترس هر هوشمندي در هر دنيايي که هست از ناشناخته‌هاست. دست و پاها 
مي‌لرزيد. حرکت‌ها کند شده بود؛ نگاه‌ها خيره، قدم‌ها هم کوتاه. هرکسي با جُفت خودش نجوا مي‌کرد. اما حتّي 

موج نجواي جُفت‌ها هم لرزان شده بود. موجي که در فضا پيچيد، همه را به خودآورد:
ـ خوش آمديد به علوم!

ـ به قمرعلوم خوش آمديد!
چشم‌ها به سمت صاحب موج خيره مانده بود.
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روز. بر روي قمر نقلي ـ طلايي و پر از ازدحام علوم.
درب گِرد کالسکه فضايي در ديوار بلوري آن فرو رفت. نخبه‌ها به نوبت، با کم‌وزني، آرام آرام روي خاک طلايي 

قمر پا گذاشتند.
از هيچ کس صدایی در نمي‌آمد. هيچ زوجي نجوا نمي‌کردند. چشم‌ها تند و تند اطراف را مي‌جویيد. گردن‌هاي 

حلقه حلقه بي‌اختيار به چپ و راست و جلو و عقب مي‌چرخيد و تا جايي هم که راه داشت به بالا خم مي‌شد.
ساختمان‌هاي بلوري قمر سر به فلک داده بودند. هزاران هزار مکعب مستطيل بلوري چندين و چند طبقه، به 
هم چسبيده و انبوه. پر از نخبه و رنگين کمان. از لابه‌لاي رنگين کمان‌ها، چند نخبه پيدا شدند. يک زوج پير در 

پيشاپيش و چند زوج ميانسال از پشت سر.
ـ خوش آمديد به علوم!

ـ به قمرعلوم خوش آمديد.
قمر علوم به چندين و چند مرکز علمي به اسم جُندي تقسيم شده بود. رئيس هر جُندي، يک زوج پير بودند. 
زوج پير رئیس جُندي، پيش��اپيش معاون‌هاي خود به جوان‌ها خوش آمد گفتند؛ دو تومايي پير با صورت‌هايي 
کشيده و پر چروک. يک قُفل طلايي چشم متاي روي سرشان را بسته بود. اين قفل به همراه کمربند قرمزي 
که بسته بودند، پيلاطوسي بودن آنها را نشان مي‌داد. چشم نازکي داشتند و لب‌هاي سبزي که بالايي از پاييني 
نازک‌تر بود. گردنشان دراز، شانه‌ها باريك، دست و تنه‌شان كوتاه، پاها و قدشان کشيده و بلند بود. صد البته که 
قدّ بلند آنها مانع ديدن ساختمان‌هاي سر به فلک كشيده نبود. ساختمان‌هايي بلوري که مثل همه جاي سياره 
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رنگينك‌مان‌ها، پر از رنگ و نور بود. پر رنگ‌تر، پرنورتر و رويايي‌تر از همه جاي سياره دو قلو.
اما صورت جوان‌ها هنوز منقبض بود. آنها تا آن زمان در دنياي دايره و کره و مخروط زندگي کرده بودند. براي 
همين هم ساختن با دنياي مربع و مکعب و هرم برايشان سخت مي‌نمود. معماري ساختمان‌هاي بلوري قمر به 

سبک نيم سياره مکعبي بود. آخر تعداد پيلاطوسي‌ها در قمرعلوم از سوشيانسي‌ها بيشتر بود.
مکعب ـ مستطيل‌هاي به هم چسبيده، پر بود از تومايي‌هايي كه با شور و شوق و شتاب، سرشان گرم تحقيق 
و جست‌وجو بود؛ يا دو تا دو تا سرگرم آزمايش بودند، يا جايي نشسته بودند، چيپمي خواندند و يا دسته جمعي 

بحث مي‌کردند.
n .تصوير ساختمان‌ها، اتاق‌ها و تومايي‌هاي دوتايي و چندتايي، تند و تند در پنجره چشم جوان‌ها مي‌نشست

قدر که نفهميدند کِي به آکادمي 1001 طبقه شناخت سياره زمين رسيدند.
دل هر چهار تومايي جوان هُرّي ريخت. گردن‌ها از چرخيدن ايستاد. چشم همه‌شان يک نقطه را نشانه گرفت 

و مدتي از کشف ناشناخته‌هاي اطراف بازماند. تن‌ها هم تند و تند رنگ و وارنگ مي‌شد.
به خود آمدند. نگاهش��ان به جفت پير رئیس مانده بود. بي‌اختيار لبخندي روي لب‌هاي جوان‌ها نشس��ت. 
کريش��نا کمربند قرمز و ش��فافي را نگاه مي‌کرد که به کمر بسته بودند.پادینا هم خيره به قفل طلايي روي 

سرشان مانده بود.
ـ کريشنا!

ـ بگو محبوبه من!
ـ آنها اهل پيلاطوس هستند، امّا حس مي‌کنم چقدر دوستشان دارم.

کريشنا به لبخندش کش داد.
ـ حرف‌هاي بي‌همتاي اس��تاد س��فرکرده‌مان به يادت هس��ت پادینا؟ درآن روز پرنور که دس��ت روي پاهاي 

خسته‌شان گذاشته بود؟
پادینا به لبخندش کش داد. چشمش را بست. در حافظه‌اش تصوير آن روز زنده شد؛ خيلي سال پيش بود. يک 
روز پر از رنگين کمان. داخل ويلاي بلوري و گرد سينا و شیماي پاک. شیماي پاک دست روي پاي خسته‌اش 
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گرفته بود. آرام آرام زمزمه مي‌کرد:
ـ عزيزانم! به 1مين نگاه خود به ديگران خيلي توجه کنيد... nگار که از عُمق درون آنها با ش��ما 

حرف‌ها مي‌زند.
حرف‌هاي او يادش بود. لحن حرف‌ها هم يادش بود. نگاه نگران س��ينا که دس��ت‌هاي شی��ما را روي پاي 

پُرچروکش دنبال مي‌کرد هم يادش بود.
چشمش را باز کرد. جا خورد. غريبه‌اي چيپِ آشنايي با قمر علوم و جندي تجربه‌ها را به او نزديک مي‌کرد. هنوز 
در حال و هواي ياد دو استادش بود. nگار اين همان چيپي بود که از شیماي پاک درآخرين لحظه‌هاي عمر در 

شهاب 4م گرفته بود. چيپ را در دستش فشار داد. نگاه عميقي به آسمان كرد. پلکش را روي هم گذاشت.
 بنا به رسم جُندي تجربه‌ها روز اول آزاد بودند. مي‌توانستند چيپ را مطالعه کنند و در فضاي جديد زندگي هم 
چرخي بزنند. پيشنهاد هليا مقبول افتاد؛ اين‌که به محل سکونت خود در قمر بروند و آن‌جا چيپ را با هم بخوانند. 

کريشنا چيپ را روي سينه گذاشت. محل زندگي خودشان در قمر را پيدا کرد.
هنوز هم صورت‌ها منقبض بود. امّا به راه افتادند. پا به درون رنگين‌کمان‌ها گذاشتند و در رنگارنگ آن همه 

رنگين‌کمان و نور غرق شدند و محو شدند.
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nگار خشك شده‌ بودند. كلمه‌اي از كسي در نمي‌آمد. لب‌هاي سبز باز مانده بود. چشم‌ها بيرون زده بود. هيچ 
کدام از آنها انتظار اين صحنه را نداشت.

ـ کی انتظار اين همه خوشگلی داشت؟
ـ خوابيم يا بيدار؟

ـ آه، قدّوس مهربان!
. 2 ـ از اين زيباتر نمي‌شود 

هلياي پرحرف هم همين چند كلمه را گفت. نه اين‌که نخواهد. بيشتر از اين نتوانست.
يک درياچه جيوه‌اي رو به رويش��ان بود. در پاي يک كوه رفيع طلایی. خورش��يد در وس��ط درياچه نشس��ته 
بود.‌هاله‌هاي رنگينك‌ماني هر روزه س��ياره دورش گرفته بودند؛ غُل غُلِ گاز در س��احل، خاکي نارنجي رنگ در 

اطراف و عکس همه اينها، شكسته و در هم رفته بر ديوارهاي بلوري اطراف.
nگار خشك شده‌ بودند. كلمه‌اي از كسي در نمي‌آمد. لبهاي سبز باز مانده بود. چشم‌ها بيرون زده بود. حس 
محبت به همه چيز در وجودشان ده برابر شده بود. سر كريشنا آرام آرام تا نود درجه چرخيد. چشمش محو پادینا 

ماند. نگاهي كه بي‌جواب نبود. پادینا نجوا کرد:
ـ محبوبم! خورشيد به چند پايي ما آمده. قشنگ نيست به چيز ديگري جز او نگاه کنيم. حتي به خودمان.

سر كريشنا نود درجه تندي برگشت. چشمش بازتر شد. نگاهش خيره و خيره و خيره‌تر. تُند و تُند رنگ و وارنگ 
مي‌شد. تُند و تُند تکّه آخر‌ حرف پادینا را تكرار مي‌کرد:

ـ حتّي به خودمان!... حتّي به خودمان!... حتّي...
كنار آنها ايليا خيره به درياچه مانده بود:

ـ هليا! نازنين من!
2 ايلياي آرام! همه توجّهم به توست. ـ 

ـ مي‌داني؟ اي کاش مي‌ش��د وجودي مثل اين درياچه داشت. نگاه کن! او امانت تصوير خورشيد را مي‌گيرد، 
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منعكس ميك‌ند و به اطراف خود هديه مي‌دهد. بي‌هيچ کم وكاست. بي‌هيچ کم وكاست.
مكث كرد. اعداد و علائم زير پوستش سرعت گرفت. بعد هم ادامه داد:

ـ nگار که او خودِ خودِخورشيد است.
هليا رنگ و وارنگ شد. چندين بار حرف ايليا را در حافظه مرور كرد.

2 خود خود خورشيد است. 2 او خود خود خورشيد است  n 2گار که او خود خودخورشيد است.  ـ ...
خال سياه رنگ بالاي چشم هليا بي‌اختيار نجوا مي‌کرد:

2 خود خود خورشيد است. 2 خود خود خورشيد است.  ـ خود خودخورشيد است. 
چقدر گذشت، نفهميدند. ديگر تن‌ها نمي‌لرزيد. صورت‌ها هم منقبض نبود. فرصتي شد تا به فضاي ويلا هم 
نگاهي بکنند؛ ويلاي مکعبي ايليا و هليا. همه چيز مثل ويلاهاي شهر خودشان بود، اما مربعّي و مکعبي شده بود. 
ويلاي مکعبي، صندلي‌هاي مربعي با پشتي‌هاي طلايي مربعي. صفحه‌هاي غذاي مربعي، روي ديوار بلوري روبه 
روي هر صندلي. دست آخر هم درب ورودي مستطيلي و سقف ويلا که يک شکاف مربعي در وسط داشت. تنها 
چيز گِرد ويلا، تصوير سه بعدي ايليا و هليا بود؛ تصويري سه بعدي که با نوري که از صفحه‌هاي غذا مي‌آمد، 
در وسط ويلا مي‌چرخيد. وقتي هر دو جوان صاحب ويلا، همزمان روي تصوير خود قرار مي‌گرفتند، تصوير محو 

مي‌شد. به اين ترتيب ويلا و رمز ورود به ويلا، به دو صاحب جديد تحويل داده مي‌شد.
ايليا و هليا به س��مت تصويرها حرکت کردند. چقدر ش��بيه خودشان بود؛ قدّ متوسطش��ان، دست و پا و جثّه 
رنگارنگ و درشتش��ان، صورت‌هاي گِرد، لب‌هاي سبز رنگ نازک و غنچه‌ای، گونه‌هاي برآمده، چشم و متاي 
درشت و مژه‌هاي طلايي پُر پشتشان؛ و صد البته با فرق معمول بين پسرها و دخترها در دنياي توما. مژه‌هاي 
هليا بلندتر از ايليا بود و موهاي طلايي‌اش تا نزديکي‌هاي کمرش مي‌رسيد. اما هليا با ايليا يک فرق ديگر هم 
داش��ت. فرقي که در دنياي تومايي‌ها هم کم نظير بود. هليا يک خال س��بز روي گونه راستش داشت؛ درست 

پايين چشمش.
چشمش به چيزي در تصوير سه بعدي خيره مانده بود. فريادش همه را تکان داد.
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. 2 ـ آآآآآاااااااااه! پس خال روي گونه‌امك جاست؟ 
دختر جوان به خال سبز کنار چشمش تعصّب عجيبي داشت. تا آن را در تصوير سه بعدي خودش نديد، فريادش 

بلند شد. حتما يک اشتباه اداري پيش آمده بود. اشتباهي که براي هيچ کس به جز هليا مهم نبود.
همه مي‌خنديدند. هليا فرياد مي‌زد. 7 انگشتش را جمع کرده بود. مشتش را فشار مي‌داد. او فرياد مي‌زد. همه 
مي‌خنديدند. ايليا که بغلش کرد، آرام شد. بعد هم دو نفري روي تصوير سه بعدي قرار گرفتند. درب ورودي ويلا 
از داخل ديوار بيرون آمد و بسته شد. رمز ورودي ويلا بر روي صفحه نمايشگر دستشان ظاهر شد. لبخندي روي 

لب‌هايشان نشست. کريشنا و پادینا به سمت آنها رفتند و خانه جديد را تبريک گفتند.
ويلاي آنها يکي از هزاران هزار ويلايي بود که دور تا دور جُندي ساخته شده بود؛ ويلايي که با خوش‌يُمني در 
کنار آن کوه طلايي و اين درياچه جيوه‌اي بود. حالا بايد براي فهميدن نام کوه و درياچه و باقي ناشناخته‌هاي 

جُندي و قمر، سري به چيپ آشنايي با آنها مي‌زدند؛ چيپي که در شهاب قبل، شهاب 7م گرفته بودند.
پيشنهاد هليا پذیرفته شد؛ اين‌که چهار نفري با هم چيپ را بخوانند. هليا فيشي از پهلوي خودش در آورد و به 
ورودي آن در پهلوي ايليا نصب كرد. کاري كه ايليا با كريشنا، كريشنا با پادینا و دست آخر هم پادینا با هليا كرد. 
حالا شبكه كامل شده بود؛ شبکه‌اي که تومايي‌ها به آن مشورت مي‌گفتند. همه حرف‌ها از داخل فيش‌هاي شبکه 

مشورت رد و بدل مي‌شد. سرعت حرف‌ها هم ده برابر حرف زدن‌هاي عادي شده بود.
ايليا لبخند زد:

ـ ببين اين‌جا چه نوشته! بين جُندي ما و جُندي همسايه، يک كوه رفيع و وسيع با يک قله نوک تيز هست 
به اسم...

هليا وسط حرفش دويد:
. 2 ـ ... فوجي ياما

ـ بله فوجي ياما. در پايش هم يک درياچه آينه‌اي به اسم...
. 2 ـ ميتي كاكا
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ـ بله...، ميتي كاكا. از کناره‌هاي ساحلش هم گاز غُل غُل مي‌کند.
کريشنا ادامه داد:

خاك نارنجي رنگي هم سرتاسر اطراف درياچه را پوشانده است.
ايليا آه کشيد:

اي کاش جنس اين درياچه را مي‌دانستم!
ايليا و تمام قمر علومي‌ها جنس جيوه درياچه را نمي‌ش��ناختند. آنها از علم ش��يمي اطلاع چنداني نداش��تند. 
ساختمان بلوري علم شيمي در قمر علوم چند طبقه بيشتر نبود؛ برعکس تبحّر بي‌نظير آنها در فن‌آوري ابعاد، که 
ساختمان بلوريش سر به فلک مي‌کشيد. پس آنها نمي‌دانستند درياچه آينه‌اي از جنس جيوه است. نمي‌دانستند  

گازي که از اطراف آن غل غل مي‌کند، اکسيژن است و آن خاک نارنجي رنگ هم اکسيد جيوه.
يک به يک همه جاي جندي و قمر علوم را مرور کردند. ديگر خورشيد به ميانه آسمان نزديک شده بود. 

هليا پرسيد:
ـ حالا جاي ما كجاست؟ به کجا بايد برويم؟

nگار س��رعت صحبت‌ها از ده برابر به حالت عادي برگش��ت. نگاه پادینا و ايليا و کريش��نا به هليا دوخته شد. 
همگي دست‌ها را در سينه جمع کرده بودند؛ زاويه‌اي به گردن، چيني به پيشاني داده بودند و سه تايي به حرف 

او ‌خنديدند.
هليا لبخند زد. سر پايين انداخت و دست پشت سرش گرفت.

2 آکادمي شناخت سيّاره زمين می‌رویم. 2 خودم جواب خودم را مي‌دهم.  2 مي‌دانم.  ـ بله، بله، 
سگرمه کريشنا بيشتر در هم رفت. اخمي عميق صورتش را پر كرده بود. چشمش به پايين خيره شد. تند و تند 

رنگ و وارنگ شد. بعد هم رو به درياچه سر برگرداند. خاطره‌اي در ذهنش مرور ‌شد.
همه متوجه او شدند. پادینا دست روي شانه‌اش گذاشت. پسر جوان دست ظريف 7 انگشتي او را بوسيد. نور 

چشمش را با نور چشم او 1ي کرد. پادینا لبخند زد:
ـ به جاي غصّه خوردن، تلاش كنيم، بهتر نيست محبوبم؟
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هليا سر چرخاند. نگاه کريشنا دورتر را پاييد:
ـ بله عزيزم! امّا... امّا چطور؟
سر پادینا به سمتش چرخيد.

ـ راه معلوم است! امتداد آن خطي که سينا و شیماي پاك رفتند. با آرامش و باحوصله.
ايليا سر تکان داد:

ـ با نگاه به خورشيد، با اميد به نور قدوس.
نگاه‌ها در نگاه ديگري گره خورد. سک��وت و فکر، فضا را پر کرد. بدون هيچ حرف اضافه‌ای، كريش��نا دست 
به صفحه نمايشگر سمت چپش برد و رمزي را وارد کرد. مخزن چيپ‌هاي دو پهلويش آرام آرام بيرون آمدند. 
لب‌هاي س��بز همگي کش��يده و کشيده‌تر ش��دند. بنا کردند به خواندن دانه به دانه چیپ‌هاي ميراث جفت پير 

سفرکرده؛ حالا نخوان و کي بخوان.
اولين چيپ، گزارش سفر جُفت سفرکرده به زمين بود. اوّل آن هم اين‌طور شروع مي‌شد:
ـ اين گزارش سفر ما، سينا و شیما، به همراه جُفت بزرگوار ديگري به سوي زمين است.

س��فر به زمين، هر هفتاد س��ال يک بار ممكن مي‌شد. از آکادمي شناخت سيّاره زمين. در هر سفر هم، فقط و 
فقط دو جُفت مي‌توانستند همسفر باشند.

سينا و شیماي سفرکرده هم جزء مسافرهاي چند دوره پيش زمين بودند. آنها اطلاعات زيادي از زمين جمع 
کرده بودند. حالا چیپ‌هاي آنها گنج بي‌نظيري بود؛ گنجي که به دست چهار جوان قصّه رسيده بود.

تا نوبت سفر بعد به زمين فقط چهار سال مانده بود. فقط چهار سال. فقط چهار سال 1001 روزه مانده بود تا 
آنها بتوانند به کالسکه فضايي زمين برسند.

تا غروب چند تا چيپ را کامل خواندند. تمام که شد، کريشنا و پادینا به خداحافظي بسنده کردند و به ويلاي 
خودشان، ويلاي همسايه رفتند.

با رفتن آنها ايليا وهليا به نيايش مشغول شدند؛ کار هر روزه‌شان پيش از طلوع و غروب خورشيد. بعد هم ترجيح 
دادند از صفحه‌هاي مربعي نور بخورند و بخوابند؛ به ويلا رفتند. روي تصوير س��ه بعدي خودش��ان قرار گرفتند. 
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رمز‌هاي ويلا را تحويل گرفتند. نيايش کردند. نور خوردند. روي صندلي مربعي طلايي نشستند. دست به دست و 
شانه به شانه هم دادند. به آسمان و تصويرش در درياچه خيره شدند. سر به سر هم گذاشتند و خودشان را براي 

خواب تنظيم كردند و پلک‌ها را بستند.
به خانه بلوري جديد عادت نکرده بودند، اما زودِ زود خوابشان برد. هنوز چيزي از خوابشان نگذشته بود که 1 
شهاب پُرنور بالاي سرشان نور پاشيد. تصويرش هم در داخل درياچه كه nگار آسمان را روي سطح قمر فرش 

كرده‌بودند، درخشيد.
چش��م مِتاي پادینا روي س��رش آرام آرام باز ‌شد. سرعت اعداد و علائمِ رنگ و وارنگ زير پوستش هم بيشتر 

و بيشتر و بيشتر.
هيس س س س س س!

پادیناي خوب و زیبای قصه ما در حال ديدن يک خواب عجيب است.
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ـ شب بود... آسمان پر از ستاره‌ و سيّاره و سيّارک و سحابي... درخشان و پر نور... ايستاده بودم... نيايش مي‌کردم... کنار 
درياچه آينه‌اي... نيرويي از دوردست... مرا به سمت خودش کشيد.... آن سمت درياچه بود... نیرویی که دم به دم بيشتر و 
بيشتر مي‌شد... با سرعتي بي‌وصف از روي درياچه گذشتم... پيرمردي عجيب... نورسبزي از آسمان به سرش تابيده بود... 
سرش را چرخاند... به پشت سر اشاره كرد... روي كتيبه‌اي نوشته بود... آکادمي تاريخ... از کنار پيرمرد گذشتم... به ديوار 
نزديک ش��دم... از ميان ديوار بلوري هم رد شدم... کف اتاق چيزي مي‌درخشيد... نور تمامش خيره‌ام مي‌کرد... قدوس 
مهربان!... چقدر نور!... خورش��يد آن‌جا بود... خورش��يد آن‌جا بود... شادي همه وجودم را پر کرد... مست نور شده بودم... 
خورشيد بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر شد.... مرد پير رفته بود... نور خورشيد در همه ذرّات وجودم نفوذ کرده بود... چقدر سبک 

شده بودم... ديگر من هم آن‌جا نبودم... ديگر من هم آن‌جا نبودم... همه ذرّات فضا... نور بود و نور بود و نور.
ـ آرام باش محبوبه من! آرام باش!

ـ شيرين بود... خيلي شيرين... بيدار که شدم... نخواستم بيداري را باور كنم، امّا...
جوان به گوشه‌اي خيره مانده بود. مي‌لرزيد و مي‌لرزيد. دست کريشنا را که در دست گرفته بود، فشار مي‌داد. کريشنا 
خوب مي‌‌دانست که باید نگاهش کند. چشم در چشمش دوخت. پلک افتاده دختر جوان، پادینا، باز و باز و بازتر شد. ديگر 
دستش نمي‌لرزيد. لبخندي در امتداد لبخند پسر جوان روي لبش نشست. بي‌اختيار به هم خيره مانده بودند. چقدر گذشت، 

نفهميدند. هم‌زمان به زير خنده زدند. موج خنده دو جوان در فضاي ويلا ‌پيچيد. سر پادینا روي شانه کريشنا افتاد.
ـ كاش در خواب هم با تو بودم!

ـ اي كاش بودي، اي کاش!
ادامه نداد. نگاهش به گوشه‌اي خيره شد. سر چرخاند. به کريشنا زُل زد:

ـ كريشنا! خوابي که در شهر خودمان ديدي يادت هست؟
منظور پادش��اهان خوابي بود که کريش��نا، در شهاب صفرم ديده بود. کريشنا به گوشه‌اي خيره شد. سر چرخاند و به 
پادینا زُل زد و به تأیید، سرش را تکان داد. بعد از روي صندلي طلایی بلند شد. تند و تند در تاريكي راه ‌رفت. كورسوي 
چراغ‌هاي شبانه قمر به جمع ستاره‌هاي آسمان و درياچه آمده بودند؛ جمعي نوراني که دو جوان را در آن تارکیی شب، 

دور گرفته بودند. كريشنا جنبيد. سرش چرخيد. از بين آن همه نقطه نوراني چشم پادینا را پيدا کرد.
ـ چهره‌اش پادینا! چهره آن تومايي پير يادت هست؟

ـ به همان روشني خورشيد.
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کريشنا جخدي زد. به او رسيد. دستش را در دست گرفت.
ـ شايد اين همان باشد.

پادینا هم از روي صندلي بلند شد.
ـ تو هم چهره آن پير يادت هست؟ سعي كن كريشنا! بايد به يادش بياوري.

كريش��نا چش��مش را بس��ت. در حافظه‌اش تمركز كرد. اعداد و علائم تند و تند از زير پوستش مي‌گذشتند. چيزي 
نمي‌گفت. مي‌لرزيد. زمان مي‌گذشت و مي‌گذشت. نگاه پادینا خيره و خيره‌تر مي‌شد. به چشم بسته کريشنا زل زده بود. 

تکان نمي‌خورد. فقط و فقط کريشنا را نگاه مي‌کرد. کريشنا مي‌لرزيد. زمان مي‌گذشت و مي‌گذشت.
چشمش باز شد. نور نگاهش در چشم پادینا نشست. نمايشگر دست چپش در تاريكي مبهم ويلا روشن شد و فضاي 

نيمه تاريک ويلا را روشن کرد. صورت تومايي پير روي نمایشگر نقش بسته بود. پادینا فرياد زد:
ـ خودش است کريشنا، خودش است.

ـ حالا مي‌توانيم سه بعدي نگاهش کنيم.
بدون هيچ حرفي از هم فاصله گرفتند و از چشمشان نور تاباندند. در وسط آنها تن سه بعدي گَردان تومايي پيري، تاريكي 
ويلا را روشن کرد؛ قدش کوتاه بود. صورت پرچروکش، گرد. دست‌هاي 7 انگشتيش بلند و پاهايش هم کوتاه. چشم و 

مِتاي کشيده که مثل لب‌هاي معموليش سبز بودند. لب‌هايي که لبخندي به لب نداشت. صورت پيرمرد منقبض بود.
به جاي 4 خال فرس��تنده ـ گيرنده بالاي چش��م، فقط دو تا خال داشت. روي سينه‌اش هم به جاي 8 تا محل براي 

نصب چيپ فقط يک محل داشت.
ـ او حتماً خيلي سال قبل در سيّاره زندگي مي‌کرده.

ـ يعني زماني در پشت ديوار زمان.
ـ پشت ديوار زمان؟

ديگر نور نتاباندند. به سمت وسط ويلا حرکت کردند. به هم رسيدند. به چشم هم خيره شدند. کريشنا مي‌خنديد.پادینا 
پلک مي‌زد. دس��ت به ش��انه هم گرفتند. سر به سر هم گذاشتند. به آن طرف درياچه خيره شدند. در نگاه هر دو جوان 

دريا موج مي‌زد.
ـ بايد خوابمان را تعبير كنم.

ـ بايد...
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4 سال بعد.
4 سال خورشيد به آسمان جُندي آمد. 4 سال، پر از مکافات مطالعه. 4 سال که وقت خيلي کمي به غذاخوردن و 

خوابيدن داده بود و از صبح تا شب به نيايش، مطالعه، فکر کردن، درس خواندن و سر درس نشستن گذشته بود.
4 سال خورشيد به آسمان جُندي آمد. چهار سال تمام طلوع کرد و غروب. شفق آورد و فلق. بعد هم يک شب پر 

از ستاره؛ تناقض نور و تاريکي، ستاره و سياهي. شبي پر از دلهره و اميد.
و حالا... روز سرنوشت فرا رسيده بود.

دل چهار جوان قصّه غُل غُل مي‌کرد. توجّه اهل آکادمي شناخت سياره زمين جلب آنها شده بود. در جاي جاي 
آکادمي، صحبت از اين دو جُفت جوان در ميان بود.

ـ چطور با اين سرعت از همه جلو زدند؟
ـ آن هم در بين اين همه محقّق بي‌نظير آکادمي.

ـ نمي‌دانم. من که فقط تحسين مي‌کنم.
ـ كدام تحسين جانم؟

ـ اگر ما هم آن چيپ‌ها را داشتيم، الان بهترين‌هاي سيّاره بوديم.
ـ كدام چيپ‌ها؟

ـ همان‌ها كه با خودشان آوردند.
ـ آن چيپ‌ها اطلاعات کم‌يابي دارند.

ـ اين را همه مي‌گويند.
درس اس��تاد تمام ش��ده بود. نخبه‌ها در تالار مکعب مستطيل جمع شده بودند؛ تالاري در طبقه همکف آکادمي 

1001 طبقه شناخت سيّاره زمين.
ـ آن چيپ‌ها را دو استاد پير به آنها داده‌اند.
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ـ اين را همه مي‌گويند.
ـ آن هم در هنگام مرگ.

ـ عجب! مگر كه بودند آنها؟
ـ سينا و شیما ديگر جانم.

ـ اسمشان در فهرست تومايي‌هاي برتر آکادمي هست.
ـ تومايي‌هاي برتر؟

ـ واقعاً نديده‌ای؟ آنها كه به زمين سفر كرده‌اند ديگر.
ـ ببين شاگردهاشان نيامده چه رقيبي براي ما شدند.

ـ از همه جلو زدند.

ـ همه را دور زدند.
ـ امروز هم که روز مناظره آنهاست.

ـ ... تا چهار مسافر اين نوبت زمين ‌معلوم بشود.
ـ نگاه كنيد! جُفت پير رئیس جُندي.

ـ فکر کنم به اتاق مخصوصشان در آکادمي مي‌روند.
ـ براي برگزاري مناظره علمي.

ـ من كه فكر ميك‌نم نتيجه مناظره از همين حالا واضح است.
ـ بله جانم!

ـ اين چهار نخبه سوشيانسي...
حرف اين آخري ناتمام ماند. فرياد حجيمي بلند شد. از سمت درب مستطيلي تالار بود. فرياد، حرف آخرين 

نفر را بريد.
ـ ... چهار نخاله سوشيانسي غلطك رده‌اند.

گپ نخبه‌ها به سكوت مخوفي برگشت. مربعّ جمع آشفته شد. همهمه و ولوله و غلغله‌اي در گرفت. سر نصف 
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جمعيت تُندي چرخيد. چشم همه جمعيت به درب تالار خيره ماند.
چه درد سر! صورت در هم فرورفته و هيكل ضُمُخت يک جُفت عظيم الجثّه، راه را بر عبور نور بسته بود. چشم 
بيرون زده و درشت، دست‌هايي مثل دو تا پرانتز در دو طرف و پاهاي پهني که nگار به كف تالار چسبيده بود. 

هيکل‌ها را جلو داده بودند و راست راست به نخُبه‌هاي لرزان روبه‌رو خيره شده بودند.
ـ چهك سي جرئتك رده از پيروزي آن چهار نخاله در مناظره علمي حرف بزند؟

اس��مش یهودا بود. تومايي عظيم الجثّه‌اي که موج فريادش لرزه به اندام همه انداخته بود. 660 س��الش 
بود. او و جُفت مشابه و هم سنّش شوشانا، به صفت مخوف مشهور بودند؛ دو تا از چهار رقيب جوان‌هاي 

سوشيانسي در آن روز.
روز، روز هم‌آورد علمي و مناظره بين دو گروه چهار نفره بود:

گروه اين جفت عظيم‌الجثه و يک جفت ديگر از نيم سيّاره پيلاطوس در برابر گروه 4 جوان قصّه ما. 4 به 4. 
مثل دو تا مربع در مقابل هم.

آخرين باري که کالسکه فرافضايي تومايي‌ها به سمت زمين حرکت کرده بود، دو تا از چهار مسافرش، همين 
یهودا و شوشانا بودند. موفقيتي که حالا براي تکرارش مجهزتر از گذشته آمده بودند.

سگرمه صورت عبوسشان را در هم كشيده بودند. لب‌هاي کلفتشان را جلو داده بودند. چشمشان از کاسه بيرون 
زده بود. فرياد مي‌کشيدند.

ـ شما بي‌كاره‌ها جز مزخرف گفتن،ك ار ديگري نداريد؟
دست‌هاي منحني‌شان به کمربند‌هاي شفاف قرمزشان چسبيده بود. لحظه به لحظه پايکوبان به جمع هم دوره 
اي‌ها نزديك و نزديک و نزديک‌ترمی‌شدند. همهمه و ولوله و غلغله نخبه‌ها به اوج رسيد. سپس به سکوت تلخي 
نشست. بعد هم به فرياد ترس و وحشت بدل شد. همه فرار کردند. هر کس از هر دري که مي‌توانست بيرون 

مي‌پريد. چيزي نگذشته موج فرياد یهودا در فضاي تالار نيمه خالي مي‌پيچيد.
ـ همه بدانند! اگر در اين مناظره چهار نخاله سوشيانسي برنده بشوند، ی‌هودا و شوشانا هيچ وقت پا به جُندي 

و قمر نمي‌گذارند.
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آن دو پا کوبيدند. قهقهه سر دادند.
چهار سوشيانسيِ جوان، قهقهه و پايکوبی آنها را نديدند. به محض تمام شدن درس استاد، آنها براي گرفتن 

حافظه به مخزن آکادمي در يکي از طبقات رفته بودند.
ـ اين nمُين بار است که براي دريافت حافظه مي‌آييد.

جُفت مس��ئول مخزن آکادمي لبخند زدند. لبخند به لب، كمربندهاي ش��فاف سبزي را از مخزن‌هاي مکعب 
مس��تطيل طلايي در آوردند. به کمر هر كدام از 4 جوان ‌بس��تند. به قول جُفت لبخند به لب، حالا هر كدام از 
جوان‌ها n تا كمربند حافظه داشتند. مطالعه گنج اطلاعات سينا و شیماي پاک، حافظه 4 جوان را براي چندمين 

بار تمام کرده بود.
در قمرعلوم، هر كسي که زياد مطالعه و تحقيق مي‌کرد، حافظه‌اش تمام مي‌شد؛ يا اين‌که تحليلگرش کفاف 
نمي‌داد. براي همين هم يک كمربند حافظه يا تحليل برايش تصويب مي‌شد. اسم ديگر اين کمربند، کمربند 
نخُبگي بود؛ کمربندي که براي اهل هر نيم سياره، رنگي داشت و براي سوشيانسي‌ها سبز بود و پيلاطوسي‌ها 
قرمز يا بنفش. اين کمربند مايه شادي و افتخار هر تومايي در قمر و سيّاره بود. امّا چهار جوان حتّي نتوانستند به 

لبخند جفت مسئول جوابي بدهند. نگاه همگي کند شده بود و حرکت‌ها تند.
ـ مي‌دانيم! nقدر مضطربيد كه حتي نمي‌توانيد بخنديد؟

جنگ طاقت‌فرسايي در طبقه 1001م منتظرشان بود. خيلي که تقلا کردند توانستند لبخند شُلي پس بدهند و از 
لبخند پرمحبت جُفت مسئول و آرزوي موفقيتشان جدا بشوند و با بي‌وزني به طبقه ‌1001م برسند.

يک اتاق ده نفره مکعبي آن‌جا بود. قفس��ه‌هاي طلايي پر از چيپ، ديوار تيره‌اي در برابر درب ورودي و ده تا 
صندلي طلایی مربعي.

چهار صندلي خالي مانده بود.
ـ فقط صندلي شما خالي مانده، دوستان!

ـ ببخشيد! دير آمديد! فرصت ديگري نداريد.
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اتاق مکعبي. طبقه 1001م آکادمي شناخت سياره زمين.
سه سطح اتاق بلوري بود، اما سه سطح ديگر شفاف نبود: يکي ديوار رو به روي درب مستطيلي اتاق که تيره 
رنگ بود. دو تا هم در طرف اتاق که از قفس��ه‌هاي طلايي پر ش��ده بود. قفسه‌هاي طلايي هم پر از چيپ‌هاي 

سيليسي اطلاعات.
چهار مسافر تازه رسيده بودند. از درب مستطيلي وارد شدند. ديوار تيره رو به رويشان بود. دو صندلي طلايي 
هم جلوي پايش��ان. روي آنها جفت پير رئیس پش��ت به درب و آنها نشس��ته بودند. جلوي جفت پير، دو رديف 

صندلي‌هاي چهارتايي در پاي قفسه‌هاي طلايي، رو به روي هم چيده شده بودند.
رديف سمت راست خالي بود. اما رديف سمت چپ پر شده بود؛ یهودا و شوشاناي مخوف. بعد هم جفت تازه 

وارد ديگر قصّه ما: ماشیا و افُِلیاي هوشمند.
روي سر هر چهار نفر، مثل جفت پير رئیس، قفل طلايي رنگي چشم مِتا را بسته بود. کمربندهاي نخبه گي 

قرمز رنگي هم به کمرشان بود؛ نشانه پيلاطوسي بودن آنها.
یهودا و شوشانا دست به کمربند قرمزشان گرفته بودند.

ـ فقط صندلي شما خالي مانده، دوستان!
ـ ببخشيد! دير آمديد! فرصت ديگري نداريد.

ـ رهايشان كن عزيزم! بيشتر از اين آنها را نترسان!
قهقهه یهودا و شوشانا بر سر چهار جوان مي‌کوبيد.

برعکس آنها، ماشیا و افُِلیاي هوشمند، جفت جوان تازه وارد قصّه، ساكت بودند. زوجي که به کمک مطالعه، 
تحقيق، تلاش و تحمل رنج و مرارت به اين مرحله رسيده بودند. نه قبل از اين سفري به زمين داشتند، نه استادي 
كه گنجينه‌اي به يادگار گذاشته باشد. اين، آنها را مرموزتر مي‌کرد؛ نتيجه مناظره علمي را پيچيده‌تر، دست و پاي 

چهار جوان سوشيانسي را هم لرزان‌تر.
به دست و پاي لرزانشان قوّتي دادند و نشستند. جفت پير آغاز کردند.
ـ ما اين‌جا هستيم تا برترين‌هاي آکادمي را از بين شما انتخاب کنيم.
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ـ نتيجه اين مناظره، اعطاي چيپ ورود به کالسکه فرافضايي زمين به برنده‌هاست.
جدّي حرف مي‌زدند. به همان اندازه که فرجام اين مناظره جدّي و سرنوشت ساز بود.

ـ همه عرصه‌هاي حيات مردم زمين، از حوصله اين آزمون خارج است.
ـ چهار عرصه را انتخاب کرده‌ایم. فقط هم درباره آنها گفت‌وگو ميك‌نيم. اول تشريح بدن زميني‌ها، دوم تمدّن، 

سوم فن‌آوري و چهارم طبيعت سياره زمين.
ـ خوب، شروع كنيد! از كالبد زميني‌ها چه مي‌دا...؟

حرفش تمام نشد. یهودا نگذاشت. به صندلي طلايي‌اش لم داده بود و پرطنين حرف مي‌زد.
ـ منت دارم جناب رئیس! شما خوب مي‌دانيد كه ما از مسافران دوره قبلي زمين بوديم. شايستگي خود را هم 

ثابت كرده و خواهيم كرد. نتيجه اين محفل هم، به پايان نرسيده، معلوم است. اي كاش رقيبان شايسته‌تري...
دست و پاي هليا به جنبيدن افتاد. پاهايش را به کف بلوري اتاق مي‌کوبيد. از روي صندلي نيم خيز شده بود. 

ايليا نجوايي با او کرد. تكيه داد. جفت رئیس حرف یهودا را بريدند.
ـ جناب یهودا! سوابق علمي شما بر كسي پوشيده نيست. از چيزي حرف بزنيد که از شما پرسيديم.

چهار جوان ريز خنديدند. یهوداي مخوف دستپاچه شد.
ـ بله، بله. حتماً. ذكر بديهيات را به سايرين مي‌سپارم.

اشاره به چهار جوان كرد. در دلش هم يک نخاله ديگر حواله‌شان کرد.
ـ ... اما دستاورد ما از سفر به زمين، اطلاعاتي است كه مخفيانه به دست آورده‌ایم. از محل تعمير زميني‌ها كه 

خودشان به آن بيمارستان مي‌گويند.
همزمان شوشانا چند عکس و فيلم به ديوار كبود اتاق مي‌تاباند؛ چيزهايي که آدم‌ها براي تشخيص بيماري‌ها به 
کار مي‌بردند. اطلاعاتشان نسبت به يک کاوش فضايي خيلي کامل بود. همه چيز داشت؛ ازعکس‌هاي راديولوژي 
تا تصويرهاي رنگي هس��ته‌ای؛ از نتايج آزمايش خون تا ادرار و از آزمايش مايع نخاعي تا نمونه برداري بافت 

کبدي. چيزهايي که هيچ کدامش در چیپ‌هاي سينا و شیما نبود.
لرزه‌اي که از ترس یهودا و شوشانا، از سر نبودن چهار جوان در تالار درس به اندامشان نيفتاده بود، حالا افتاد. 
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یهودا و شوشانا پشت سر هم حرف مي‌زدند و اين لرزه را بيشتر و بيشتر مي‌کردند.
کار که س��خت شد، گذشت زمان هم طولاني‌تر می‌ش��ود. مثل صحبت‌هاي آنها که شايد براي چهار جوان 

چندين روز طول کشيد.
ـ و اما نكته آخر درباره پاي زميني‌هاست. در عروق پاي راست هر زميني مرد، انسدادي هست كه دليلش براي 

ما روشن نشد. به اميد اين‌که گروه اکتشافي بعدي از اين مسئله پرده بردارند.
به خودش��ان اش��اره کردند. بعد هم سري تکان دادند. دست راستشان را رو به جفت رئیس به نشانه بالاترين 

احترام بالا آوردند، بعد هم نشستند.
جفت پير رئیس به احترام آنها سري تکان دادند. بعد هم رو به چهار جوان کردند:

ـ اگر اشكالي به حرف‌هاي آنها داريد، بگوييد!
یهودا و شوش��انا به صندلي تكيه زدند. دس��ت‌ها را در س��ينه جمع کردند. از بالا به چهار جوان خيره ش��دند. 
نيشخندي روي لبشان بود. دو جوان هم‌گروه آنها هم راضي به نظر مي‌رسيدند؛ صدوهشتاد درجه عکس كريشنا، 

پادینا، ايليا و هليا. هر چهار نفر، جلوي لرزش اندام‌ها را به سختي مي‌گرفتند.
مدتي به سکوت گذشت. ايليا اجازه گرفت که حرف بزند. جفت پير اجازه دادند. ايليا به یهودا و شوشانا نگاه کرد. 

سر هر دو به سمت ديگري چرخيد.
ـ جناب یهودا! شما به انسدادي در پاي راست زميني‌هاي مرد اشاره كرديد؟

یهودا همان‌طور که سر به سمت ديگري داشت، با مکث زياد سري تكان داد.
ـ حضّار محترم! متاسفانه بايد بگويم ايشان اشتباه بزرگي مرتكب شده‌اند.

ناگهان سر یهودا و شوشانا چرخيد. هر دو از روي صندلي به سمت ايليا منحني شدند.
ـ چطور جرئت ميك‌ني؟

هليا طاقت نياورد. عين فنر از روي صندلي پريد بالا و با اخم به آنها خيره ش��د. ديگر جلوي لرزش تنش را 
نمي‌گرفت. چون بقیه فکر می‌کردند از عصبانيت است. جفت رئیس از همه خواستند که بنشينند. نشستند. ايليا 

ادامه داد:
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ـ انس��داد در عروق پاي زميني‌ها از خراب ش��دن آنهاست. زميني‌ها به اين خراب شدن مي‌گويند بيماري. اما 
دوستان ما اين موضوع را تعميم داده‌اند. از بدن يک زميني بيمار، به بدن همه اهالی زمين.

بي‌اختيار به زير خنده زد. خنده‌اش در همه اتاق پيچيد. بر سر یهودا و شوشانا کوبيد. هليا هم که فرصت‌گير 
آورده بود؛ حالا نخند و کي بخند. کريش��نا مي‌خنديد. پادینا هم تند و تند پلک مي‌زد. جفت پير رئیس از آنها 

خواستند که بر خود مسلطّ باشند.
یهودا و شوش��انا حس کردن��د گفت‌وگوي اهل جندي درباره اين چهار نخاله، کم‌کم روي خودش��ان هم اثر 

مي‌گذارد. جفت پير رو به آنها کردند.
ـ مي‌دانيد که اشتباه در بيان مطالب، نمره منفي دارد. اما امتياز اطلاعات وسيع شما درباره كالبد زميني‌ها هم 

محفوظ است.
باز هم چهار جوان لرزيدند. غمي در دلش��ان نشس��ت. سينا وشیماي سفرکرده خيلي قبل‌تر از یهودا و 
شوشانا به زمين رفته بودند. اطلاعاتشان بوي كهنگي مي‌داد. حرف‌هاي جفت معروف به مخوف، خيلي 

تازه‌تر و کامل‌تر بود.
جفت رئیس اين بار رو به چهار جوان کردند. از آنها خواستند قدم دوم را آنها بردارند. چهار جوان هم بنا کردند 
به گفتن از تمدّن زميني‌ها. از اجتماع تا سياس��ت و فرهنگ. از زندگي ش��هري و روس��تايي تا سنت و مدرنيته. 
از دموكراس��ي تا ديكتاتوري. از بنيادگرايي و راديکاليس��م تا سكولاريسم و پلوراليسم. خلاصه، هر چيزي که از 
چیپ‌هاي س��ينا و شی��ماي پير خوانده بودند يا در آکادمي ياد گرفته بودند را گفتند. اطلاعات دقيقي که باز هم 

بوي کهنگي مي‌داد.
ماشیا و افُِلیا، جفت تازه وارد هم از اين کهنگي استفاده کردند. نتوانستند ايرادي بگيرند، اما خيال داشتند كه به 
حرف‌هاي آنها اضافه کنند. بعد هم مقاله جديدي ارائه کردند؛ مقاله‌اي که جوامع زميني و تومايي و شباهت‌هاي 

بسيار ميان آنها را مقايسه مي‌کرد.
اختلاف امتياز دو گروه باز هم بيشتر شده بود. جفت رئیس ادامه دادند.

ـ به مرحله سوم رسيديم: فن‌آوري‌ها و قدرت زميني‌ها.
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بازهم ماشیا و افُِلیای هوشمند شروع کردند. از ماشين‌هاي اوّليه خانگي گفتند تا رايانه و روبوت‌هاي خودکار؛ 
از دوچرخه و موتور و ماش��ين تا جت جنگي و ش��اتل و ماهواره، از اسلحه‌هاي فردي و تانک و نفربر تا موشک 

ضدموشک و قاره پيما و بمب اتم.
فقط اسم رايانه و دوچرخه و تفنگ براي چهار جوان تکراري بود. تنها مطلبي كه توانستند به حرف‌هاي آنها 

اضافه کنند، اطلاعات کمي بود درباره دستگاه تلگراف؛ اطلاعاتي كه امتيازخيلي زيادي به آنها نمي‌داد.
فقط مرحله چهارم مانده بود. یهودا و شوشانا قرص و محکم روي صندلي طلايي‌شان تكيه زده بودند. صورت 
ماشی��ا و افُِلیا هم ديگر باز ش��ده بود. از آن طبقه هزارويکم به کالسک��ه کروي زمين در محوطه آکادمي نگاه 

مي‌کردند؛ نگين درخشاني که عين آرزوهاي دلشان زير نور آفتاب برق می‌زد.
جفت رئیس خواستند تا قدم چهارم مناظره را اعلام كنند. کريشنا و پادینا سر به بالا چرخاندند. خورشيد به نيمه 
رسيده بود. از پشت سقف بلوري، صورتشان غرق نور خورشيد بود. ياد نگاه‌هاي ممتدشان به خورشيد در شهاب 
5م افتادند. وقتي که روي کوه طلايي وطنشان بودند. وقتي که نسيم روي کوه صورتشان را مي‌نواخت. دست 

در دست يکديگر گذاشتند. فرصت نشد تا با هم نجوايي بکنند.
مرحله چهارم مناظره شروع شده بود.

ـ گام چهارم، ساختار زمين.
جفت پير به سوشيانسي‌ها اشاره كردند، امّا یهودا مانع شد.

ـ اس��اتيد عزيز! من باز هم از ظاهر و س��طح زمين مي‌گذرم. دوستان براي‌تان توضيح مي‌دهند. من اين‌جا به 
جزئيات لايه‌هاي زمين مي‌پردازم.

باز هم کلي صحبت كرد. با خنده‌هاي ميان حرف‌هايش nگار پيروزي خودشان را جشن مي‌گرفت. هليا اين پا 
و آن پا مي‌کرد. اما ظاهر ايليا آرام بود. اعداد و علائم رياضي زير پوستش تندتر و تندتر مي‌شد. جفت رئیس را ديد 

که نيم‌خيز شده بودند تا نتيجه امتيازات را اعلام بكنند. هليا بي‌اختيار مي‌لرزيد و با او حرف مي‌زد.
... 2 2 يعني شكست خورديم؟ يعني بايد سال‌ها صبركنيم تا نوبت بعد؟ ـ ايليا! 

تمام بدنش سست شده بود. دست هليا را در دست گرفت. سر بالا داد. به خورشيد خيره شد. چشم متایش را 
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بازتر کرد. به صندلي خودش تكيه داد. تمام آن‌چه در اين مدت برايش اتفاق افتاده بود را در ذهنش مرور کرد. 
به روزي که در آزمون قمر علوم در ش��هاب 2م پيروز ش��ده بودند؛ به قولي که کريشنا و پادینا در شهاب 4م به 
دوپيرسفرکرده داده بودند؛ به شبي که در شهاب 5+1م به قمر سفر کرده بودند؛ به همه بي‌خوابي‌ها و سختي‌ها 
که در قمر کشيده بودند. همه را مرور کرد. چشمش رابست. به اطلاعات وسیع گروه پیلاطوسی آفرین گفت. 

شکست را قبول کرد. بعد هم چشم روی پیشانی را باز کرد.
نگاهش خيره ماند. جفت رئیس نشسته بودند. کريشنا بلند شده بود. اخمي در صورتش نشسته بود. دست پادینا 

را در دست گرفته بود. پادینا پر نور، نگاهش می‌کرد.
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كريشنا بلند شد. از جفت رئيس اجازه گرفت. جفت پير براي اعلام رأي نهايي قابل حدسشان، نيم خيز شده 
بودند. دوباره نشستند. مي‌خواستند به همه رُقبا فرصت كافي داده باشند.

صورت كريش��نا اخمو بود. بنا کرد به قدم زدن. دور صندلي‌هاي مربعي مي‌چرخيد. قدم‌هايش به نظر محکم 
مي‌آمد، اما گاه گاهي مي‌لرزيد. اعداد و علائم رنگ و وارنگ زيرپوس��تش س��رعت گرفته بودند. گاه گاهي به 
خورشيد بالاي سرش، گاه گاهي هم به نگاه متعجب بقيه نگاه مي‌کرد. از ميان آن همه نگاه، چشم سبز و کشيده 

پادینا را پيدا کرد.
ـ اس��اتيد محترم! یهودا و شوشانا تشريح مختصات زمين و وصف ظاهر آن را برعهده ما گذاشتند. چقدر 
خوب اس��ت که آنها مس��ائل عميق را تحليل مي‌کنند و از ظواهر و س��طوح مي‌گذرند. اما آن‌چه که من 
مي‌خواهم بگويم حقيقتي عميق از همان سطح است. کاري که nگار ايشان موظفمان کرده‌اند به انجامش.

کریشنا به یهودا و شوشانا اشاره كرد. نيم دوري زده بود و به پشت آنها رسيده بود.
ـ بله. ما همواره در پي كش��ف اعماق حوادث كيهان خود هس��تيم، حال آنك‌ه گاه، حقيقت عميق بر روي 

سطح‌ها پنهان است.
جفت رئیس حرفش را بريدند:

ـ به ياد داشته باشيد در اين‌جا بحث‌هاي غير علمي جايي ندارد. لطفاً به اصل موضوع بپردازيد!
کريشنا به پشت ایلیا رسیده بود. دو دست 7 انگشتي خود را روي صندلي ايليا گذاشت.

ـ حتماً! امّا مي‌خواهم نكته‌اي به حضورتان عرض كنم. نكته‌اي كه به جز جفت سفرکرده استاد ما، هيچ كس 
به آن توجّهي نکرد. شايد به علت نپرداختن به سطوح و يا شايد هم به خاطرمشكل بودن و ضعف تحقيقات ما 

تومايي‌ها در علم شيمي.
سکوت مطلق در فضاي اتاق حاکم شده بود. گردن‌ها تمام دور مي‌چرخيد. نگاه‌ها کريشنا را دنبال مي‌کرد. حتي 

ايليا و هليا هم نمي‌دانستند او چه مي‌خواهد بگويد.
ـ اي كاش بلند نمي‌شد!

هليا با ايليا نجوا كرد. صورتايليا هم مثل صورت او وا رفته بود. مبادا کريشنا چيزي بگويد که وضع را بدتر بکند. 
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هرچند که ديگر چيزي براي از دست دادن نمانده بود. برعکس صورت آنها، صورت کريشنا و پادینا اخمو بود.
ـ جناب یهودا! خانم شوشانا! مي‌دانيد خاک زمين از چه جنسي است؟

همه جز پادینا ‌هاج و واج همديگر را پاييدند. یهودا خنده‌اي کرد و كنايه زد.
ـ اين همه مقدمّه چيدي كه همين را بگويي، ابله؟!

هليا دوباره از جا پريد. باز هم ايليا با نجوايي او را نشاند. جفت رئیس به یهودا چشم غره رفتند. اما پادینا nگار 
نه nگار. بلند شد و حرف كريشنا را ادامه داد.

ـ بله. سينا وشیماي پاك، تنها تومايي‌هايي بودند كه در اين چند دوره، خاك زمين را نيز مطالعه کرده‌اند. علاوه 
بر فيزيك، آنها از خواصّ شيميايي آن خاک هم چيزهايي فهميده‌اند.

بالاي سر هليا كنار جفت خودش ايستاد.
ـ آنها موفق ش��ده‌اند پنهاني در يكي از آزمايشگاه‌هاي شيمي زمين مراحل اوليّه بررسي خاك زمين را انجام 
بدهند. وقتي به توما برگشتند، تحقيقات خود را ادامه دادند؛ تحقيقاتي كه هرچند خيلي به نتيجه نزديك شده 

بود، اما ناتمام ماند.
ـ ما ادامه‌اش داديم. شب گذشته، من و پادیناي امين، پس از 4 سال تحقيق وآزمايش درآزمايشگاه کوچک و 

بي‌امکانات شيمي آکادمي، به نتيجه‌اي خارق‌العاده رسيديم.
شوشانا با بي‌حوصلگي گفت:

ـ بس است ديگر. مذبوحانه تلاش مي‌کنيد.
صورت پادینا از حرفش تغييري نکرد. دل شوشانا لرزيد. نکند حرف‌هايي که در آکادمي در مورد چهار تومايي 

جوان مي‌زدند، حقيقت باشد. دلش آشوب بود.
نگاه پادینا در آسمان گره خورده بود. صورتش باز شده بود. دو دست 7 انگشتي خودش را روي شانه‌هاي هليا 

گذاشت. لرزش تن هليا را از شانه‌هاي باريک و نرمش احساس کرد.
ـ حضار محترم! ما به اين نتيجه رسيده‌ایم كه خاك زمين، به احتمال 88/312 درصد، همان خاك سيليسي 
اس��ت. خاکي كه براي استخراج آن از اعماق معادن توما هزينه‌هاي هنگفتي مي‌پردازيم، گرانقدرترين مادّه در 
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سيّاره ما. همان كه هر كه دارد، خوشبخت است. همان كه حافظه‌ها و تحليل‌گرها با تلاش و زحمت بسيار از 
آن توليد مي‌شود.

کريشنا حرفش را پي گرفت:
ـ مي‌دانيد يعني چه؟ يعني اگر به قطعيّت برسيم، مي‌توانيم نام زمين را بگذاريم سيّاره گنج.

ـ مي‌توانيم کُليّ کالسکه فرافضايي بسازيم و راهي آن‌جا كنيم. آن وقت ما به چه مي‌رسيم؟
ـ خاك سيليسي بيكران. جهش علم و فن‌آوري تومايي و بسيار فايده و سود ديگر.

سکوت. سکوت. سکوت.
آنها تکان بزرگي به جمع داده بودند. ديگر به وضوح مي‌لرزيدند. س��گرمه یهودا و شوشانا در هم بود. صورت 
جفت رئیس به اخم نشسته بود. سرعت اعداد و علائم رياضي رنگ و وارنگ زير پوستشان به اوج رسيده بود. 
ايليا و هليا ‌هاج و واج، دو دوستشان را نگاه مي‌کردند. ماشیا و افُِلیا اما آرام به صندلي خودشان تكيه زده بودند و 

بقيه را مي‌پاييدند.
سکوت. سکوت. سکوت.

جفت رئیس اعلام کردند بايد مش��ورت کنند. فيش مش��ورت را از کمر در آوردند و به همديگر وصل کردند. 
سگرمه یهودا و شوشانا بيشتر در هم شد.

سكوت. سکوت. سکوت.
لرزش تن كريش��نا و پادینا بيشتر و بيشتر مي‌شد. رنگ پوست تنشان به سرعت تغيير مي‌کرد. شک داشتند 
چيزي را مطرح کنند که هنوز صد در صد مطمئن نبودند، اما ناچار شده بودند. چون همه چيز را از دست رفته 

ديده بودند.
ابتدای شهاب قبل، در همان شب نور و تاريکي، بعد از اين‌که ايليا و هليا براي نيايش و خواب به ويلايشان 
رفته بودند، آن دو تا صبح کار کرده بودند. شايد بتوانند کار را به نتيجه برسانند. نتيجه مهمي هم به دست آمده 
بود. به احتمال بسيار، اين حقيقت قابل اثبات بود. صبح که آمده بود، نتوانسته بودند موضوع را با دوستان خود در 

ميان بگذارند. از بس كه اضطراب و دلهره داشتند.
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دست لرزان کیدیگر را که در دست گرفته بودند، فشار مي‌دادند. چشمشان را هم بسته بودند و با چشم متاي 
باز، نيايش ميك‌ردند.

هر ده نفر حسابي رنگ و وارنگ مي‌شدند.
سكوت. سکوت. سکوت.

سکوت اتاق به موج جفت پير شکست. مثل همه سکوت‌هاي نا تمام دنيا. فيش مشورت را از پهلو در آوردند. 
به کريشنا خيره شدند. تمام قد می‌لرزید.

ـ جناب كريشنا! چيزي که گفتيد، احتمالي است. هر چند که ادعا داريد به صد نزدي‌كتر است، اما...
nگار سقف بلوري اتاق روي سر دو جوان خراب شد. لبه صندلي‌هاي طلايي ايليا و هليا به دادشان رسيده بود. 

به آنها تکيه داده بودند تا وا نروند. جفت پير حرفشان را ادامه دادند:
ـ ... اما براي قبول کردن آن بايد ثابتش كنيد.

ـ نكته‌اي تعيين كننده است. نمي‌توانيم به راحتي از آن بگذريم. امّا بايد ثابتش كنيد.
ـ می‌توانيم در اين باره به شما مهلت بدهيم.

صورت چهار تومايي جوان باز و باز‌تر شد. پاهاي دوجوان قوت گرفت. كريشنا و پادینا آرام آرام دست راستشان 
را بالا آوردند و رو به جفت رئیس گرفتند. فرياد اعتراض یهودا اثري نداشت.

ـ چقدر مهلت مي‌خواهيد؟
کريشنا و پادینا مشغول نجوا شدند. نگاه‌ها سنگين شده بود. موج لرزان کريشنا نگاه‌هاي سنگين را خيره‌تر کرد.

ـ 7 روز.
لرزيد و خنديد و گفت. جفت رئیس پس از مشورتي کوتاه، پذیرفتند.

ـ اين اوّلين محفل است از اين دست كه تمام نشد. به خاطر اهميّت موضوعي که شما مطرح كرديد. اگر ثابت 
كنيد، افتخار آغاز انقلابي در علم و فن‌آوري از آن شماست.

بلند شدند. همه بلند شدند.
ـ 7 روز ديگر محفل پاياني در همين اتاق. فعلا آن را نا تمام اعلام ميك‌نيم.
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جفت رئیس اتاق را ترك كردند. یهودا و شوشانا فريادکشان به دنبال آنها با بي‌وزني به طبقه‌هاي پايين‌تر رفتند 
تا شايد بتوانند آنها را از اين رأي منصرف بكنند.

ماشیا و افُِلیاي هوشمند، آرام از روي صندلي بلند شدند. به سمت چهار جوان آمدند و دستشان را به سمت آنها 
دراز کردند.

ـ تبريك! افتخار بزرگي است.
ـ اميدوارم بتوانيد براي رشد تمدّن تومايي کاري بکنيد.

ـ ما را هم در شادي خودتان شريك بدانيد.
ـ اگر قابل بدانيد، حاضريم کمکتان بكنيم.

چشم چهار جوان بيرون زده بود. به دست دراز شده ماشیا و افُِلیا خيره مانده بودند. دست‌هاي بالا رفته بي‌اختيار 
پايين آمد و در دست‌هاي جفت تازه وارد آرام گرفت. دست‌هايي كه هنوز هم مي‌لرزيد.

ـ هنوز كه معلوم نيست بتوانيم.
پادینا دست‌هاي افُِلیا را فشارمی‌داد. از پلك متاي بسته‌اش تا كمربند سرخ نخبگي‌اش را ورانداز مي‌کرد. تقريبا 
هم قد بودند. انگشت‌هاي دست‌هاي 7 انگشتي افُِلیا که در دست پادینا بود، نرم و لطيف و دراز بود. دست‌هايش 
هم مثل دست‌هاي جفتش کوتاه. پاهايش بلند بود و تنه‌اش هم کوتاه. سر همين هم قدش بلندتر نشان مي‌داد. 

صورتش بيضي شکل بود. لب‌هاي سبزش هم باريك و گشاد. چشمش کشيده و باريک.
مژه‌هاي پلکش مثل جفتش ماشیا بلند بود، اما مژه‌هاي پلک عقبي چشم متا يا همان موهايش، برعکس ماشیا 

تا وسط‌هاي پشتش مي‌رسيد. در چشم باريکش 1 موج بود که براي پادینا ناشناخته بود.
بي‌اختيار از خال بالاي سرش با کريشنا نجوا كرد.

ـ بايد پيلاطوس را از نو شناخت.
خورشيد از ميانه گذشته بود. گفت‌وگويي در گرفت. طول هم کشيد. نتيجه خوبي هم داشت. همراه ماشیا و 
افُِلیا، به سمت آزمايشگاه شيمي متروک آکادمي حرکت کردند. ضد جاذبه پاها را تنظيم کردند. آرام آرام از دالان 

مکعب مستطيل عمودي آکادمي پايين رفتند.

هم
زد

دوا
ب 

ها
ش

90



هليا باز هم ذوق کرده بود:
تا چند لحظه پيش  2 2 چقدر ش��ما خوبيد! افُِلیا! من که تا به حال تومايي به اين خوبي نديدم.  ـ آه! 
2 آه! پادیناي خوب! من كه نمي‌دانستم شما ديشب  رقيب ما بوديد، حالا مي‌خواهيد به ما کمک هم بکنيد. 
2 اگر من به ايليا اصرار نميك‌ردم براي خواب برويم، حتماً ما هم در كشفتان شريك  به اين نتيجه رسيده‌اید. 

2 پادیناي خوبم! بوديم،
پادینا حرفش را بريد.

ـ چه توفيري ميك‌ند هلياي من!
کريشنا هنوز هم مي‌لرزيد، اما مي‌خنديد.

ـ فقط 7 روز مهلت داريم دوستان! بايد عجله کنيم.
از همين حالا شروع ميك‌نيم. 2 ـ بله. بايد بجنبيم. 

ايليا لبخند زد.
ـ از همين حالا شروع ميك‌نيم.

7 روز بعد.
فرياد یهودا و شوش��انا، در تك اتاق طبقه 1001م جفت رئيس جن��دي، اعلام امتيازات دو گروه که اعدادش 
اختلاف خيلي کمي داشت. اعطاي چيپ ورود به کالسکه زمين به برنده‌ها. لبخند در صورت چهار جوان. تبريك 

جفت جوان تازه وارد و جفت پير رئیس جندي.
کريشنا با پادینا زمزمه کرد:

ـ بايد پيلاطوس را از نو شناخت.
يک قدم به کشف راز دو پير سفرکرده نزديک‌تر شده بودند.
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روز. سايه‌سار آفتاب. بلور مكعبيِ ايليا و هليا.
تصوير خورشيد، نشسته در ميانه درياچه جيوه‌اي و در کنار، كوه نوک تيز طلايي؛ غل غل اکسيژن در ساحل 

نارنجي رنگ. آن سوتر هم، انبوه ساختمان‌هاي جُندي همسايه.
جمع جوان‌ها جمع بود. روي صندلي‌هاي مربعي ويلا نشسته بودند و نور مي‌خوردند؛ كريشنا و پادیناي امين، 

ايليا و هلياي زلال، بعد هم ماشیا وافُِلیاي هوشمند؛ رقباي سرسخت چند روز قبل، دوستان تازه آشناي امروز.
نور خوردند و س��ير ش��دند. چشم از صفحه‌هاي غذاي مربعي شک��ل ديوار گرفتند. صندلي‌ها را چرخاندند و 
چرخيدند. چشم به چشم هم انداختند. لبخند روي لب‌هاي سبزرنگ نشست، امّا چشم‌ها بنا کردند به دودو زدن. 

نگاه‌ها بين ديگران مي‌چرخيد. اعداد و علائم رنگارنگ زير پوست‌ها سرعت مي‌گرفت.
چيزي به ياد پادینا آمده بود. ياد درسي از دو استاد سفرکرده‌شان افتاده بود؛ شبي در اولين روزهاي جواني 
بود. اوائل ورودش��ان به ش��هر خودشان در نيم سياره. همان زمان‌ها بود که تازه با دوستانشان در شهر آشنا 
ش��ده بودند. همان دوستان جواني که در شهاب 3م وصفشان شد. ياد پادینا آمد که در آن شب پرستاره، از 
دوستان و دوستي سؤال کرده بود. يادش آمد که با نگاه دوخته به ستاره‌اي دور، موج حرف‌هاي شیمای پیر 

به خال بالاي چشمش رسيده بود.
ـ دانه دلم! شروع دوستي‌ها به 1 بهانه بسته است. بزرگ‌ترين دشمني‌ها هم با 1 بهانه به دوستي بدل مي‌شود. 
اما براي دوام دوست داشتن و دوستي کردن، بايد طرف خودت را باور کني. اين امکان ندارد، مگر اين‌که تو با او 

يک وجود مشترک داشته باشي.
به خودش آمد. نگاهش در نگاه افُِلیا گره خورده بود. لبخند س��ردي به هم تحويل دادند. س��ر پايين انداختند. 
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دوباره سرها بي‌اختيار بالا آمد. چشم‌ها به هم خيره شد. خيره شد و خيره ماند. هر نگاه در ديگري به دنبال رازي 
مي‌گشت؛ رازي که در پشت همه نگاه‌ها پنهان است. برقي در چشم افُِلیا زد. نگاهش گوشه ويلا را پاييد. بعد 

هم دوباره در نگاه پادینا گره خورد.
ـ راستي! شما آواتارا و ساکوراي کنجکاو را مي‌شناسيد؟

ماشیا تکاني خورد.
ـ ما امروز مي‌خواستيم شما را با آنها آشنا کنيم.

ـ نسبت ما با آنها مثل نسبت شما چهار نفر با همديگر است.
ـ البته با اين فرق که ما ديرتر از شما همديگر را پيداکرديم.

نگاه چهار جوان سوشيانسي خيره‌تر شد. جفت پيلاطوسي هم بنا کردند به تعريف داستان دوستي و از آشنايي 
با آواتارا و ساکوراي کنجکاو در قمر علوم. از بحث‌ها و صحبت‌هاي بسيار. از خوش آمدشان از طرز فکر همديگر. 

از علاقه و مهري که به دلشان نشسته بود. از خاطرات بسيار. از قصه‌هاي فراواني که از زمين خوانده بودند.
گفتند که به زودي آن دو هم به آن‌جا مي‌آيند. از شوق آنها به ديدن چهار جوان گفتند. از وصفي که از چهار 
جوان برايشان کرده بودند. از شوقي که به شناخت بيشتر سوشيانسي‌ها داشتند. خلاصه، آن‌قدر آنها گفتند و گفتند 

و چهار جوان موجش را گرفتند که آواتارا و ساکورا خودشان به ويلا رسيدند.
دو پيلاطوس��ي با کمربندهاي قرمز فراوان. آن دو هم مثل چهار جوان سوشيانسي، خيلي شبيه ماشیا و افُِلیا 
بودند. فقط کمي پهن‌تر و کوتاه‌تر. البته يک کمي از يک کمي بيشتر. لب‌هاي سبزي که گوشه‌اش نازک بود، 
وسطش کلفت. موهاي طلايي ساکورا خيلي بلند بود. تا زانوهايش مي‌رسيد. هر دو چشمان کشيده‌اي داشتند. 

چشم متايشان را هم با يک قفل طلايي بسته بودند.
خوش و بش‌ها شروع شد. نگاه‌ها به کاويدن افتاد.

از وقتي که چهار جوان سوشيانسي به قمرعلوم آمده بودند، از همان چهار سال پيش، nقدر سرشان به مطالعه 
و تحقيق بود که اطرافشان را نمي‌ديدند. بعد از اين همه مدت، به خود آمده بودند. به اطرافشان نگاهي انداخته 
بودند. فهميده بودند که خيلي چيزها هست که نمي‌شناسند. يکي از آنها، نخبه‌هاي پيلاطوسي بودند. از فکري 
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که از نيم سياره خودشان آورده بودند، درک ديگري از پيلاطوسي‌ها داشتند. اما حالا نگاه اين چهار پيلاطوسي 
برايشان قابل درک نبود. رفتار آنها حرف‌هايشان و از همه مهم‌تر، احساسي که از ديدن آنها داشتند. اين موضوعي 

بود که کريشنا با پادینا نجوا مي‌کرد. پادینا هم عين حرفش را به خودش پس مي‌داد.
ـ من هم از دركش عاجزم.

موج آخر حرفش 1 دفعه به س��ايرين هم رس��يد. بي‌اختيار و بي‌دليل، غير از آن خال بالاي چش��مي که رابط 
نجواهاي هر جفت با هم بود، موج به خال مخصوص گفت‌وگو‌هاي روزمره هم رس��يد. از س��ر همين هم، آخر 

حرفش را همه گرفتند.
ـ ... از دركش عاجزم.

همه به پادینا زل زدند.پادینا لرزيد. دست روي خال‌هاي بالاي چشمش گذاشت. نگاه کريشنا نگران بود. فکر 
مي‌کرد که مبادا پادینا مريض شده باشد.

آواتاراي تازه وارد پرسيد.
ـ از چه چيزي تعجب کرديد خانم پادینا؟

پادینا سرش را پايين انداخت. دست روي سرش گذاشت.كريشنا دستش را در دست گرفت. بعد هم به 
اعداد و علائم رنگي زير پوستش خيره شد. اگر يک تومايي مريض مي‌شد، جريان اين اعداد و علائم تغيير 
مي‌کرد. کريشنا فكر ميك‌رد شايد اين اتفاق به خاطر مريضي باشد. از مريض نبودن پادینا که مطمئن 

شد رو به آواتارا کرد.
ـ صريح حرف بزنيم آقاي آواتارا؟

آواتاراي کنجکاو، آرام و محكم جواب داد:
ـ با کمال ميل!

ماشیاي هوشمند هم ادامه داد:
ـ چندين س��ال از ورودمان به علوم مي‌گذرد. در اين مدت بارها خواس��تيم با سوشيانسي‌ها صريح و صميمي 

حرفي بزنيم، اما...
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سر پايين انداخت. به گوشه‌اي خيره شد. افُِلیا حرفش را پي گرفت:
ـ ... سوء تفاهم‌ها و تعصّب‌ها نگذاشت.

ـ بهتر نيست به جاي ذهنيت‌ها 1 بار هم که شده همديگر را درست بشناسيم؟
شوق نگاه‌ها بيشتر شده بود. همه منتظر كريشنا بودند. چشم کريشنا دودو مي‌زد. رنگ و وارنگ مي‌شد. حرفي 

نمي‌زد. اما بالاخره جرئت کرد:
ـ راس��تش... راستش ما فکر مي‌کرديم پيلاطوسي‌ها موجودات پليدي‌اند. تومايي‌هايي که در وجودشان چيز 

ديگري جز حس قدرت وبرتري نيست. امّا اينهايي که از شما ديديم...
ايليا يک قدم جلو گذاشت.

ـ عدالت جفت رئیس جندي، صداقت رفتار شما. ما خيلي تعجّب کرديم. عاجزيم از تحليل چيزي که ديديم. 
همه معادلاتمان به هم...

حرفش به آخر نرسيد. ماشیا و افُِلیا نگاهي به همديگر كردند. حالا نخند و کي بخند. آواتارا و ساکورا هم كمتر، 
اما خيلي خنديدند. موج خنده آنها در فضاي ويلاي مکعبي پيچيد و محکم به سر چهار جوان کوبيد.

چهار جوان سوشيانس��ي چروكي به پيشاني دادند. ‌هاج و واج به آنها خيره شدند. چيزي نگذشته هليا از روي 
صندلي پريد بالا.

2 خوب است هنوز حرفي نزده، ما را به باد مسخره گرفتيد. اگر مي‌گفتيم،  ـ بفرماييد به چه دليل مي‌خنديد؟ 
!... چه کار ميك‌رديد، حيف که مهمان هستيد و اّال

خنده چهار پيلاطوسي از خال بالاي چشم و صورتشان محوشد. افُِلیاي هوشمند پريد، دست هليا را گرفت و 
آرام کنار ايليا نشاند.

ـ بنشين هلياي نازنين! قصد رنجش خاطرتان را نداشتيم. مي‌داني چرا خنديديم؟ چون ما هم مثل شما فکر 
مي‌کرديم.

ماشیا ادامه داد.
ـ ما هم متعجّبيم. ما فكر ميك‌رديم سوشيانسي‌ها خطرناک‌اند. تومايي‌هايي كه به خرافات علاقه زيادي دارند. 
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كيهان را با تخيّل مي‌بينند. به همه چيز طوري نگاه مي‌کنند، كه مي‌خواهند، نه آن طوري كه هست.
هليا به گوشه‌اي خيره شد. حسابي رنگ و وارنگ شد. ماشیا ادامه داد:
ـ حرف‌هاي پادینا و كريشنا در روز مناظره، روي ما اثرعميقي گذاشت.

به آسمان نگاه کرد. حرف کريشنا از شهاب 12م در روز مناظره علمي را تکرار کرد.
ـ ما همواره در پي كشف اعماق حوادث كيهان خود هستيم، حال آنك‌ه گاه حقيقت عميق بر روي سطح‌ها 

پنهان است.
همه لبخند زدند. بعد هم آرام به صندلي‌ها تکيه زدند.

ساکوراي كنجكاو پي گرفت:
ـ همه‌مان ش��ک را خوب مي‌شناسيم. شک زيبايي که هر از گاه از درون صدايمان مي‌زند؛ آيا جهت بردارت 

درست است؟ اشتباهي در كار نيست؟ يعني زاويه بهتري وجود ندارد؟
آواتارا ادامه داد:

ـ براي رس��يدن به زاويه درس��ت، ما به اين شک بزرگ محتاجيم. براي گذشتن از آن هم راهي جز مطالعه و 
خبر گرفتن از فکر هم نداريم.

ايليا جخدي زد:
ـ پس چه نشسته‌اید؟ فرصت را مغتنم بدانيم. حرف بزنيم، بحث كنيم و بي‌ذهنيت و تعصب هم را بشناسيم. 

از فکر هم باخبربشويم.
همه لبخند زدند. نگاه‌ها پر از نور شد. کريشنا حرف پادینا در شهاب قبلي را به خودش برگرداند. آرام 

با او نجوا کرد:
ـ بايد پيلاطوس را از نو شناخت.

روبه روي آنها افُِلیاي هوشمند، لبخند به لب با ماشیا زمزمه كرد:
ـ بايد سوشيانس را از نو فهميد.

گفت‌وگوي جوان‌هاي دو نيم سياره آغاز شده بود.
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القصّه! در شهاب 3م وصف سیاره توما شد؛ دو قمر نقُلي، دو تا هم نيم سياره.
در شهاب‌هاي بعد هم آمده بود که مربع‌ها و مکعب‌هاي پيلاطوس با دايره‌ها و کره‌هاي سوشيانس در تناقض 
بودند. مربع و مکعب در دنياي رياضي تومايي‌ها نماد بي‌جهتي و بي‌محوري بود. دايره و کره هم نماد گرديدن 

و مرکز و جهت داشتن.
س��ر همين هم سوش��يانس کروي بود؛ ش��هرهايش حلقه‌هاي متحد المرکز، ويلاها هم استوانه‌اي کروی و 
مخروطي. خلاصه که همه چيزش از خود نيم سياره تا صندلي‌هاي طلايي ويلاها، گرد و دايره‌اي بود به عکس 
پيلاطوس که مکعب بود؛ شهرهايش شطرنجي شكل، ويلاهايش هم مکعبي. خلاصه که همه چيزش مقطع 

مربعي داشت. هر چند که ناگزير به گشتن دوار به دور خورشيد بود.
دو نيم سياره همزمان با گشتن دايره‌اي به دور خورشيد، به دور همديگر هم مي‌گشتند. nگار که مي‌خواستند 

از همديگر جلو بزنند. از دور که نگاهشان مي‌کردي، nگار با هم گلاويز شده‌اند.
اين قاعده در درون دو نيم سياره هم به پا بود. شهرهاي پيلاطوس در برابر شهرهاي سوشيانس. اما در اين 
ميان، هر ش��هر براي خودش قدرت انتخاب داش��ت. در همه توما شهرها در سطح هر نيم سيّاره شناور و سيال 
بودند. هرشهر ضد جاذبه‌‌هاي سهمگيني داشت. با کمک این ضدجاذبه‌ها و با تصميم مردمان شهر، مي‌توانست 

از يک نيم سيّاره‌ به نيم سيّاره ديگر برود.
هر جُفت هم به تنهايي مي‌توانستند در هر نيم سيّاره كه مي‌خواستند زندگي كنند. 1مين بار بايد اين تصميم را 
در قمر ميلاد مي‌گرفتند. جايي كه در آن هر جفت با فرمول منحصر به فردي توليد مي‌شدند. بعد از آن، با عبور 
از صدو پنجاه س��ال دوران كودكي در قمر، پا به جواني مي‌گذاش��تند و محل ويلاي بلوري خودشان را انتخاب 

مي‌کردند. به سوشيانس مي‌رفتند، يا اين‌که پيلاطوسي مي‌شدند.
بعد از هفت‌صد س��الگي، به پيري که مي‌رس��يدند، به ندرت راه و جاي خودشان را عوض ميك‌ردند. تا 1001 

سالگي مرگ که زمان صفر و سفرشان سر مي‌رسيد.
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ام��ا بودن��د تومايي‌هايي كه بارها و بارها در دوران جواني ويلاي بلوري خودش��ان را عوض مي‌کردند. از نيم 
سيّاره‌اي به نيم سياره ديگر مي‌رفتند و از شهري به شهر ديگر؛ تومايي‌هايي که اهل سفر بودند و تجربه دنياها 

و سرزمين‌هاي مختلف و متفاوت.
يکي از آن جفت‌هاي جوان، آواتارا و ساکوراي کنجکاو بودند؛ جفت جواني که به عکس ساير جفت‌هاي جوان 
حاضر در ويلا، چند بار شهر خود را عوض کرده بودند، پاي حرف‌ها و نگاه‌هاي مختلفي از کيهان نشسته بودند. 

فعلا هم در يکي از سطح‌هاي مكعب پيلاطوس زندگي مي‌کردند.
حالا آنها هم پا به پاي ماشی��ا و افُِلیا از چهار جوان س��ؤال مي‌کردند. اطلاعات آنها از سوش��يانس کم نبود. 

تحليلگرشان پر بود از سؤال و سرعت حرف‌هايشان هم تند.
سؤال‌هاي چهار جوان پيلاطوسي پشت سر هم به گيرنده خال‌هاي چهار جوان سوشيانسي مي‌رسيد:

ـ اين همه حرف زدن از مربع و دايره، تومايي‌ها را از هم دور نمي‌کند؟
ـ چرا همه چيز بايد مثل دنياي سوشيانس، دايره‌اي باشد؟

ـ از کجا معلوم که همه قوانين کيهان، مثل مدار سيارات، دايره‌اي باشند؟
ـ حتما قبول داريد که مربع‌هاي پيلاطوس خيلي از دايره‌هاي سوشيانس پيشرفته‌ترند.

ـ اگر سوشی��انس دم از دایره‌ای بودن می‌زند، پس چرا این همه بی‌نظمی و تش��ویش در بین اهالی‌اش 
وجود دارد؟

ـ ما در وجود خودمان يک دايره داريم. ولي براي پيش��رفت، در مربع‌ها زندگي مي‌کنيم. از هر دو فضا لذت 
ببريم، بهتر نيست؟

ـ كي گفته كه بايد همه معادله‌ها را حل كرد؟
ـ اصلا از كجا معلوم كه همه معادله‌ها جواب دارند؟ ش��ايد هر معادله‌اي از هر راه حلي جواب ديگري 

داشته باشد.
ـ آيا بايد به همه بردارها تحميل کرد که در يک جهت باشند؟
ـ هر برداري در همان جهتي که هست، زيبا و درست نيست؟
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ـ چرا چيزي را که با چشم جلوي پيشاني مي‌بينيم، باور نكنيم؟
ـ چشم متا ابعاد بالاتر را مي‌بيند، قبول، اما ما در فضاي چهاربعدي زندگي مي‌کنيم. اين تناقض نيست؟

ـ آيا سوشيانسي‌ها درگير اين تناقض بين ابعاد نيستند؟
ـ آیا برای همین به خرافات معتقد نمی‌شوند؟

ـ براي همين هم هست که پيلاطوسي‌هاي قرمز به چشم مِتا قفل مي‌زنند.
ـ به نظر شما آیا اصالت با فن‌آوري و قدرت نيست؟

ـ آيا سوشيانس شعارزده نيست؟ همه جا فقط اسم خورشيد هست.
ـ مگر در پيلاطوس کسي حرف از خورشيد نمي‌زند؟

ـ پيلاطوس هم از خورشيد و قدوس مي‌گويد.
ـ مگر قدّوس مهربان، كرنش در برابر قدرت بيشتر را به ما نداده است؟ 

ـ پس چرا جهت را در قدرت نبينيم؟
چش��م چهار جوان سوشيانسي خيره مانده بود. تندوتند رنگ و وارنگ مي‌شدند. از درون، خودشان را شماتت 
ميك‌ردند. همه فکرشان پر از سؤال شده بود؛ اين‌که چرا تا به حال اين سؤال‌ها به فکرشان نرسيده بود؟ چرا هيچ 
وقت به فراتر از ويلا و شهر و ديارشان فکر نکرده بودند؟ چرا جست‌وجو را رها كرده بودند؟ از كجا nقدر زود به 

چيزي که داشتند اعتماد كرده بودند؟
ـ بايد همه چيز را ديد. همه چيز را بررسي كرد؛ از همه نگاه‌ها و همه جهت‌ها. لااقل به حد توان. همان کاري 

كه ما نكرديم.
كريشنا با پادینا هماني را نجوا کرد که ايليا به هليا مي‌گفت.

پيلاطوسي‌ها سؤال مي‌کردند، سوشيانسي‌ها فکر. آن‌قدر آنها گفتند و اينها موجش را گرفتند که غروب 
از راه رس��يد. غروب نگاه‌ها را به افق دوخته بود. غروب به هر جا و به هر چيز رنگ تازه‌اي زده بود. همه 

جا  رنگارنگ شده بود.
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شب. همان ويلاي بلوري ايليا و هليا. هزاران ستاره در اطراف. ستاره‌هاي حقيقي آسمان، تصويرشان در درياچه 
جيوه‌اي و ستاره‌هاي مجازي؛ روشنايي جندي‌ها.

نور خورش��يد که در روز در صفحه‌هاي غذاي ديوارها ذخيره ش��ده بود، حالا به ديوارهاي بلوري بر مي‌گشت. 
فضاي ويلا پر از نور شبانه خورشيد شده بود.

چهار جوان پيلاطوسي سکوت کرده بودند. نوبت سوشيانسي‌ها بود. حالا آنها بايد از نگاهشان به پيلاطوس 
مي‌گفتند. نيم سياره مکعبي. مکعبي که در دو رنگ غوطه‌ور بود؛ نصفي در سرخي، نصفي ديگر در بنفش. 
مي‌ش��د مكعب پيلاطوس را دو هرم بنفش و س��رخ ديد؛ دو هرم که به هم پشت داده باشند يا که به هم 

پشت کرده باشند.
ـ به هم پشت داده‌اند يا پشت کرده‌اند. چه فرقي مي‌کند؟ وجود حاکمان هر دو هرم مملو از فکر حکومت به 

مردم شهرها و ويلاها نيست؟
ـ آن هم به هر نامي، به هر جهتی و به هر قيمتي؟

چهار جوان سوشيانسي به نوبت از نظرشان درباره پيلاطوس مي‌گفتند.
2 مثل 6 سطح مکعبش. هر کدام از مردم هر سطح هم به معادلات  ـ ببينيد! 6 شاه عدد پيلاطوس است.
2 اما هر وقت كه اس��م پيلاطوس مي‌آيد، فقط يک س��طح به ذهن خطور  کيهان يک جور نگاه مي‌کنند.
2 سطح تزکاتليپوکا و کاندوليزاي آزاد. با آن عمارت سرخ و سفيد.  مي‌کند. همان سطح به ظاهر قدرتمندتر.
2 در ميان  نگاه کنيد! هر روز و هر روز به ايوان عمارت مي‌آيند، دستشان را چِهل و پنج درجه بالا مي‌گيرند،

. 2 زنده بادهاي مردم شهر فرياد مي‌زنند: به نام خورشيد. آزادي، آزادي، آزادي... 
ـ بعد از اين همه فرياد، بايد منتظر يک جنگ جديد در سياره باشيم. اين‌طور نيست؟

ـ يک جنگ و يک فاجعه جديد.
ـ آن هم به اسم آزادي. به اسم خورشيد. به اسم قدوس.
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ـ مي‌گويند هر كه با ماست، خوب است و هر كه با ما نيست، پليد.
ـ مي‌دانيد؟ دنياي‌شان مرتب و قشنگ است و علم و اطلاعات براي‌شان ارزشمند. اما...

ـ ... امّا آيا در آن‌جا همه از داش��تن اطلاعات و س��رمايه و رابطه، به دنبال چيزي غير از منفعت و سود و 
لذت هستند؟

ـ چرا با آن دستگاه سهمگين نور و موجشان در فضاي سياره نور قرمز مي‌پاشند؟
ـ چرا ديوار زمان را ساخته‌اند؟
ـ ديواري از امواج مسخ‌کننده.

ـ هر كس مي‌خواهد در بعد زمان از آن عبور كند و به گذشته برود، محو امواج مي‌شود.
ـ ديگر هيچ كس از آن طرف ديوار، چيزي نمي‌داند.

ـ همه‌اش براي اين‌که بتوانند راحت به ديگران حکومت کنند.
ـ اما واقعيت چيز ديگري نيست؟

ـ آيا پشت اين همه ادعاي سطح اول، سطح دوم هرم قرمز نيست که سرور سطح اول است؟
ـ سطح ستاره 6 پر.

ـ تومايي‌هايي که علناً خود را برترين‌هاي سياره مي‌دانند.
همه تومايي‌ها بايد در خدمت ما باشند. مخازن توما مال بلاشک  2 ـ جفت رئیس��ش را ببينيد! مي‌گويند 

2 قدوس ما را سروران توما آفريده است. ماست. 
ـ براي آنها چه ابزاري بهتر از سرمايه و فن‌آوري و سربازهاي سطح اول.

ـ پشت آنها خودشان را قايم کرده‌اند؛ مظلوم‌نمايي مي‌کنند و به همه ما هم مي‌خندند.
ـ چرا همه در برابر اين خودخواهي‌ها سکوت کرده‌اند؟

ـ مردم سطح سوم هرم قرمز را ببينيد!
ـ نه قدّوس مي‌شناسند، نه خورشيد را.
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ـ مردم قرمزي که پرتلاش و پر جنب و جوشند، اما...
ـ ... اما حتي وجود قدّوس را منکرند. ديگر چه نيازي به متا و ماورا؟

ـ مي‌گويند بايد از 1001 سال عمر تومايي بيشترين بهره را برد؛ تلاش كرد و به اوج لذت رسيد.
ـ بعد هم مرگ را به عنوان صفرِ  بي‌سفر همه معادلات سياره و کيهان پذيرفت.

ـ براي همين هم اگر قدرتمند باشند كه حكم مي‌کنند، اگر هم نباشند که به سازش با دشمنشان آرام مي‌گيرند.
ـ آن هم به هر نامي، به هر جهتي و به هر قيمتي.
ـ اين چيزي است که ما از هرم قرمز مي‌شناسيم.

ـ هرمي که هر چند تظاهر به قدرت مردم مي‌کنند، اما همه چيزش در دست جفت‌هاي رئیس و حاکم است.
ـ مثل هرم بنفش.

ـ سطح اول هرم بنفش را ببينيد!
ـ آيا ترس از هرم قرمز، وجود حاکمانش را پر نکرده است؟

ـ آيا اين از وابستگي آنها به لذت و زنده ماندن نيست؟
ـ آن هم به هر نامي، به هر جهتي و به هر قيمتي؟

2 اما او را موظف ما کرده است كه جان خود را از هر آسيبي  ـ مي‌گويند ما به قدّوس مهربان ايمان داريم.
دوستشان داريم. به قدّوس و خورشيد هم اطمينان  2 . اصلًا ما هم با سوشيانسي‌ها هستيم.  2 دور کنيم. 
2 بايد از زندگي  2 قفلي به چش��م متا نمي‌زنيم. اما فقط به حكم مصلحت بايد كه زنده بمانيم. داريم. 

. 2 لذت ببريم. 
ـ آيا سطح دوم هرم بنفش، سطح تورابورا و دُل سينه آی زاهد، از عقده مردمان همان سطح اول ساخته نشد؟

ـ سطح نفرت و عصبيت و دورویی و سرکوب؟
ـ آن هم به اسم خورشيد و قدوس؟

ـ تومايي‌هايي كه حالا ديگر از همه متعصب‌تر و مبارزتر شده‌اند.
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ـ مي‌گويند هر كه با ماست، خوب است و هر كه با ما نيست، پليد.
ـ هرم قرمز را دشمن قدّوس مي‌دانند، باقي را خائن. با هر چه هم که در توان دارند به همه آسيب مي‌زنند.

ـ آن هم به هر نامي، به هر جهتي و به هر قيمتي.
2 همه دنيايشان  n 2گار اصلا وجود ندارند. nگار اصلا ظلمي نيست. ـ و اما سطح سوم هرم بنفش!

. 2 2 از صبح تا شب حتي از ويلاهاي خودشان بيرون نمي‌آيند. شده عبادت.
ـ مي‌گويند عالم ماده و انرژي ناچيز است. مردني است. ارزشي ندارد. فقط بايد به خورشيد نگاه کرد 

و عبادت کرد.
ـ اين يک فاجعه نيست؟

چشم چهار جوان پيلاطوسي خيره مانده بود. تند و تند رنگ و وارنگ مي‌شدند. از درون خودشان را شماتت 
ميك‌ردند. همه فکرشان پر از سؤال شده بود؛ اين‌که چرا تا به حال اين جور سؤال‌ها به فکرشان نرسيده بود؟ چرا 
هيچ وقت به فراتر از ويلا و شهر و ديارشان فکر نکرده بودند؟ چرا جست‌وجو را رها كرده بودند؟ از كجا nقدر 

زود به آن چيزي که داشتند، اعتماد كرده بودند؟
ـ بايد همه چيز را ديد. همه چيز را بررسي كرد. از همه نگاه‌ها. از همه جهت‌ها. لااقل به حد توان. همان کاري 

كه ما نكرديم.
ماشیا به افُِلیا هماني را نجوا کرد که آواتارا با ساکورا مي‌گفت. هرچند که آواتارا و ساکورا از همه بيشتر در توما 

گشته بودند، اما باز هم از اين‌که کم جست‌وجو کرده‌اند خودشان را سرزنش مي‌کردند.
نظم درون هر هشت نفر آشفته شده بود؛ تحليل‌گر همه‌شان حسابي مشغول و سرعت اعداد و علائم رياضي 

زير پوستشان هم در اوج.
شب به نيمه رسيده بود. سکوت همه جا را پر کرده بود.
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پاسي گذشته از نيمه شب. ساحل درياچه جيوه‌اي.
چهار جوان پيلاطوسي به خوش و بش و خداحافظي رفته بودند. اما فکر حرف‌ها و بحث‌هاي آنها چهار جوان 

سوشيانسي را رها نمي‌کردند. از ويلا بيرون زده بودند. در ساحل درياچه قدم مي‌زدند.
اكس��يژن زير پاها غل غل مي‌کرد. اندک موجي که از درياچه جيوه‌اي به س��احل مي‌رسيد، تیله‌های کوچک 
و بزرگ غلطان جیوه‌ای می‌ساخت. آن طرف درياچه، جندي همسايه نور مي‌پاشيد، كوه نوک تيز و طلايي را 

روشن‌تر مي‌کرد.
چهار جوان نفهميدند کي درياچه را دور زدند و به پاي کوه رس��يدند. كوه در كوهپايه صد بار عظيم‌تر نش��ان 
مي‌داد. تاب نياوردند. ضد جاذبه‌ها را روي قدم‌هاي بلند تنظيم کردند، قدم‌هاي بلند برداشتند و بالا رفتند. کمي 

بعد در دامنه كوه، نزديك قله، كنار صخره طلايي بزرگي نشسته بودند و آسمان را مي‌پاييدند.
آسمان nگار دوتکه شده بود. يک سمت آسمان قرص سفيد رنگ سوشيانس طلوع کرده بود و سمت ديگر، 

مکعب قرمز و بنفش پيلاطوس. در بين آن دو هم انبوه ستاره‌ها که کُليّ صورت فلکي درست کرده بود.
کريشنا به صورت فلکي قو خيره شده بود. خاطره‌اي از دو استاد سفرکرده را با خود مرور مي‌کرد؛ حدود صد 
سال پيش بود. همراه دو پير استاد به بالاي کوه طلايي شهر خودشان رفته بودند. صورت‌هاي فلکي را هم يک 
به يک از آنها ياد مي‌گرفتند. اولین آنها همین صورت فلکی قو بود. در لابه‌لاي همان درس‌ها بود که سيناي 

پير آرام زمزمه کرد:
ـ عزيزانم! اينها نشانه‌هاي آسمان هستند. زندگي تومايي هم مثال آسمان است. پر از نشانه و ستاره. اگر مسافر 

باشيد ستاره خود را از بين اين همه ستاره خواهيد شناخت. اين قاموس قدوس است.
جوان س��رش را پايين انداخت. چش��مش به منظره پايين افتاد. ازآن بالا همه چيز کوچک ش��ده بود. تصوير 
ستاره‌هاي آسمان در وسط درياچه، جندي‌ها و ساختمان‌هاي بلوري و پيچ در پيچ که تا 1001 طبقه بالا آمده 

بودند.
نگاه جوان همه را مرور کرد و در جندي همس��ايه آرام گرفت. جايي که در ش��هاب 9م پادینا خوابش را ديده 

بود؛ آکادمي تاريخ.
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کريشنا سر چرخاند. به پادینا خيره شد. نسيم مي‌وزيد و موهاي بلند پادینا را بازي مي‌داد. برق نگاه جوان، پادینا 
را به خود آورد. سر چرخاند. نگاهش را با نور نگاه او گره زد.

ـ كريشناي خوبم! به چه فکر مي‌کني؟
دس��تش را گرفت. كريشنا دس��تش را فشارداد. نور چشمش به اوج رسيد. نگاهش دوباره به صورت فلکی قو 

خيره شد.
ـ وقتش رسيده كه آن چيپ محرمانه را بخوانيم.

پادینا به آسمان نگاه كرد. پل‌كها را آرام روي هم گذاشت. با ايليا و هليا در ميان گذاشتند. هم داستان شدند. 
ايليا پرسيد.

ـ در اين چيپ چه مطالبي هست کريشنا؟
كريشنا با انگشت روي نمايشگر دست چپش عددي نوشت. مخزن چيپ‌هاي پهلوي راستش باز شد. دستش 
در پهلو گشت و گشت تا چيپ را پيدا كرد. چيپ را در آورد. مخزن را بست. چيپ را بالا برد و بين انگشت‌هايش 

گرفت. از پشت چيپ ستاره‌اي مي‌درخشيد. شهاب پرنوري پهنه آسمان را طي کرد.
ـ چيپ محرمانه. چيپي كه سينا و شیماي پاك با دست‌هاي خودشان ساختند. اطلاعاتي از ديوار زمان...

فرياد زد:
ـ ... و وجود رخنه‌اي در اين ديوار مخوف.

ايليا جخدي زد. دستش را گرفت و پايين آورد.
ـ كريشنا! چه کار ميك‌ني؟ مي‌خواهي همه قمر از رازت خبردار بشوند.

كريشنا به خودش آمد. ديگر هيچ حرفي نزد. تندي روي صخره نشستند. فيش‌هاي مشورت را از پهلويشان 
درآوردند و به هم وصل كردند. کريشنا به پادینا. پادینا به هليا. هليا به ايليا و ايليا به کريشنا.

كريش��نا چيپ 8 پايه را روي سينه‌‌اش گذاش��ت. خواندن چيپ با ده برابر سرعت حرف زدن عادي 
شروع شده بود.

ـ اي كس��ي كه اين اطلاعات به دس��ت تو مي‌رسد. راه سختي پيش رو داري. خيلي سخت. راهي كه بايد در 
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شبانگاه طي کني. در سكوت و خلوت. آن زمان كه ديگران به راه ديگري رفته‌اند. آكادمي تاريخ، نقطه شروع 
است. آن‌جا دري هست كه با گفتن 1 رمز باز مي‌شود. نام آن رمز اين است...

وقفه‌اي افتاد. همه به کريشنا خيره شدند.
ـ چه شد؟ چرا ادامه نمي‌دهي كريشنا؟

كريشنا مي‌لرزيد. چشمش دائم بين سايرين مي‌چرخيد.
ـ از اين بدتر نمي‌شود.

ـ يعني...؟
كريشنا در فيش مشورت فرياد زد:

ـ چيپ فرس��وده ش��ده. در ادامه‌اش هيچ اطلاعاتي نيست. اطلاعاتش به هم ريخته. حالا چه کار كنيم؟ چه 
طوري ادامه بدهيم؟ ما قول داده‌ايم.

مي‌لرزيد و مي‌لرزيد. بلند ش��د. بی‌هدف راه می‌رفت. فيش مش��ورت از پهلويش کنده شده بود و روي تخته 
سنگ‌ها کشيده مي‌شد تا در کمرش جمع شد. موج هليا به راه افتاد.

! يعني همه چيز تمام ش��د؟ راه ديگري نيست؟ قدّوس مهربان! هيچ راهي نمانده. ديگر هيچ اميدي  2 ـ 
نداريم. هيچ اميدي نداريم.

پادینا هم سرش را پايين انداخت. اما ايليا اخم کرد؛ بلند شد و رو به هليا کرد.
ـ بهتر نيست nقدر زود نااميد نشوي، هليا؟

سر به سمت کريشنا چرخاند.
ـ کريشنا! تو شاگرد سينا و شیماي پاک هستي. اين حرکت‌هاي تو مرا نااميد مي‌کند. من که شاگرد مستقيم 

آنها نيستم، اين همه از آنها ياد گرفته‌ام، چه برسد به تو!
رو به آسمان کرد. به قرص سوشيانس در سمت راست آسمان خيره شد. خاطره‌اي از سينا و شیما را مرور کرد. 
وقتي که به دنبال کريشنا و پادینا به ويلاي استوانه‌اي آنها رفته بودند. نرسيده به درب ويلا، موج آرام شیما به 

خال گيرنده‌اش رسيده بود.
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ـ پادیناي خوبم! كريشناي من! وقتي كه تمامي معادله‌ها بي‌جواب مي‌ماند، تمامي راه‌ها به بن‌بست مي‌رسد، 
اميد، آن وقت معني دارد؛ نور را مي‌بيني كه از نقطه‌اي كوچك مي‌جهد و راه را نشانت مي‌دهد.

سرش چرخيد. رو به كريشنا كرد.
ـ يادت هست كريشنا؟ يادت هست؟

كريشنا ايستاد. به او خيره شد. به آسمان نگاه نکرد. هليا هم بلند شد. برقي از چشم پادینا بيرون جهيد.
ـ قدوس مهربان! چطور فراموش كرديم؟

همه بي‌اختيار يک قدم به سمتش برداشتند.
2 ـ چه را پادینا؟ 

ـ خوابم. خوابي كه ديدم.
كريشنا قدم ديگري به سمتش برداشت. ايليا لبخند زد. هليا دست پادینا را گرفت.

ـ وقت تلف نكن پادینا! خوابت را روي صخره بتابان.
ديگر كسي چيزي نگفت. لحظه‌اي بعد تصوير لحظه‌هاي خواب پادینا از چشمش روي تخته سنگ طلایی 

تابيده شد. همه جاي خواب در شهاب 9م مرور شد؛ لحظه به لحظه.
لحظه‌هاي عبور از درياچه، تصوير تومايي قدیمی پير، عبور از ديوار بلوري جندي همسايه، دست آخر هم تصوير 

خورشيد روي کف طلايي آکادمي تاريخ. بارها و بارها مرور كردند. اما چيزي پيدا نشد که نشد.
هليا خودش را در بغل پادینا انداخت. پادینا نوازشش كرد. كريشنا بازهم قدم مي‌زد. امّا ايليا ایستاده بود. فکر 
مي‌کرد. عبور اعداد و علائم در زير پوس��تش س��رعت گرفته بود. به آسمان خيره ش��د. آسمان را ديد و اکليل 
س��تاره‌هايش را. بعد هم قمر ميلاد را که بين سوش��يانس و پيلاطوس تازه از شمال آسمان طلوع کرده بود. به 
کره سوشيانس خيره شد. بعد هم به مکعب پيلاطوس. فكري به ذهنش رسيد. سرش چرخيد. نگاهش پادینا 

را پيدا کرد.
ـ خانم پادینا! خواهش ميك‌نم يک بار ديگر تصوير خورشيدي که روي کف طلايي آکادمي بود را بتابانيد!

پادینا بي‌تأمل کاري را کرد که او خواس��ت. تصوير خورشيد روي صخره طلايي نشست. دايره‌اي كه 8 بردار 
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دورش گرفته بودند. بردار‌ها به شکل رگه‌هاي نور، چهار تا كوتاه و چهار تا بلند به مرکز دايره نگاه مي‌کردند. يک 
مربع هم در داخل دايره خورشيد محاط شده بود.

ـ ظاهراً عادي به نظر مي‌رسد، امّا...
باز هم رنگ و وارنگ شد. هليا دستش را گرفت.

2 يک تصوير عادي... ـ چيز خاصي نيست ايليا. 
ايليا حرفش را بريد. او را سمت خودش کشيد.

ـ نه هليا! 1 چيزي هست كه عادي نيست. آن مربع. آن مربع در آن وسط چه ميك‌ند؟
همه به تصوير خيره شدند. هليا به ذوق آمده بود. فكري به ذهنش رسيد. به قسمت‌هاي مختلف تصوير نور 

تاباند. به هر كدام از آن رگه‌ها و بردارها. به آن مربع مرموز. به دايره خورشيد.
اما هيچ اتفاقي نيفتاد که نيفتاد. دس��ت بردار نبود. همزمان به چهار تا رگه و بردار بلند نور تاباند. ايليا هم به 
كمكش آمد. او هم به چهار رگه كوتاه نور تاباند. هر دو چنان لرزيدند که نور چشمشان لحظه‌اي خاموش شد. 
کريش��نا و پادینا به س��مت آنها جخدي زدند. همه چند لحظه‌اي به هم خيره شدند. در خال‌هاي بالاي چشم 

مخصوص نجواها فرياد زدند و از ته دل قهقهه كشيدند. هليا باز هم به پرگويي افتاده بود.
. مي‌دانستم مي‌توانيم. ما توانستيم. پادینا توانستيم. ايلياي من نگاه كن!  2 2 مي‌دانستم. مي‌دانستم  ـ 
2 قدّوس مهربان از تو  2 ببين. ببين كه چطور با هوش��مندي موفق ش��ديم. اصلا چقدر ش��ما خوبيد. 

2 از تو متشکريم. متشكريم. 
كسي ميان حرف‌هايش نپريد. با تاباندن دوباره نور به آن بردارها و رگه‌هاي نور، كلمه‌اي به خط چليپاي تومايي 

در وسط آن مربع حك شده بود؛ کلمه‌اي كه ترجمه‌اش اين بود:
ـ اهورا.

كريشنا مي‌خنديد و فرياد مي‌زد. پادینا پلك مي‌زد و مي‌خنديد. هليا مي‌خنديد و حرف مي‌زد. و ايليا هم فقط 
مي‌خنديد و ساکت و آرام به جفت و دوست‌هايش و آسمان نگاه مي‌کرد. يک دفعه لبخندش ماسيد.
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ـ هنوز هم 1چيز مبهم هست. معناي اين کلمه. يعني اين همان كلمه‌اي است كه از چيپ محرمانه حذف شده 
بود؟ اين همان رمزي است که دري را باز مي‌کند؟

سؤال‌ها و معادله‌ها پشت سر هم به ذهنش مي‌رسيد. همگي کلي فکر کردند. يک راه بيشتر نمانده بود؛ اينك‌ه 
در همه آکادمي تاريخ، آن اسم رمز را روي خال‌هاي فرستنده‌شان تکرار کنند. شايد راه جديدي بازبشود. شايد و 

البته شايد اين همان رمز و شاه كليدي باشد که دنبالش بودند.
کار پر خطري پيش رو داشتند. بايد مي‌رفتند. راهي جز اين نمانده بود. هليا گفت:

2 کي راه بيفتيم؟ ـ 
كريشنا جواب داد:

ـ همين حالا خانم هليا. همين حالا.
حتي چشم خود كريشنا هم دودو مي‌زد، اما به راه افتادند؛ با صخره طلایی خداحافظي کردند و سرازير شدند.

چيزي نرفته، صدايي به خال صوتي بالاي چشم هليا رسيد. تيز شد. سرش را تندي چرخاند. حضور كسي را 
احس��اس كرد. لرزيد. به جاي جاي نيمه تاريك لابه‌لاي صخره‌ها خيره ش��د، اما كسي را نديد. ايليا دستش را 
كشيد. امتناع نكرد. اما تا چندين قدم نگاهش رو به صخره‌ها بود. چهار جوان سوشيانسي به درب جندي همسايه، 

نزديک و نزديک‌تر مي‌شدند.
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شب. آن طرف درياچه جيوه‌اي. پاي كوه بلند و طلايي. نزديك درب اصلي جندي همسايه.
بلور جُندي همسايه به قدر جندي تجربه‌ها شلوغ و تودرتو نبود. اما ديوارهايش نصف ساحل درياچه را پر کرده بودند. 
آکادمي‌هاي بسيار وسيع و کوتاه در تاريکي شب برق مي‌زدند. آکادمي تاريخ يکي از آنها بود. ساختمان‌هاي مکعب 

مستطيل نسبتا بلندش كنار درياچه جيوه‌اي بود که با درب اصلي جندي فاصله زيادي داشت.
ارتفاع درب مربعي چندين برابر قد چهار جوان بود. از درب مربعي وارد شدند. ايليا چيپ نقشه قمر علوم و جندي‌ها 

را از مخزن پهلو بيرون آورد. روي سينه‌اش نصب کرد.
ش��ب خلوت جندي؛ هر از گاه جفتي از کنارش��ان عبور مي‌کردند. از چند محوطه مربعي جندي گذشتند. به دالان 

بلوري آکادمي‌ها رسيدند. آن را هم رد کردند و پا به آکادمي تاريخ گذاشتند.
کريشنا به پادینا نگاه کرد:

ـ محبوبه من! دقت کن، شايد جايي به نظر آشنا بيايد.
پادینا به نگاه کريشنا جواب داد و سرش را تکان داد:

ـ از همين جا شروع کنيم. اسم رمز را روي خال‌ها تکرار کنيم.
راه افتادند. چشم پادینا به کف اتاق‌ها و دالان‌هاي بلوري آکادمي دوخته شده بود. همزمان هر کدام، کلمه رمز را 

روي يکي از خال‌ها تکرار مي‌کردند.
ـ اهورا، اهورا، اهورا...

2 اهورا، اهورا. ـ اهورا، اهورا، 
ـ اهورا، اهورا...

ـ اهورا، اهورا، اهورا، اهورا، اهورا...
می‌گفتند و مي‌رفتند. ازاين طبقه به آن طبقه، از اين اتاق به آن اتاق. شايد راه جديدي باز بشود يا علامت جديدي پيدا.

آن شب فقط توانستند چند طبقه اول را کامل بگردند. نه تنها آن شب، که جست‌وجو حتي تا نه شب هم 
نتيجه‌اي نداشت.

ديگر اين کار هر روزه چهار جوان ش��ده بود: صبح‌ها در ويلاي کريش��نا و پادینا به تماشاي کوه و درياچه و تفکر، 
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ظهرها و عصرها در ويلاي بلوري ايليا و هليا به بحث و گفت‌وگو با چهار دوست جديد پيلاطوسي و شب‌ها هم به 
کاوش در جندي همسايه و آکادمي تاريخ.

شب 10م چقدر دير رسيد. گفت‌وگوها با چهار جوان پيلاطوسي به وعده ديدار فردا تمام شده بود. عطش حل کردن 
آن همه معادله و سؤال حل نشده و بی‌جواب هم در تحليل‌گر‌ها بيشتر و بيشتر.

پا به درون شب گذاشتند. به راه افتادند. از کنار درياچه جيوه‌اي گذشتند. کوه طلايي را دور زدند. از درب اصلي جندي 
همسايه وارد شدند. فقط چند طبقه در آکادمي تاريخ مانده بود. راهروهاي مملو از کتيبه‌هاي سه بعُدي با موضوع‌هاي 

مختلف. چيپ خانه‌هاي بزرگ پر از چيپ‌هاي تاريخي، اتاق‌هاي اساتيد و تالارهاي‌هاي درس و بحث.
بنا کردند به تکرار رمز. از تکرار آن کلمه حال خوبي داشتند. حس مي‌کردند وجودشان به ابعاد بالاتر سر مي‌کشد. 
nگار با هر بار تکرار، چشم متاي بيناتري دارند. هر کدامشان رمز را روي خالي از خال‌هاي بالاي چشم، پشت سرهم 

تکرار مي‌کردند. شايد راه جديدي باز بشود يا علامت جديدي پيدا.
ـ اهورا، اهورا، اهورا...

... 2 ـ اهورا، اهورا، 
ـ اهورا، اهورا، اهورا...

ـ اهورا، اهورا...
ايليا نقشه را مي‌خواند و مي‌رفت. بقيه هم به دنبالش؛ طبقه به طبقه، اتاق به اتاق. راه‌رو به راه‌رو. تالار به تالار...

در طبقه‌اي از طبقه‌ها و در تالاري از تالارهاي بلوري درس مي‌گشتند؛ مي‌چرخيدند و اسم پر راز را تکرار مي‌کردند که 
ناگهان از پشت کف بلوري تالار سايه سيال، دو سايه در طبقه پايين در گوشه چشم هليا نشست. سرش را تندي چرخاند.

ـ آنها کي‌اند؟
سر سه نفر ديگر تندي چرخيد. چشمشان هليا و بعد هم امتداد نگاه او را نشانه گرفت. هليا تمرکز و بزرگنمايي کرد. 
همه قسمت‌هاي طبقه پاييني از صندلي‌هاي طلايي تا قفسه‌هاي چیپ‌هاي اطلاعات را گشت. رد دو سايه را دنبال 

کرد. nقدرگشت و گشت تا خسته شد. اما خبري از کسي نبود که نبود.
پادینا دستش را گرفت.
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ـ چه شده هلياي نازنين؟
2 دو تا بودند. ـ دو تا شبح ديدم که به ما نگاه مي‌کردند.

ايليا لبخند زد. به چشم‌هاي خيره هليا نگاه کرد.
ـ آن‌جا که چيزي نيست، هلياي من!

نگاه هليا دوباره به ايليا خيره شد.
2 من آنها را ديدم. باور کن. باور کنيد! ـ نه، نه، ايليا. 

پادینا بغلش کرد.
ـ حتماً باز هم دلت براي پرحرفي تنگ شده. فکر مي‌کردم تکرار آن کلمه پر راز از گفتن هر حرف ديگري 

بي‌نيازت مي‌کند.
سه نفری خنديدند. موج خنده در فضا پيچيد، اما هلیا باز هم چشم به طبقه پاييني داده بود. بزرگنمايي کرده بود. 

اين طرف و آن طرف را مي‌پایید.
پادینا دس��تش را کش��يد. راه افتادند. چش��م هليا هنوز هم اطراف را جست‌وجو می‌کرد. ديگر طبقه آخر مانده بود. 
بالاترين نقطه ساختمان بلوري آکادمي. اتاق جفت سرپرست آکادمي. يک دردسر تازه؛ آنها هنوز بيدار بودند و چيپ 

مطالعه مي‌کردند.
ـ اين وقت شب اينها اين‌جا چه مي‌کنند؟ حالا چه کارکنيم؟

ايليا پرسيد. هليا جواب داد:
ـ اين قسمت را بسپريد به من.

هماهنگي‌هاي لازم را با سه جوان ديگر انجام داد. شمارش معکوس را شروع کرد.
.1 ،2 ،3 ، 2 ـ 7، 6، 5، 4، 

چهار تايي پريدند داخل اتاق جفت سرپرست و برّ و برّ به آنها خيره شدند. جفت سرپرست با آن گردن‌ها و قدهاي 
کوتاه و صورت پهن و چشم تو رفته و لب‌هاي جلو آمده نازکشان سخت مشغول مطالعه بودند. با ديدن آنها چنان 
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لرزيدند که تا مدت‌ها چشمشان به چهار جوان تازه وارد خيره مانده بود.
ـ شما...اين‌جا...چه مي‌کنيد؟... اين وقت شب؟

هليا دستگاه حرف زدنش را به راه انداخت.
2 يك پروژه تحقيقاتي ما را  2 شما را ترسانديم. ببخشيد.  ـ ببخشيد اساتيد محترم! ما قصد بدي نداشتيم.
2 از آکادمي شناخت سياره زمين. در کار تحقيقي‌مان  به اين‌جا کشانده. مي‌دانيد؟ ما از جندي تجربه‌ها آمده‌ایم. 

2 گفتيم شايد شما بتوانيد به ما کمک کنيد. به مشکل بزرگي برخورديم. 
جفت سرپرست سگرمه درهم کرده بودند و برّ و برّ به هليا نگاه مي‌کردند.

ـ باشد. مشکلتان را بگوييد و زودتر از اين‌جا برويد. در غير اين صورت کار ما به جنون مي‌کشد.
هليا سرعت حرف زدنش را چند برابر کرد.

ـ حتماً اساتيد مهربان! مشکل ما فقط 1 كلمه است.
ـ 1 كلمه؟ فقط 1 كلمه؟

. 2 ـ بله. چيزي درباره کلمه اهورا مي‌دانيد؟ 
ـ اهورا؟

. اهورا، اهورا، اهورا... 2 ـ بله! 
با هماهنگي هليا، هر سه نفر ديگر هم آن اسم را تند و تند روي خال‌ها تکرار کردند:

ـ اهورا، اهورا، اهورا...
ـ اهورا، اهورا...

ـ اهورا، اهورا، اهورا، اهورا...
جفت سرپرست از روي صندلي بالا پريدند.

ـ خيلي خوب. خيلي خوب. چند بار مي‌گوييد؟ گفتيد ديگر، دختر جان!
ـ هيچ معلوم است اين‌جا چه خبر است؟
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2 خيلي شرمنده‌ام. ما را ببخشيد... ـ nگارناراحتتان کرديم. 
ـ صبر کن! صبر کن! تا دوباره پرحرفي‌ات گل نکرده. جواب ما منفي است. ما تا به حال چنين واژه‌اي نه ديده‌ایم و 

نه خوانده‌ایم. لطفاً خيلي سريع اين‌جا را ترک کنيد. فهميديد؟ خيلي سريع.
چهار جوان به ترتيب از درب مس��تطيلي بيرون پريدند، اما نگاهش��ان به ديوارهاي بلوري اتاق آنها بود. ش��ايد راه 

جديدي بازبشود يا که علامت جديدي پيدا. اما هيچ خبري نشد که نشد.
جفت سرپرست به هم نگاهي کردند و سر به چپ و راست تکان دادند.

ـ فکر کنم مطالعه زياد مجنونشان کرده بود.
ـ خوب شد رفتند. به کارمان برسيم.

اين يعني اين‌که تير نقشه هليا به هدف خورده بود. پر حرفي زيادش، راه را به شک و ظن در ذهن آنها بسته بود.
2 همه جا را گشتيم، امّا هيچ چيزي پيدا نکرديم. ـ ديگر همه چيز تمام شد. 

برق نگاه تحسين بقيه دوباره خاموش شد. کريشنا رو به ايليا کرد.
ـ دقت کن ايليا! هيچ نقطه ديگري نمانده؟

ايليا چيپ نقشه را دوباره مرور کرد.
ـ نه کريشنا. هيچ نقطه‌اي.

تا صبح چيزي نمانده بود. پاها سست شده بود. چين و چروک، صورت‌ها را پر کرده بود. پلک‌ها افتاده بود. چشم‌ها 
هم خمار خمار. ايليا براي بار سوم چيپ را مرور کرد.

ـ نه، نه. هيچ نقطه‌اي نمانده، امّا...
همه نگاه‌ها به او دوخته شد.

ـ امّا چه؟
ـ صبر کنيد!

دست بر چيپ روي سينه‌اش گذاشت. نقطه‌اي از چيپ را چند بار مرور کرد.
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ـ در انتهاي چيپ خانه، در طبقه همكف، اتاقک کوچکي هس��ت که آن‌جا را نگشتیم؛ محل نگهداري چیپ‌هاي 
تاريخي فرسوده است که از کار افتاده‌اند. آنها را در آن اتاقک نگه مي‌دارند تا براي تبديل به خاک سيليسي و توليد 

چیپ‌هاي جديد استفاده کنند.
ـ شايد خودش باشد.

چشم کريشنا و پادینا برق زد؛ برعکس نگاه مايوس هليا.
ـ بي‌فايده است.

ايليا دستش را گرفت. هرچند خودش هم رمقي نداشت، مقداري از نور نگاهش را به او هديه داد.
ـ به هر حال بهتر است نگاهي هم به آن‌جا بيندازيم.

پادینا و کريشنا سري تکان دادند. هليا هم غرولندي کرد و به راه افتاد. از دالان مکعب مستطيل طبقات با بي‌وزني 
به طبقه اول رسيدند.

چيپ خانه خلوت خلوت بود. تا چشم کار مي‌کرد، انبوه صندلي‌هاي طلايي چهارتايي بود و قفسه‌هاي طلايي چند 
طبقه، پر از چیپ‌هاي اطلاعاتي طبقه بندي شده. شايد هم همان قفسه‌ها باعث شده بودند تا آنها از اتاقک کوچک 
انتهاي چيپ خانه غافل بشوند. از بخت خوب چهار جوان، جفت مسئول چيپ خانه، چشم جفت سرپرست آکادمي را 

دور ديده بودند و روي دو صندلي طلايي خوابيده بودند.
ـ بايد عجله کنيم.

به س��رعت خودش��ان را به اتاقک رس��اندند. يك صندوق طلایی مکعبي آن‌جا بود، پر از چيپ‌هاي 
فرسوده تل‌انبار شده.

پادینا دکمه بلوري درب اتاقک را زد. درب شفاف و بلوري در ديوار فرو رفت. ايليا و کريشنا صندوق را بيرون کشيدند. 
کف طلايي اتاقک نمايان شد.

چشم خمار پادینا در فضاي نيمه تاريک اتاقک برق زد و باز و باز و بازتر شد. باز هم چند صداي پا به خال صوتي 
بالاي چشم هليا رسيد. سرش را تندی چرخاند. مطمئن شده بود پشت قفسه‌های طلایی کسی پنهان شده است.
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گرگ و ميش سحر. اتاقک متروک در انتهاي چيپ خانه آکادمي تاريخ.
کف طلایی اتاقک نمايان شده بود.

در سايه روشن اتاقک، چشم پادینا برق زد. گذر اعداد و علائم رنگ و وارنگ زير پوستش شتاب بي‌حدّي 
گرفت. تند و تند پلک مي‌زد. مي‌لرزيد. سرش صد و هشتاد درجه، تندي چرخيد. چشمش چشم کريشنا 

را پيدا کرد.
ـ اين‌جا براي من آشناست. قبلا اين‌جا بوده‌ام. اين‌جا را می‌شناسم.

بلافاصله اسم پر راز و مبهم روي خال‌ها تکرار شد:
ـ اهورا
ـ اهورا
ـ اهورا

اين بار هليا نگفت. س��رش را برگردانده بود. لابه‌لاي قفس��ه‌ها را با چشمش مي‌جست. صدايي، گيرنده خال 
صوتي هر چهار نفر را مرتعش کرد. هليا هم سرش را برگرداند. فضاي اتاقک لرزيد. سنگ طلایی کف اتاقک 

کنار رفت. روي ديوار بلوري بالاي آن جمله سبز رنگي حک شده بود:
ـ ‌هان اي کسي که اين کتيبه را مي‌خواني! بدان که اگر نام‌هاي قدوس نبود، هيچ نشانه‌اي به تو نمي‌رسيد. 
هيچ دري به رويت گشوده نبود. هيچ راهي نهايت و فرجامي نداشت. به اوست که همه چيز آغاز شد و به اوست 
که همه کارها به انجام رسيد. در ادامه راه به نام و رمزي ديگر محتاجي و آن نام اين است: الوهيم... مبارک باد 

نام قدّوس که گشاينده تمامي درب‌هاست.
ايلي��ا بلافاصل��ه يادآوري کرد که اگر مي‌خواهند ش��ادي کنند، در خال مخصوص نجواه��ا فرياد بزنند. مبادا 

مسئول‌هاي چيپ خانه از خواب بيدار شوند.
کريشنا فرياد مي‌زد و مي‌خنديد. پادینا مي‌خنديد و پلک مي‌زد. هليا حرف مي‌زد و مي‌خنديد و ايليا لبخند روي 

لبش بود و آسمان و ستاره‌ها را رصد مي‌کرد.
حس شناور بودن در 1 نورنامرئي که تا آن روز حسّش نکرده بودند، وجودشان را پر کرده بود. لبخند روي لبشان 
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بود و موج موّاجي روي چشم سبزشان.
ناگهان از پشت قفسه چيپ‌ها، صدايي گيرنده خال صوتي همه‌شان را مرتعش کرد و تن همه‌شان را لرزاند. سر 
همگي به سمت صدا چرخيد. به خود آمدند. نگاه‌ها تند و تند لابه‌لاي قفسه‌هاي چیپ‌ها مي‌چرخيد. از لابه‌لاي 

قفسه‌ها جفت مسئول چيپ خانه را ديدند. تکان مي‌خوردند و كم مانده بود که بيدار بشوند.
به س��رعت درب طلايي را با همان اس��م رمز بستند. صندوق را سر جايش برگرداندند. بعد هم درب اتاقک را 
بستند. از درب چيپ خانه تازه پا بيرون گذاشته بودند که جفت مسئول بيدار شدند. هنوز هم چشم هليا از دور 

لابه‌لاي قفسه‌ها مي‌چرخيد.
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ظهر. ويلاي بلوري ايليا و هليا.
نوبت يک بحث و گفت‌وگوي ديگر سر رسيده بود. هر هشت نفر نشسته بودند؛ ماشیا و افُِلیاي هوشمند. آواتارا 

و ساکوراي کنجکاو. كريشنا و پادیناي امين. ايليا و هلياي زلال.
گفت‌وگوها خيلي طول کش��يده بود. چند روزي بود که مي‌آمدند و مي‌رفتند؛ مي‌گفتند و مي‌خنديدند. بحث 
مي‌کردند و حرف مي‌زدند. هم به همديگر خو کرده بودند هم درون هم را پر از تناقض می‌دیدند؛ پر از معادلات 
متقاطع و مفاهيم اصمّي که حل نمي‌شدند. نه راه حلي به ذهن‌ها مي‌رسيد، نه کسي بود که کمک حالشان باشد. 

اين بار همه هر هشت نفر ساکت شده بودند.
روزهاي قبل، درباره همه چيز حرف زده بودند. زندگي تومايي 8 بعد داشت. همه را کاويده بودند: از بعدهاي 
بالاتر گفته بودند؛ از سياس��ت حرف زده بودند؛ از فرهنگ تومايي گپ زده بودند؛ از اجتماع تومايي گفته بودند؛ 
درباره اقتصاد بحث کرده بودند؛ درباره تمدّن صحبت کرده بودند؛ از اخلاق تومايي ساعت‌ها بحث کرده بودند و 

از علوم مختلف و رابطه آنها نیز حرف‌هاي زيادي به ميان کشيده بودند.
خيلي جلو رفته بودند. اما به نتيجه کامل بي‌تناقضي نمي‌رس��يدند. براي خيلي از س��ؤال‌ها، هيچ کدام جوابي 
نداش��تند. خيلي از معادله‌هاي حل نشده‌ش��ان باقي مانده بود. در خيلي از موضوع‌ها هم از جواب دادن به سؤال 

طرف مقابل عاجز مانده بودند.
اين بار همه ساکت شده بودند؛ حتي هليا. اعداد و علائم رياضي زير پوستشان تندتر و تندتر شده بود. حسابي 
رنگ و وارنگ مي‌شدند. سکوت تنها موج ويلاي بلوري مکعبي شکل شده بود. زمان مي‌گذشت و مي‌گذشت. 
هر کسي چشم به جايي دوخته بود؛ ماشیا و افُِلیا به کنج ويلا، کريشنا و پادینا به درياچه جيوه‌اي؛ ايليا و هليا به 

افق، آواتارا و ساکورا هم به کوه طلايي. زمان مي‌گذشت و سکوت، تنها موج ويلاي مکعبي شده بود.
س��اکورا به کوه طلايي خيره مانده بود. کوه از بين دو جندي قد کش��يده و بالا رفته بود. ساختمان‌هاي بلند و 
بلوري در کنارش عرض اندام مي‌کردند. اما کوه هم‌چنان در اوج بود. يک س��روگردن از همه س��اختمان‌ها بالا 
زده بود و مي‌درخش��يد. برق مي‌زد. برق نورش به چش��م ساکورا مي‌رسيد. محو نور شده بود. مدت‌ها بود که به 
نور خيره مانده بود. ذهنش به همه جا سر زده بود. معادلات حل نشده ذهنش را مرور مي‌کرد. سعي مي‌کرد به 
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دانس��ته‌هایش نظمي بدهد. به دنبال شاه معادله حل نشده‌اش مي‌گشت؛ معادله‌اي که اگر حل مي‌شد، باقي را 
هم با خود حل مي‌کرد. برقي در چشمش جهيد. حس کرد شايد به جواب رسيده باشد. به بقيه نگاه کرد. هرکس 

خيره به جايي نشسته بود. با موجي که فرستاد، همه تکان خوردند و متوجه او شدند.
ـ دوستان! هر چه فکر مي‌کنم به 1 نتيجه مي‌رسم؛ حقيقت هر چيز را بايد از مبدأ آن پيدا کرد. اين‌که از کجا 

آمده‌ایم و چرا آمده‌ایم؟
ـ ... و به کجا مي‌رويم؟

ايليا حرفش را پي گرفت.
ـ فکر مي‌کنم چون مدت محدودي زنده‌ایم، مقصد هم به همان اندازه مهم است.

ماشیا از روي صندلي بلند شد و شروع به قدم زدن کرد.
ـ بهتر است بگوييم اين سه سؤال به هم وابسته‌اند.

پادینا پي گرفت:
ـ جواب دادن به هر کدام از اين سه سؤال، به ما در حل دو سؤال ديگر خيلي کمک مي‌کند.

آواتارا ادامه داد:
ـ و حل اين سه سؤال، ريشه حل همه معادلات ديگر است.

همه به تاييد س��ر تکان مي‌دادند. nگار که باز هم بحث داغ ش��ده بود. اما حرف کريشنا دوباره همه را به 
سکوت کشاند:

ـ صد البته که تا از ديوار زمان نگذريم، اين سه معادله حل‌شدني نيست.
صورت ساکورا در هم شد.

ـ پس بهتر است بگوييم رسيدن به جواب، غيرممکن است.
همه بي‌حرف نگاهش مي‌کردند. دست‌ها را در سينه جمع کرد. احساس خلأ همه وجودش را پر کرده بود. به 
ماشیا تکيه داد. ماشیا دست روي شانه و سر روي سرش گذاشت. نوازشش کرد. دوباره به کوه طلايي خيره شد. 

دوباره سکوت جمع را دست گرفته بود.
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1 دفعه هليا نيم خيز شد. همه متوجه او شدند. ايليا لبخندي زد. امّا هلیا حرفي زد که لبخند روی صورت ايليا 
ماسيد. چهره‌اش در هم رفت. روي صندلي‌اش ميخکوب شد.

2 شايد ديوار زمان عبورکردني باشد. ـ نه. نه. نه. 
کريش��نا و پادینا از روي صندلي بالا پريدند. تمام اخم به او خيره ش��دند. هليا متوجه آنها ش��د. هل شده بود. 

مي‌لرزيد. ايليا در خال مخصوص نجواي هر زوج فرياد زد.
ـ بنشين هليا! بنشين! چه مي‌گويي؟ چيزي نمانده که همه چيز را لو بدهي.

هليا دستپاچه شد. بي‌اختيار نشست. صورت ايليا منقبض مانده بود. قدرت حرکت نداشت. هليا به خودش آمد. 
تازه فهميده بود چه کار کرده. مي‌لرزيد. کريش��نا هم مي‌لرزيد. س��گرمه در هم کشيده بود. نگاهش مي‌کرد. با 

نجواي پادینا آرام شد. نشست. پادینا هم نشست.
چهار جوان پيلاطوسي با تعجب نگاهشان مي‌کردند. ايليا به خودش آمد. هليا مي‌لرزيد. ايليا در بغلش کشيد. 

لرزش تنش را حس کرد.
سؤال مبهمي که حجمش در تحليلگر چهار جوان پيلاطوسي بيشتر و بيشتر مي‌شد، لحظه به لحظه چشمشان 

را بيشتر بيرون مي‌زد. نگاهشان تند وتند حرکات چهار سوشيانسي را دنبال مي‌کرد.
همه چيز به هم آمده بود. سکوت هنوز هم حاکم مطلق جمع بود. nقدر پادینا پشت سر هم با کريشنا نجوا کرد 
تا فکرش به خشمش پيروز شد. هردو به فکر فرو رفته بودند. نگاه سرگردانشان در تصوير خورشيد در درياچه ماند. 

اعداد و علائم رياضي زير پوستشان شتاب گرفت. لحن کريشنا باز هم آرام شده بود.
ـ پادینا!

ـ بگو محبوب من!
ـ فکري به ذهن من خطور کرده. نمي‌دانم آن را با تو در ميان بگذارم يا نه.

پادینا در خال نجوايش خنديد.
ـ من هم همين‌طور.

ـ پس تو بگو، بعد من مي‌گويم.
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ـ نه، تو بگو!
ـ تو بگو!

nقدر تعارف تکّه پاره کردند تا اين‌که هردو با هم فکرشان را گفتند.
ـ رازمان را با ایشان در ميان بگذاريم؟
ـ رازمان را با ایشان در ميان بگذاريم؟

با صدا به زير خنده زدند. پادینا ادامه داد:
ـ آنها هم راستگو هستند، هم رازدار. هم مي‌توانند در اين راه به ما کمک کنند هم به گمشده خودشان برسند.

خنده‌شان با لحن لرزان کريشنا به هم خورد.
ـ امّا حتي اگر به طور اتفاقي، راز دو استاد سفرکرده فاش شد، چه؟

به صندلي تکيه دادند. دست‌ها را در هم جمع کردند. پادینا به هليا نگاه کرد. هليا در خال نجوايش خودش را 
سرزنش مي‌کرد. ايليا هم دلداري‌اش مي‌داد.

کريشنا به خورشيد نگاه کرد. حس کرد پرنورتر شده است. حس کرد نسيمي به صورتش مي‌خورد و موهاي 
پادینا را بازي مي‌دهد. نور خورشيد حجيم شده بود. نه فقط پهناي صورتش، که همه وجودش را در خود کشيده 
بود. احساس سبکي مي‌کرد. روي لب‌هاي سبزش ناخودآگاه لبخند آمد. بي‌اختيار جنبيد. موجي در فضا ارسال 

کرد که همه را، حتي خودش را ميخکوب کرد.
ـ بهتر است شما هم چيزي را که ما مي‌دانيم بدانيد.

اين دفعه هليا پريد بالا. سمت کريشنا خيز گرفت. دست به کمرش زد و به او خيره شد. نگاه‌ها اين بار سمت 
کريشنا برگشته بود. چهار پيلاطوسي نمي‌توانستند چيزي که اتفاق مي‌افتاد را تحليل کنند. پادینا هم نمي‌توانست. 

نگاهش را از هليا گرفته بود و ‌هاج و واج به کريشنا نگاه مي‌کرد.
ـ کريشنا!

کريشنا به خودش آمد. نور خورشيد عادي شده بود. از نسيم هم خبري نبود. حرکاتش کند شده بود. سرش را 
نود درجه چرخاند. صورت‌هاج و واج مانده پادینا در نگاهش واضح شد. تمام بدنش شروع به لرزيدن کرد.
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ـ چه گفتم پادینا؟
پادینا چيزي نگفت. فقط به چش��م سبز کريشنا خيره شد. پلک روي هم گذاشت. پيلاطوسي‌ها ديگر طاقت 

نياوردند. ماشیا کف دست‌هایش را رو به کريشنا گرفت.
ـ چه چيزي را بدانيم جناب کريشنا؟ از چه چيزي حرف مي‌زنيد؟ رازي هست که ما نمي‌دانيم؟

کريشنا نمي‌دانست چه بگويد. گويا زمان برايش متوقف شده بود. به چشم پادینا نگاه مي‌کرد. در فکر چاره بود. 
چاره گردابي که هليا شروع کرده بود و خودش هم به اوجش رسانده بود.

ايليا بلند شد. آرام به سمت او رفت. دست روي شانه‌اش گذاشت.
ـ ترديد کافي است کريشناي امين و تو، هلياي من! خودتان را شماتت نکنيد. بهتر است همه چيز را با آنها هم 

در ميان بگذاريم. چهار دوست پيلاطوسي ما هم راستگو هستند و هم راز دار.
سر برگرداند. به درياچه و تصوير خورشيدش خيره شد.

کريشنا به پادینا نگاه کرد. چشمش دودو مي‌زد. پادینا لبخندي زد. دست او را در دست گرفت. آرام پلک روي 
هم گذاشت. نگاه کريشنا در نگاه او ماند. هليا هم نشست. nگار که باري از روی دوشش برداشته باشند. لبخند 
زد. سرش چرخيد. به ايليا خيره شد. ايليا هم لبخند زد. عطش دانستن در نگاه چهار پيلاطوسي موج مي‌زد. ايليا 

ديگر منتظرشان نگذاشت و همه چيز را برايشان گفت.
حرف ايليا تمام نشده، چهار پيلاطوسي صورت در هم کشيدند و به سمت آنها نيم خيز شدند. آواتارا انگشت 

سمت آنها گرفت و پا به کف ويلا کوبيد.
ـ امّا اين برخلاف قاموس قمرعلوم است.

فرياد آواتارا لبخند از لب همه گرفت. آنها هم بي‌اختيار نيم‌خيز شدند و سمت پيلاطوسي‌ها منحني شدند. هر 
هشت نفر مي‌لرزيدند. خيره خيره تومايي‌هاي رو به رويشان را نگاه مي‌کردند. چشم‌ها اما دودو می‌زد. دست‌ها 

کنار پاها مشت شده بود. تن‌ها می‌لرزید. سگرمه‌ها در هم بود و نگاه‌ها سرگردان.
سکوت همه جا را پر کرده بود.
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هيچ کس نمي‌دانست چه بگويد؛ حتي آواتارا که فرياد زده بود. هر8 جوان همان‌طور که مي‌لرزيدند، به سمت 
همديگر منحني شده بودند. صورتشان را منقبض کرده بودند. دست‌ها کنار همه‌شان مشت شده بود. چشم‌ها به 

هم خيره مانده بود.
مدتي گذشت. اول ايليا نشست، بعد افُِلیا، بعد پادینا. بعد ساکورا، بعد ماشیا و بعد هم کريشنا. اما هليا و آواتارا هنوز 

در چشم هم خيره مانده بودند. تکان هم نمي‌خوردند.
ـ بنشين هليا! به طرف مقابل هم حق بده و از نگاه آنها هم به معادله نگاه کن!

ـ بنشين آواتارا! آنها به ما اعتماد کردند. خرابش نکن!
نج��واي زوج‌هاي آنها مثل آبي روي آتش بود. آواتارا نشس��ت. هليا هم نشس��ت. صندلي‌هاي طلایی دوباره 

سنگيني آنها را حس کرد.
nگار سرعت عبور زمان کم شده بود. همه حرکت‌ها و نگاه ‌هاکند شده بود. همه هر چند نشسته بودند، ولي 

مي‌لرزيدند.
ماشی��ا س��رش را پايين انداخت. nگار از حرکت چند لحظه پيش احساس ش��رم مي‌کرد. آرام حرف مي‌زد و با 

احتياط.
ـ دوستان! خودتان مي‌دانيد که ما چقدر به قانون تمکين مي‌کنيم. پس چطور از رازي حرف مي‌زنيد که با قاموس 

قمر تناقض دارد؟ خودتان مي‌دانيد که اين کارها در علوم ممنوع است.
ـ مگر خودتان از رسيدن به هدف به هر جهتی و به هر قيمتي متنفر نبوديد؟

همگي سرش��ان پايين بود. روي نگاه کردن در چش��م ديگري را نداشتند. ايليا جرئت کرد. سرش را بالا آورد و 
به ماشیا نگاه کرد.

ـ ماشیاي هوشمند! ما فهميده‌ایم که ديوار زمان فقط در علوم رخنه دارد. ما فقط تحقيق کرديم، نه هيچ کار 
ديگري.

nگار تمنّا مي‌کرد. کريشنا حرفش را ادامه داد:
ـ اس��تاد س��فرکرده ما مي‌گفت: هيچ موجودي در کيهان نمي‌تواند حق دانس��تن را از شما بگيرد. اين قاموس 
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قدوس است.
پيلاطوسي‌ها غرق در رنگ شده بودند. سرعت اعداد و علائم زير پوستشان به اوج رسيده بود. هليا هم دوباره 

به وجد آمده بود.
2 اگر چيزي که ما فهميديم، رخنه در ديوار زمان بود، راه‌حل معادله‌هاي حل  ـ اصلًا شما هم با ما بياييد. 

نشده همه ماست. اين‌طور نيست؟
افُِلیا سرش را بالا آورد و رو به هليا کرد.

ـ هلياي نازنين! پيشنهاد مهمّ و سنگيني است. بگذار بيشتر مشورت کنيم.
سوشيانسي‌ها »با کمال ميلي« گفتند و نشستند. فيش‌هاي مشورت از پهلوي چهار پيلاطوسي خارج شد و به 
ديگري وصل شد. ساکورا به آواتارا، آواتارا به ماشیا، ماشیا به افُِلیا و افُِلیا به ساکورا. مشورت چهار پيلاطوسي سر 

گرفته بود.
نگاه منتظر چهار جوان سوشيانسي به آنها دوخته شده بود. چهار پيلاطوسي همين‌طور رنگ و وارنگ مي‌شدند. 
nقدر غرق رنگ‌هاي مختلف شدند تا اين‌که بالاخره سرعت عبور اعداد و علائم زير پوستشان کمتر و کمتر شد. 
nگار که به تصميمي رسيده بودند. فيش‌هاي مشورت را در آوردند.به بقيه نگاه کردند. لبخند سردي زدند. جواب 

ماسيده‌اي گرفتند. اين بار ساکورا از طرف همه‌شان حرف زد:
ـ ممنونيم. ما را لايق دانس��تيد. راز مهمی با ما در ميان گذاش��تيد. چه با شما بياييم چه نياييم، امانت‌دار رازتان 

هستيم. امّا براي آمدن همراه شما مردّديم. با شما به آن نقطه مي‌آييم، آن وقت تصميم مي‌گيريم. قبول است؟
با نگاه به پادینا حرف را به سوشيانسي‌ها محوّل کرد. اين بار سوشيانسي‌ها به شور نشستند. خيلي طول نکشيد. 

قبول کردند. اندکی بعد همه با هم دست راستشان را بالا آوردند و به سمت همديگر گرفتند.
تا شب چيزي نمانده بود.
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نيمه شب. شهابي در آسمان شعله کشيد. ستاره‌ها چشمک می‌زدند.
8 توماي��ي پا به پاي هم قدم بر مي‌داش��تند. ه��ر از گاه از همديگر فاصله مي‌گرفتند و دوباره به هم نزديک و 

نزديک‌تر مي‌شدند.
از درياچه جيوه‌اي گذشتند. از زير درب اصلی مربعي جندي همسايه رد شدند. محوطه‌هاي جندي را پشت سر 

هم رد کردند. از دالان‌ها گذشتند و پا به آکادمي تاريخ گذاشتند. وارد چيپ خانه شدند.
جفت مسئول چيپ خانه بازهم خوابيده بودند. جوان‌ها پاورچين و به رديف، به سمت اتاقک انتهاي چيپ خانه 
به راه افتادند؛ هليا، ايليا، کريشنا، پادینا، آواتارا، ساکورا، ماشیا و بعدش هم افُِلیا. قفسه‌هاي طلايي را رد کردند و 

به درب اتاقک رسيدند.
هليا درب اتاقک را باز کرد. ايليا و کريش��نا صندوق طلايي چیپ‌هاي کهنه را بيرون کش��يدند و با موج پادینا، 

کلمه رمز جاري شد.
ـ اهورا.

همه جا لرزيد. نوشته سبز رنگ روي ديوار بلوري اتاقک نشست.
گردن حلقه حلقه چهار پيلاطوسي جلو کشيده شده بود؛ چشمشان بيرون زده بود و به نوشته سبز رنگ خيره 

شده بود.
سوشيانسي‌ها به آنها نگاه کردند. لبخند زدند. چشم پيلاطوسي‌ها دودو مي‌زد. همان جا فيش‌هاي مشورت را 

درآوردند و به سرعت مشورت کردند. سوشيانسي‌ها هم ساکت شدند و با چشمي پر نور به آنها خيره شدند.
فيش‌هاي مشورت بيرون آمد. نيازي به گفتن نبود. از لب‌هاي کج شده و نگاه سرگردان چهار پيلاطوسي معلوم 
بود هنوز به نتيجه‌اي نرسيدند، اما پيشنهاد سوشيانسي‌ها براي گذشتن از درب طلايي کف اتاقک را قبول کردند. 

اين‌طور مي‌توانستند بيشتر ببينند و بهتر تصميم بگيرند.
نگاه خيره سوشيانسي‌ها آرام گرفت. لبخند روي لبشان آمد. پيلاطوسي‌ها هم جواب دادند. لبخند‌ها خيلي زود ماسيد.

کريشنا، پادینا، آواتارا و ساکورا از درب طلايي پايين رفته بودند که ناگهان موج ترسناک آشنايي، تن همه‌شان 
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را به لرزه درآورد.
ـ شما محکوم به نقض قانون و اقدامات مشکوک هستيد.

نوش��ته س��بز روي ديوار محو شد. تن جوان‌ها به رعشه افتاد. تنشان قفل شده بود. سرشان تمام دور چرخيد و 
چشم‌شان لابه‌لاي قفسه‌هاي طلایی چيپ‌هاي اطلاعات خيره ماند.

ـ قدوس مهربان! از اين بدتر نمي‌شود.
کليّ سرباز پيلاطوسي با هيکل‌هاي بزرگ، گردن‌هاي کلفت و شانه بندهاي مربعي شکل قرمزشان تمام فضاي 
بين قفسه‌ها را پر کرده بودند. همه‌شان اسلحه‌هاي انرژي قرمز رنگ مربعي شکلشان را که کف دست چپشان 

نصب کرده بودند، سمت جوان‌ها گرفته بودند.
ـ اينها از کجا پيدايشان شد؟

هليا سرش را به سمت جوان‌هاي پيلاطوسي چرخاند. دست به کمرش زد. اخمي به سگرمه داد. نگاه ترديد و 
تهمتش را به آنها حواله کرد. نگاه افُِلیا منکر بود. کف دست‌هايش را به سمت هليا گرفته بود.

ـ به خورشيد قسم که ما هيچ چيز به هيچ کسي نگفته‌ایم.
ماشیا هم همان‌طور که مي‌لرزيد، تکرار کرد:

ـ به خورشيد قسم!
بقيه مانده بودند چه بگويند. نگاه حيرانشان بين هليا و پيلاطوسي‌ها مي‌چرخيد. ناگهان همان موج مخوف آشنا 

در فضاي چيپ خانه پيچيد.
ـ راست مي‌گويد هليا! آنها هيچ چيز به هيچ کس نگفتند. چون ما اين کار را کرديم.

ـ به خورشيد قسم!
موج قهقهه‌اي آشنا. حالا ديگر خيلي آشنا شده بود. سربازهاي پيلاطوسي به ترتيب کنار رفتند و از پشت آنها دو 

شبح که براي هليا آشنا بودند، ظاهر شدند. فرياد افُِلیا و ماشیا بلند شده بود.

147



22

1

شهاب بیست و دوم



1



شب. کنار درب اتاقک کوچک. انتهای چیپ خانه طبقه همکف. آکادمی تاریخ.
همه ميخکوب شده بودند. موج دو شبح آشنا مي‌آمد. سربازهاي پيلاطوسي به ترتيب کنار رفتند. دوشبح 
از پشت قفسه‌هاي طلايي پيدا شدند. صورتشان زير نور معلوم شد. هر 8 جوان آنها را شناختند. فرياد ماشیا 

و افُِلیا بلند شد.
ـ شما؟

ـ بله ما! از همان روز مناظره قدم به قدم دنبال شمایيم.
ـ تا فهميديم کاسه‌اي زير نيم کاسه داريد، همه چيز را خبر داديم.

هليا مي‌خواست به ايليا بگويد که »ديدي حق با من بوده که شب قبل دو شبح ديدم و شما‌ها جدّي نگرفتيد«، 
اما با خودش گفت: چه فايده! نگاه افُِلیا و ماشیا به دو شبح، پرازعصبيت شده بود. بهتر است نگوييم شبح. همان 

بگوييم یهودا و شوشاناي مخوف. همان جفت رقیب مناظره چند روز قبل.
چهار سوشيانس��ي جوان فرصت س��فر دوباره به زمين را از آنها گرفته بودند. بعد از اين شکس��ت، همه 
حيثيت‌شان را در ميان نخبه‌هاي آکادمي شناخت سياره زمين از دست رفته ديده بودند. سر همين هم دنبال 
شک��ار لحظه‌اي بودند تا انتقام بگيرند. اين چند روز و چند ش��ب، مثل سايه دنبال آنها بودند. بعد هم هر چه 

ديده بودند، خبر داده بودند.
چه قهقهه‌هايي مي‌کش��يدند که توانس��ته بودند نقش��ه چهار جوان سوشيانس��ي را نقش بر آب کنند. افُِلیا و 
ماشی��ا همين‌طور با عصبيت به آنها خيره مانده بودند. مشتش��ان را کنارشان جمع کرده بودند؛ فشار مي‌دادند و 

مي‌لرزيدند.
انبوه س��ربازهاي پيلاطوسي، لحظه به لحظه نزديک و نزديک‌تر مي‌شدند. نیم مربع محاصره‌شان تنگ‌تر و 
تنگ‌تر مي‌شد. یهودا و شوشانا هم جلودارشان بودند. نیم مربع پيلاطوسي‌ها تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شد. چهار جواني 
که بالا مانده بودند، عقب‌تر و عقب‌تر مي‌رفتند. نیم مربع پيلاطوسي‌ها تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شد. چهارجواني که 
پايين رفته بودند، خشک شده بودند. چهار جواني که بالا مانده بودند، به ديوار اتاقک رسيدند و در آن‌جا گير کردند. 
نیم مربع پيلاطوسي‌ها تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شد. چشم چهار جواني که پايين رفته بودند، بيرون زده بود و از آن 
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پايين در تاريکي برق مي‌زد. فکري به ذهن ماشیاي هوشمند آمد که به ديوار بلوري چسبيده بود. به ايليا اشاره 
کرد. نیم مربع پيلاطوسي‌ها تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شد.

ايليا در خال نجوايش با هليا در ميان گذاشت؛ ماشیا هم با افُِلیا. در 1 لحظه ماشیا و ايليا، هليا و افُِلیا را به داخل 
درب طلايي هل دادند، اما خودشان ماندند.

یهودا و شوش��انا ش��روع به دويدن کردند. گلوله‌هاي انرژي قرمزرنگ را از کف دستش��ان به سمت آنها 
ش��ليک مي‌کردند. در و ديوار اتاقک ذوب مي‌ش��د و مي‌ريخت. ايليا و ماشیا خيز رفتند و خودشان را روي 

کف اتاقک انداختند.
موج فرياد ايليا بلند شد. هليا هم تا موجش را دريافت کرد فرياد کشيد، ايليا زخمي شده بود. ساعدش تیر خورده 
بود. جوان‌ها دست‌پاچه شده بودند. سربازهاي پيلاطوسي ديگر داشتند به آنها مي‌رسيدند. یهودا و شوشانا دوباره 
مي‌خنديدند و تا ايليا و و ماشیا فقط چند قدم فاصله داشتند. کريشنا و آواتارا به خودشان آمدند. جست زدند. پاهاي 

ايليا و ماشیا را گرفتند. آنها را پايين کشيدند. در 1 لحظه آنها هم از درب کف اتاقک پايين افتادند.
یهودا و شوشانا عصبي شدند. یهودا خيز رفت تا خودش را زودتر به درب برساند. افُِلیا جيغ کشيد. پادینا اسم رمز 

مقدّس را جاري کرد. درب شروع کرد به بسته شدن. یهودا به درب طلايي رسيد.
فرياد یهودا در فضا پيچيد. درب طلايي درحال بسته شدن بود که او دستش را حایل کرد. دستش گير کرد. 
شوشانا و سربازهاي تک چشمي پيلاطوسي به کمکش آمدند. دستش در نمي‌آمد. موج فريادش در همه جاي 

چيپ خانه مي‌پيچيد.
8 تومايي موج فرياد او را مي‌گرفتند؛ همراه با موج بقيه‌اي که سعي داشتند او را نجات بدهند به خود آمدند. 
همگي مي‌لرزيدند. چند قدم عقب عقب رفتند. چشمشان به شکافي بود که از بسته شدن درب طلايي باقي مانده 
بود. انگش��ت‌هاي گيرکرده یهودا هر از گاه تکان مي‌خوردند و جهت رگه‌هاي نور را از آن طرف شکاف عوض 

مي‌کردند. بي‌اختيار روي فرستنده‌هاي خال‌هاي هر 8 جوان، پشت سر هم حرف مي‌آمد.
ـ هيچ راه برگشتي نيست.

ـ به جایي نرسيم، چه کنيم؟
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ـ يعني... کار درستي کرديم، آمديم؟
ـ ما... اين‌جا گير افتاديم... قدّوس مهربان، چه کار کنيم؟

ـ هر لحظه... ممکن است... درب را باز کنند.
ـ بايد... زودتر... اين‌جا را... ترک کنيم.

ـ بله، بله... بياييد!
فقط هليا چيزي نگفت. دستش را زير کتف ايليا گرفته بود و در خال نجوايش قربان صدقه‌اش مي‌رفت. هم 
غصه ايليا را مي‌خورد، هم از ترس مي‌لرزيد و هم از خجالت س��رش پايين بود. س��ر همين هم روبه‌رويش را 

نمي‌ديد.
دهليزي تاريک و کم نور. به سختي چيزي در آن معلوم بود. نسيمي در آن مي‌وزيد. موهاي چهار دختر قصه را 
بازي مي‌داد. رگه‌هاي نوري که از شکاف درب طلايي مي‌آمد، کمي فضا را روشن کرده بود. در دوردست، دهليز، 

کورسويي مي‌درخشيد. افُِلیا شرمندگي هليا را فهميده بود. دستش را گرفت. 
ـ بيا هليا! دوست من! جفتت را کمک کن، زودتر از اين‌جا برويم.

حافظه هليا حرف و محبت افُِلیا را کامل ضبط کرد. اما باز هم سرش را بالا نياورد. دستي زير کتف ايليا گرفته 
بود. دست ديگرش را به دست افُِلیا داده بود. ماشیا هم آمد، آن کتف ايليا را گرفت.

حالا همگي مي‌دويدند و مي‌دويدند؛ به نوبت ايليا را با خودشان مي‌کشيدند. فرياد یهودا، شوشانا و سربازهاي 
تک چشمي پيلاطوسي از پشت سر مي‌رسيد. سرنوشت نامعلومي پيش روي 8 جوان بود. قدم‌هايشان کوتاه و 
س��خت ش��ده بود. ارتفاع دهليز اجازه قدم‌هاي بلندتر و سبک‌تر را نمي‌داد. همه وجودشان با هر فرياد یهودا که 

ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شد، بيشتر و بيشتر مي‌لرزيد.
ـ قدّوس مهربان، کمکمان کن!

پادینا نجوا کرد.
می‌دويدند و مي‌دويدند و به نوبت، ايليا را با خودشان مي‌کشيدند.
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پاسي گذشته از نيمه شب. فضاي دهليز نا آشنا.
مدت‌ها بدون توقف در فضاي مبهم دهليز دويده بودند. ايلياي زخمي را هم اين بار کريشنا و آواتارا مي‌کشيدند. کف 
طلايي دهليز هموار نبود. سقف کوتاه بود و فضا هم نيمه تاريک. گه گاه سکندري مي‌خوردند. روي کف دهليز مي‌افتادند. 

بلند مي‌شدند. ادامه مي‌دادند. بس که دويده بودند، يادشان رفته بود که مي‌توانند از چشم خودشان نور بتابانند.
فضاي تنگ دهليز روشن شد؛ دهليزي استوانه‌اي و بلوري. نسيمي صورت‌ها را نوازش مي‌داد. پشت همه ديوارها 
پر از چیپ‌هاي اطلاعات بود. روي کف دهليز هم يک عالم چيپ ريخته بود. همه بي‌اختيار ايس��تادند. فرياد ش��وق 

تمام دهليز را پر کرد.
ـ اين دهليز... دهليزگنج است.

ـ ما به گنج رسيده‌ایم.
ـ بهتر از اين نمي‌شود.

ـ ديگر نيازي به رفتن به زمين نداريم.
روي چیپ‌هاي کف دهليز نشستند. با دست‌هاي 7 انگشتي‌شان بنا کردند به مشت کردن چیپ‌ها. البته غير از ايليای 

زخمی و هليا که چشم از او بر نمي‌داشتند.
آواتارا و ساکورا چند تا از چیپ‌ها را برداشتند؛ روي سينه نصب کردند و بنا کردند به خواندن.

ـ مشابه اين چیپ‌ها در قفسه‌هاي طلايي آکادمي تاريخ هست.
همه متوجه آنها شدند. آنها هر ازگاه در زمان‌هاي بي‌کاري به آکادمي تاريخ سر مي‌زدند و مطالعه مي‌کردند.

ـ اين‌جا کجاست؟
موج پادینا در فضاي دهليز پيچيد. سر و چشمش در فضاي دهليز مي‌چرخيد. دیگر از موج فرياد یهودا و شوشانا 

خبري نبود. کورسوي انتهاي دهليز هم حجيم‌تر و پرنورتر به نظر مي‌رسيد.
نگاه همه از نور دهليز و چيپ‌ها و ايليا گرفته شد. همه متوجه کارهاي پادینا شدند. تندوتند پلک مي‌زد. مي‌خنديد. 

چشمش پر از موج شوق شده بود. دست‌هايش مي‌لرزيد.
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سرش تمام دور چرخيد. نگاهش بي‌اختيار دنبال کريشنا مي‌گشت. پيدايش کرد. کريشنا زير نظرش گرفته بود.
ـ کريشنا، محبوبم! نگاه کن! بهتر از اين مي‌خواستي؟

چشم از چشم کريشنا گرفت. سرش را چرخاند. به نقطه‌اي روي ديوار خيره شد. نگاه بقيه هم امتداد نگاه پادینا را 
دنبال کرد و به جايي روي ديوار رسيد. چيزي که پادینا را به تند پلک زدن واداشته بود، فرياد شادي کريشنا را بلند 

کرد. جستي زد. پادینا را به بغل کشيد. دست‌هاي پادینا هم باز شد. روي شانه‌هاي پهن او بسته شد.
ـ خودش است. پادینا! خودش است. بهتر از اين نمي‌شود.

چشم چهار پيلاطوسي از تعجب بيرون زده بود. اما روي لب‌هاي هليا و ايليا لبخند آمد. به هم نگاه کردند. هر دو 
با هم خنديدند.

در سايه نوري که هر 8 نفر از چشم خودشان مي‌تاباندند، علامتي روي ديوار بلوري دهليز حک شده بود. دو دايره 
که از مرکز همديگر رد مي‌شدند و 1 بردار که از دو نقطه تقاطع آن دو دايره به سمت بالا حرکت مي‌کرد.

ـ امضاي تومايي سينا و شیماي فقيد. احتمالا سالها پيش با نور چشمشان روي ديوار دهليز حک کرده‌اند.
هليا همان‌طور که نگاهش را از چهار پيلاطوسي مي‌دزديد، برايشان توضيح داد. ايليا همان‌طور که مي‌خنديد،  گاه 
ناله‌اي مي‌کرد و هلیا را می‌لرزاند. کريشنا و پادینا چيزي نمي‌گفتند؛ ساکت ساکت. به تصوير حک شده خيره مانده 
بودند. دس��ت همديگر را فش��ار دادند. چشمشان را بستند و تمام لحظه‌هاي حضور دو استاد پير را در آن‌جا به خاطر 
آوردند؛ ديگر طاقت سينا و شیما طاق شده بود. انرژي خازن‌ها تمام شده بود. ديگر نمي‌توانستند ادامه بدهند. فقط چند 
روز تا شروع پيري‌شان مانده بود. دیگر از رمق جواني خبري نبود. شانه به شانه هم دادند. نور چشمشان را خاموش 

کردند. نشستند و با حسرت به کورسوي دهليز خيره شدند.
شیما پيشنهاد کرد. سينا با آخرين رمق‌هاي چشمش روي ديوار دهليز امضا کرد. چند کلمه هم به سختي در زير 

آن نوشت.
ـ افسوس که نتوانستيم ادامه بدهيم. امّا آن‌چه فهميده‌ایم، هر چند اندک را براي آن سالکي که شايد روزي ديگر 
بيايد، به يادگار مي‌گذاريم. پا به دنيايي گذاشته‌اي که نامش »هزارتوي گذشته« است. پس بمان، صبر کن و ادامه 

بده! اين راه همان راهي است که خيلي‌ها به دنبال آن هستند.
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دست‌هاي پادینا روي کلمه کلمه نوشته‌ها مي‌لغزيد.
ـ اين راه، همان راهي است که خيلي‌ها به دنبال آن هستند.

جملات را با کريشنا زمزمه مي‌کرد. به نور انتهاي دهليز خيره شد. اعداد و علائم رنگ و وارنگ رياضي زير پوستش 
تندتر و تندتر شدند. پلک روي هم گذاشت. آرام نجوا کرد:

ـ حتي ذره‌اي کوتاهي نخواهيم کرد، استاد!
کريشنا هم نجواي دیگری را تکرار کرد؛ حرف‌هايي که در بالاي کوه شهرشان در شهاب 5م زمزمه کرده بودند.

ـ سختي راه را هموار مي‌کنيم. محكم و مصمّم قدم برمی‌داريم. صبر مي‌کنيم. هوشمندانه به مقصد مي‌رسيم.
پادینا تند و تند پلک مي‌زد. هر دو جوان مي‌خنديدند. ممتد، با 1 دامنه و با 1 فرکانس.

به خودشان آمدند. همه لبخند به لب نگاهشان مي‌کردند.
هر 8 نفر به خودشان آمدند. فرصتي نبود. بايد مي‌دويدند. سرشان تمام دور چرخيد. چشمشان به پشت سر نگاه کرد؛ 

به راهي که آمده بودند و به دهليزي که در آن طرفش هنوز هم درب طلایی کامل بسته نشده بود.
دست‌هاي یهودا هنوز هم حايل بود.

ـ لعنت به شما! انگشتانم ديگر حرکت ندارند.
هر کسي به طرفي مي‌دويد؛ دنبال ابزاري که درب طلايي کف اتاقک را باز بکند. شوشانا هم فرياد مي‌زد:

ـ عجله کنيد! جفت مرا نجات بدهيد!
ناگهان فکري به ذهنش زد.

ـ آن رمز. رمزي که گفتند و درب باز شد، چه بود؟ آن را بگوييد تا باز بشود.
سربازهاي پيلاطوسي بنا کردند به فکر کردن. هر کس چيزي که در گيرنده خالش گرفته بود به فرستنده‌اش رساند 

تا شايد بتواند آن درب را باز بکند. فضاي اتاقک پر از موج کلمه‌هاي جور و واجور شده بود.
ـ هوا، هوا، هوا...

ـ حور، حور، حور...
ـ ...
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هيچ فايده‌اي نداشت. فرياد یهودا به ناله‌اي بي‌حال تبديل شده بود و فرياد شوشانا به جيغ.
حتي جيغ شوشانا هم جفت مسئول چيپ خانه را بيدار نکرد. nگار نه nگار که اتفاقي افتاده باشد. از حادثه‌هاي دور 

و برشان هيچ خبري نداشتند؛ مثل همه موجودات خواب دنيا. سر همين هم ورود دو تومايي ديگر را نديدند.
اگر بيدار بودند و مي‌ديدند، لرزه به اندامشان مي‌افتاد؛ جفت قد کوتاه، سرپرست آکادمي تاريخ آن‌جا بودند؛ همان‌ها 
که هر شب تا دير وقت بيدار مي‌ماندند و به کار تحقيق و مطالعه خود مي‌رسيدند؛ همان‌ها که چهار جوان، شب قبل 

با نقشه هليا در شهاب 18م به اتاقشان ريخته بودند و آن اسم رمز را پشت سر هم تکرار کرده بودند.
موقع برگشتن از اتاقشان، امواج داد و فرياد به ايشان رسيده بود و به چيپ خانه‌شان کشانده بود.

ـ اين‌جا چه خبر است؟
فريادشان همه، به جز جفت مسئول را ميخکوب کرد. به محض اين‌که از ماجرا باخبر شدند، رمز عبور يادشان آمد. 
اگر هليا مي‌فهميد، خودش را مي‌کشت. نقشه‌اش به حک شدن رمز در حافظه آنها ختم شده بود. اسم رمز روي خال 

جفت سرپرست آکادمي جاري شد.
ـ اهورا.

درب دهليز صدا کرد. همه جا ش��روع به لرزيدن کرد. درب طلايي کف اتاقک آرام آرام کنار رفت. انگش��ت‌هاي 
بي‌رمق یهودا بيرون آمد.

ـ یهودا! زود برویم دستت را درمان کنیم.
یهودا در همان حال بي‌حالي فرياد زد:

ـ نه، نه. تنها هدفم نابودي آن 8 نخاله است. برويم!
یهودا و شوشانا همراه سربازهاي پيلاطوسي پشت سر هم از درب طلايي به داخل دهليز افتادند. جفت سرپرست 

آکادمي هم به سراغ جفت مسئول چيپ خانه رفتند تا حسابي به حسابشان برسند.
یهودا و شوشانا تشنه ديدن 8 جوان بودند. چشمشان نه ديوارهاي دهليز را ديد، نه چیپ‌هاي اطلاعات کفش را. فقط 
ديدن 8 نخاله بود که دلشان را خنک می‌کرد. یهوداي مخوف، دست مجروحش را با دست ديگر گرفته بود. جلوتر از 
همه در آن دهليز تنگ و تاريک مي‌دويد و بقيه را هم به دنبال خودش مي‌کشاند. نگاهش به نور انتهاي دهليز خيره 

مانده بود؛ نوری که 8 تومايي جوان تازه به آن رسيده بودند.
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ـ قدّوس مهربان! اين‌جا ديگر کجاست؟
ـ یعنی ممکن است؟

. 2 ـ معمّا پشت معما. 
ـ خارق‌العاده است.

ـ غير... قابل... تصور.
همه ميخکوب شده بودند. کورسوي دهليز هويت ديگري پيدا کرده بود. سرسرايي کروي پر از نور با ديوارهاي 
قطور بلوري که پشت آن دريايي از جيوه بود؛ سرسرايي ساخته از يک آينه مقعّر عظيم. نسيم بيشتر مي‌وزيد و 

موهاي دخترها را بيشتر بازي مي‌داد.
کف سرسرا پر از چيپ بود. فضايش پر از ماهي‌هاي کوچک و رنگ به رنگ با باله‌ها و دم‌هاي موّاج. ماهي‌هاي 
7 رنگ در فضاي سرسرا موزون و منظم اين طرف و آن طرف مي‌رفتند. اما عجيب که عکس ماهي‌ها در آينه 

کروي سرسرا نمي‌افتاد. لب‌هاي سبز هر 8 تومايي جوان باز مانده بود. چشم‌هايشان هم بيرون زده بود.
ـ ماهي؟ آن هم در سياره ما؟

گردن‌ها مدام مي‌چرخيد. چشم‌ها ممتد صحنه‌ها را شکار مي‌کرد. همه مثل ماهي‌هاي سرسرا، رنگ و وارنگ 
شده بودند. هرکسي بي‌اختيار چيزي مي‌گفت.

ـ ديگر این را نمي‌شود باور کرد.
ـ ما کجا آمديم؟

ـ چه مي‌خواهد بشود؟
ناگهان عکس همه‌ش��ان در آينه سرس��را مواج ش��د و بعد هم به تصوير چند زميني بدل شد. ميخکوب شده 
بودند. توان تکان خوردن نداش��تند. نگاه هر کس به تصوير خودش دوخته ش��ده بود. کمي که گذشت، شروع 
به پیدا کردن تصويرها کردند. تصویرهای زمینی‌ها همراه حرکت آنها حرکت می‌کردند. هليا در صورت زميني 
روبه‌رويش به دنبال خال روي گونه‌اش مي‌گشت. مبادا تصوير زميني، خال مثل او را نداشته باشد. يک نگاه به 

تصويرش مي‌کرد، يک نگاه به دست ايليا.
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نگاه ايليا به مرکز نيم کره سرسرا ماند. ياد خاطره‌اي افتاده بود؛ روزي که در شهر خودشان با هليا و کريشنا 
و پادینا براي تماش��اي نمايشگاه آينه‌ها رفته بودند. همه‌جور آينه‌اي آن‌جا بود؛ صاف، محدب، مقعر، چند تکه، 

کوچک و بزرگ. از تماشاي آينه‌ها لذت مي‌برد که کريشنا به او گفته بود:
ـ اگر گفتي زيباترين نقطه آينه کجاست؟

بي جواب به او خيره شده بود. کريشنا هم خودش جواب داده بود:
ـ کانونش. چون اگر در آن بايستي، تصويرت به ∞ مي‌رود. در کانون آينه تصوير تو در ∞ است و تصوير ∞ 

در تو. اين زيباترين نقطه در مقابل آينه است.
بعد هم گفته بود که اين يکي از درس‌هاي سينا و شیماي پير است. ايليا اول به او خيره شده بود، بعد هم دست هليا 

را گرفته بود؛ به کانون آينه مقعري برده بود، چشمش را بسته بود و تا آخر بازديد هم از آن‌جا تکان نخورده بود.
خاطره آن روز سيال و شفاف به يادش آمد. به هليا نگاه کرد. خودش را به جلو تکان داد و به هليا و ماشیا فهماند 

که مي‌خواهد جلو برود. هليا و ماشیا تا مرکز نيم کره، ايليا را روي شانه کشيدند.
حال عجيبي پيدا کرد. عين همان حالي که در نمايشگاه آينه‌ها به او دست داده بود؛ احساس سبکی بی‌کران. نور 
سرس��را در مرکزش به اوج رس��يده بود. هر جاي تنش که در مرکز کره قرار مي‌گرفت، انرژي زيادي وجودش را پر 

می‌کرد. به ذهنش رسيد دست مجروحش را در مرکز کره بگذارد. نشست و گذاشت. هليا و ماشیا هم با او نشستند.
نور کانون سرسرا بيشتر و بيشتر شد. نور خيلي شديدي به دستش مي‌تابيد. ترسيد که دستش بسوزد، اما به 

عکس، تکّه سوخته و ذوب شده ساعدش هم آرام آرام ترميم شد.
دست از روي شانه ماشیا و هليا برداشت. بلند شد. ايستاد. پلکش کاملا باز شده بود. اثري از کسالت و جراحت 
در تنش نبود. به بقيه نگاه کرد. لبخند زد. چشم جوان‌ها بين صورت و دستش مي‌چرخيد. هليا جيغ کشيد و در 
بغلش پريد. nقدر که روي چیپ‌هاي کف سرس��را افتاد. نزديک بود دوباره مجروح بش��ود. هليا ول کن نبود و 

پشت سر هم حرف مي‌زد.
بقيه، آنها را در مرکز و کانون کره دور گرفتند. همه مي‌خنديدند. نوبتي مي‌رفتند در کانون کره مي‌ايستادند و نور 

مي‌گرفتند. تصويرهاي زميني به بازی گرفته، ماهي‌ها را نوازش مي‌کردند و از نوازش نسيم لذت مي‌بردند.
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اما چيزي نگذشت که دوباره سکوت و نگاه‌های خیره، جمعشان را پر کرد. سرسرا غير از دهليز ورودي هيچ 
محل خروجي نداشت. باز هم سؤال‌ها و معادله‌هاي حل نشده به سراغشان آمده بود.

ـ اين‌جا کجاست؟
ـ به کجا مي‌رسد؟
ـ درست آمده‌ایم؟

2 چرا؟ 2 چرا اين فضا و اين اجزا؟ آينه و زميني و ماهي. ـ چرا بايد اين شکلي باشد؟
ـ با اين بن‌بست چه کنيم؟ نه مي‌توانيم بر گرديم، نه جلو برويم.

ـ اگر یهودا و شوشانا و سربازهای پيلاطوسي از پشت سرمان برسند، چه؟
فقط افُِلیا با ترديد به جواب سؤال خودش رسيد:

ـ فهميدم. ما زير درياچه هستيم؛ درياچه جيوه‌اي. همان درياچه‌اي که هر روز تصوير زيباي آسمان و خورشيد 
را در آن مي‌ديديم.

کمي خوشحال شدند. اما جواب هليا همه چيز را برگرداند سر جاي اول:
؟ اگر زير اين درياچه دفن بشويم، چه؟ 2 ـ خوب حالا چه کار کنيم؟ 

همه لرزيدند. سؤال هليا نقطه‌اي در ذهن چهار پيلاطوسي فعّال کرده بود. گردن کج کردند و حق به جانب، 
به هليا نگاه کردند. هليا هم منظورشان را فهميد. بي‌اختيار سرش را پايين انداخت. تنش از خجالت مي‌لرزيد. ايليا 

جلو رفت. دست او را در دست گرفت. رو به پيلاطوسي‌ها کرد.
ـ قرار بود بياييد، بعد خودتان انتخاب کنيد. اما حالا مجبوريد اين‌جا باش��يد. ما به جز ش��رم، جوابي نداريم. امّا 

دوستان من، صبور باشيد! شاید درب نویی با کمک رمز جدیدی باز بشود.
از صورت ماسيده پيلاطوسي‌ها فهميد که راضي نشده‌اند. اما از بردن اسم رمز به ياد اسم رمزي افتاد که در 
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شهاب 18م روي ديوار بلوري اتاقک حک شده بود.
ـ در راه به نام و رمز ديگري محتاجي و آن نام اين است: الوهيم.

تکان خورد. به ياد بقيه آورد. چهار سوشيانسي نيروي تازه‌اي حس کردند. بي‌تامل، هر کدام اسم رمز مقدس را 
روي فرستنده يکي از خال‌هاي بالاي چشم تکرار کردند.

ـ الوهيم، الوهيم، الوهيم...
2 الوهيم... ـ الوهيم، 

ـ الوهيم، الوهيم، الوهيم...
ـ الوهيم.

کمي صبر کردند. فکر مي‌کردند الان بايد همه جا بلرزد و دری باز بشود. امّا هيچ اتفاقي نيفتاد که نیفتاد. هيچ 
جا نلرزيد. هيچ دری هم باز نشد.

گفتند شايد بايد رمز را 8 نفري بگويند. پيلاطوسي‌ها با غرولند قبول کردند و همنوا شدند. هيچ اتفاقي نيفتاد که 
نیفتاد. هيچ جا نلرزيد. هيچ دری باز نشد.

ديگر سوشيانسي‌ها قوت سر بالا آوردن نداشتند. nگار هيچ راهي نبود. پيلاطوسي‌ها هم اگر اعتراض مي‌کردند، 
فايده‌اي نداشت. سر همين هم منصرف شدند. هرکسي گوشه‌اي کز کرد و به شانه جفتش تکيه داد. تن همه‌شان 
ش��ل شده بود. فکرش��ان ديگر کار نمي‌کرد. هر کس به چيزي خيره شده بود؛ يکي به تصوير زميني خودش، 

ديگري به موهايش که نسيم بازي‌اش مي‌داد و آن يکي هم به ماهي‌هاي رقصان سرسرا.
از پولک‌هاي براق ماهي‌هاي 7 رنگ، غبار سفيدي در فضا پخش شد؛ به چشم جوان‌ها باريد. آرام‌آرام خواب 

سنگيني چشم‌ها را سنگین و سنگین‌تر کرد.
هر کسي شانه به شانه جفتش به خواب رفت؛ غافل از مهمان‌هاي ناخوانده‌اي که به زودي سراغشان مي‌آمدند؛ 

مهمان‌هايي مخوف و زخم خورده.
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نيمه شب. ساعتي نامعلوم. دهليز تنگ و پر از چيپ.
ميهمان‌هاي ناخوانده، یعنی یهودا، شوش��انا و سربازهاي پيلاطوسي تک چشم، به امضا و نوشته حک شده روي 

ديوار خيره شدند.
ـ سينا و شیماي پير؟ آن دو ديوانه ابله؟ که اشتباهی به زمين رفتند؟

ـ اين‌جا چه مي‌کردند؟
یهودا و شوشاناي مخوف با چشم بيرون زده، دست مشت شده‌شان را سمت امضا و نوشته گرفته بودند.

ـ حالا هم شاگردهایشان: اين چه معني دارد؟
ـ اين‌جا بايد خبر‌هاي مهم‌تري باشد؛ مهم‌تر از چيزي که تا حالا فکرش را مي‌کرديم.

ـ ديگر راه فراري برایشان نمانده. برويم.
مش��ت به ديوار کوبيدند. سر چرخاندند. نگاهش��ان به نور دهليز گره خورد. موج خنده حجيم‌شان در فضاي تنگ 

دهليز پيچيد.
ـ nقدر مي‌گرديم تا آن 8 نخاله را پيدا کنيم.

خنده‌شان به قهقهه بدل شد. امواج خنده سربازهاي پيلاطوسي هم به راه افتاد. خنده‌اي که با فرياد ناگهاني یهودا 
در چشم بر هم زدني به سکوت برگشت.

ـ بس است! راه بيفتيد!
کسی جيک هم نزد. راه افتادند. نور دهليز، بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شد.

ـ حس مي‌کنم خيلي نزديک شده‌ایم. بايد همين‌جاها باشند.
همان‌جا بودند. روي کف پر از چيپ سرسراي پر معمّا خوابيده بودند. هر کدام شانه به شانه جفتشان؛ بدون اين‌که 
بدانند لبخندي روي لب‌هاي سبزشان آمده است. نسيم و ماهي‌هاي 7 رنگ که دايره وار به دورشان مي‌چرخيدند، هر 
از گاه به لبخند روي لبشان کش مي‌دادند. تصوير زميني‌شان هم مثل خودشان در آينه خواب بودند؛ غافل از اين‌که 
جفت زخم خورده مخوف با سربازهاي پيلاطوسي به آن طرف درب سرسرا رسيده‌اند. چشمشان جايي را نمي‌ديد. نور 

سرسرا اذیت‌کننده و غیرقابل تحمل می‌نمود. دستشان را جلوي چشمشان گرفته بودند تا از شدت نور کم کنند.
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ـ هِي، تو! برو ببين آن طرف اين نور چه خبر است؟
موج لرزان فرمان یهودا س��رباز پيلاطوس��ي را لرزاند. شوشانا چشم از نور گرفت و به یهودا نگاه کرد. چشم‌هايش 
بيرون زده بود. بعد اين همه سال که با یهودا زندگي کرده بود، هيچ وقت ترکيب اجزاء صورت او را اين‌طور نديده بود. 
او جفتش را خوب مي‌شناخت. بيرون زدگي چشمش از عصبانيت نبود. پلکش بالا رفته بود. بدنش مي‌لرزيد. شوشانا 

چيزي از صورت یهودا خوانده بود که باور نمي‌کرد.
ـ باور نمي‌کنم یهودا!

یهودا دست و پايش را گم کرد. تقلا مي‌کرد. بايد نشانه پنهان در صورت و لحن و تنش را مخفي مي‌کرد.
ـ چه چیزی؟ چه چیزی را؟

موج حرف‌هايش هنوز هم مي‌لرزيد. چشم شوشانا حسّابي بيرون زده بود.
ـ یهودا! تو... تو مي‌ترسي؟

یهودا چند قدم به قهقرا برداشت. اخم کرد. سعي مي‌کرد نگاه حق به جانبي به صورتش بدهد.
ـ نه... نه! اصلا. از چه چيزي بايد بترسم؟

خودش هم باور نمي‌کرد. نمي‌دانست چرا، امّا ترس بي‌دليلي وجودش را پر کرده بود. در دلش هم همهمه و ولوله و 
غلغله‌اي در گرفته بود؛ تشويش ناشناخته‌اي که تا آن زمان تجربه نکرده بود. سرش بي‌اختيار سمت سرباز پيلاطوسي 

چرخيد.
ـ مگر با تو نيستم؟ برو ديگر!

دستش را جلوي نوري که از سرسرا مي‌آمد، گرفت. در صورت سرباز پيلاطوسي دقيق شد. ايستاده بود. مي‌لرزيد. 
چش��مش بيرون زده بود. پلک‌هایش از هم فاصله گرفته بود. سرش را چرخاند. همه سربازهاي پيلاطوسي عين او 

بودند. اما طعمه‌هاي مقصودشان در چند قدمي، خوابِ خوابِ خواب.
یهودا نهيب زد. سرباز جنبيد. گريزي نبود. از فرماندهان پيلاطوسي دستور داشت. بايد عينا به فرمان یهودا و شوشانا 
عمل مي‌کرد. به راه افتاد. قدم‌هايش کوتاه‌تر ش��ده بود؛ دس��ت‌ها لرزان، پاها سست و کرخت. چشم‌ها قدم به قدم 

پاهايش را دنبال مي‌کرد. سرباز پيلاطوسي پا به نور خيره‌کننده گذاشت و ميان آن نور حجيم، محو شد.
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سکوت. سکوت. سکوت.
ناگهان موج جيغ و فرياد س��رباز پيلاطوس��ي از آن طرف نور به گيرنده خال‌ها رس��يد. همهمه و غلغله‌اي در بين 

پيلاطوسي‌ها افتاد. همه ديدند سربازي را که از نور خيره‌کننده به بيرون پرتاب شد.
ـ چي شد؟ بگو ببينم چي شده؟

یهودا شانه‌هايش را گرفته، تکان مي‌داد. چشم سرباز تک چشمي از صورتش بيرون زده بود. قوت گفتن نداشت. 
تمام تنش مي‌لرزيد. هر از گاه بي‌اختيار از فرستنده يکي از خال‌ها فرياد مي‌زد. یهودا را به عقب هل داد. خودش را آزاد 
کرد. چشم‌هايش به نور خيره مانده بود. عقب عقب مي‌رفت. دوباره افتاد. به بقيه نگاه کرد. nگار کسي را نمي‌شناخت. 
خودش را روي کف دهليز کشيد. به سختي بلند شد. همه را کنار زد. شروع به دويدن کرد. پشت سرش را هم نگاه 

نکرد. پشت به نور فرياد مي‌زد و مي‌دويد. مي‌دويد و فرياد مي‌زد. بعد در تاريکي دهليز ناپديد شد.
مدتي همه به تاريکي آن س��مت دهليز خيره ماندند. یهودا خودش را جمع و جور کرد. ش��انه‌ راست کرد و سگرمه‌ 

در هم داد.
ـ بي‌مصرفِ ترسو! معلوم نيست چي ديده که اين‌طور مي‌لرزد و مي‌دود. او ننگ پيلاطوس است، ننگ پيلاطوس.

سپس با دست به سرباز ديگري اشاره کرد.
ـ هِي! تو!

سرباز چند قدمي به قهقرا برداشت.
ـ با توام! برو ببين آن‌جا چه خبر است؟

س��رباز دوباره عقب عقب رفت. به انبوه س��ربازهاي ديگر خورد. به جلو هُلَش دادند. سرباز مقاومت مي‌کرد. یهودا 
ش��انه‌هايش را گرفت و به زور به داخل نور پرتابش کرد. س��رباز پا به نور خيره کننده گذاشت و ميان آن نور حجيم 

محو شد.
سکوووت. سکووت. سکوت.

ناگهان موج جيغ و فرياد س��رباز پيلاطوس��ي از آن طرف نور به گيرنده خال‌ها رس��يد. همهمه و غلغله‌اي در بين 
پيلاطوسي‌ها افتاد. همه ديدند سربازي را که از نور خيره‌کننده به بيرون پرتاب شد.
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ـ چي شد؟ بگو ببينم چي شده؟
یهودا شانه‌هايش را گرفته، تکان مي‌داد. چشم سرباز تک چشمي از صورتش بيرون زده بود. قوت گفتن نداشت. 
تمام تنش مي‌لرزيد. هر از گاه بي‌اختيار از فرستنده يکي از خال‌ها فرياد مي‌زد. یهودا را به عقب هل داد. خودش را آزاد 
کرد. چشم‌هايش به نور خيره مانده بود. عقب عقب مي‌رفت. دوباره افتاد. به بقيه نگاه کرد. nگار کسي را نمي‌شناخت. 
خودش را روي کف دهليز کشيد. به سختي بلند شد. همه را کنار زد. شروع به دويدن کرد. پشت سرش را هم نگاه 

نکرد. پشت به نور فرياد مي‌زد و مي‌دويد. مي‌دويد و فرياد مي‌زد. بعد هم در تاريکي دهليز ناپديد شد.
ديگر هيچ کس از نشان دادن ترسش واهمه‌اي نداشت. یهودا دست بردار نبود. تک به تک سربازها را به درون نور 

انتهاي دهليز پرتاب مي‌کرد. تن لرزان و چشم بيرون زده‌شان را تحويل مي‌گرفت.
هيچ کس نمانده بود. همه فرار کرده بودند. یهودا و شوشانا تنها مانده بودند.

ـ یهودا، بيا منصرف بشويم!
یهودا بعد اين همه سال که با شوشانا زندگي کرده بود، هيچ وقت ترکيب اجزاء صورت او را اين‌طور نديده بود.

ـ شوشانا! تو... تو مي‌ترسي؟
شوشانا فرياد زد:

ـ آره! آره! آره! من مي‌ترسم. مي‌ترسم. خود تو هم مي‌ترسي. بيا از اين‌جا برويم یهودا. اين‌جا جاي ما نيست.
پايش را مي‌کوبيد و مي‌لرزيد. یهودا دست و پايش را گم کرده بود. قوت تمرکز نداشت، اما دست‌بردار نبود.

ـ اصلًا بيا با هم برويم. باشد شوشانا؟
شوشانا جفتش را خوب مي‌شناخت. بيشتر مقاومت نکرد. یهودا و شوشانا پا به نور خيره‌کننده گذاشتند، سپس ميان 

آن نور حجيم محو شدند.
ديگر هيچ کس در دهليز نمانده بود که فرياد آنها به او برسد. از نور به دهليز پرتاب شدند. چشم از صورتشان بيرون 
زده بود. قوت گفتن نداشتند. تمام تنشان مي‌لرزيد. هر از گاه بي‌اختيار از فرستنده‌اي فرياد مي‌زدند. چشمشان به نور 

خيره مانده بود. عقب عقب مي‌رفتند. به هم نگاه مي‌کردند، اما هم را نمي‌ديدند.
آني همه چيزي که ديده بودند، جلوي چشمشان آمد؛ خودشان بودند. همان 8 نخاله؛ امّا نه مثل هميشه. nگار کس 
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ديگري شده بودند. هر کس نگاه مي‌کرد، چنان هول و هراسي به جانش مي‌افتاد که پا به فرار مي‌گذاشت. صورتشان 
حالتي داشت که هيچ تومايي را تا آن روز اين شکلي نديده بودند؛ محو و مبهم؛ نوراني، امّا هولناک. لبخندي روي 

لبشان آمده بود که از هر اخم و فريادي ترسناک‌تر بود.
مهمان ناخوانده‌اي هم به جمعش��ان اضافه ش��ده بود؛ ناخوانده‌اي که نه یهودا بود، نه شوشانا و نه هيچ کدام از آن 

سربازهاي پيلاطوسي.
ناخوانده‌اي که چشم‌هايش باز بود، اما عين آنها خواب بود؛ عين آنها لبخند زده بود و عين آنها هم ترسناک شده 
بود. یهودا و شوشانا پا به سرسرا که گذاشتند، با ديدن او، ماهي‌هاي رقصان در فضاي سرسرا را نديدند. نوازش نسيم 
را هم روي گونه‌شان حس نکردند. عقب عقب رفتند. روي زمين افتادند. به هم نگاه کردند. nگار هم را نمي‌شناختند. 
خودشان را روي کف دهليز کشيدند. به سختي بلند شدند. شروع به دويدن کردند. پشت سرشان را هم نگاه نکردند. 

پشت به نور، فرياد مي‌زدند و مي‌دويدند. مي‌دويدند و فرياد مي‌زدند. بعد هم در تاريکي دهليز ناپديد شدند.
يک روز گذشت.

نوازش نس��يم و باله‌هاي ماهي‌ها 8 جوان را آرام آرام از خواب بيدار کرد؛ بي‌خبر از آن‌که بدانند دور و برش��ان چه 
خبرها که نبود.

ناخوانده عجيب و غريب را هم که ديدند، همه‌شان يکّه خوردند. همه به مهمان ناخوانده سرسرا خيره مانده بودند. 
مهمان ناخوانده به همه‌ش��ان لبخند زد، اما فقط چش��م بيرون زده تحويل گرفت. سکوت ممتدي همه سرسرا را پر 

کرده بود.
تا سحر چيزي نمانده بود.
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ـ سگ؟
ـ سگگ؟

ـ نگاه کن! یک سگ.
ـ يک زمينيِ ديگر؟!

ـ اين‌جا چه کار مي‌کند؟
ـ ...

مهمان ناخوانده سرسراي کروي ديگر به تعجب آنها بي‌اعتنا شده بود. سفید بود. نه خيلي پشمالو بود، نه خيلي 
کم مو. پاهايش نسبتا بلند. عضلات صورتش نرم. چشم‌هايش درشت. پوزه تقريبا کشيده‌اي که لبخندي هم 
روي لب‌هایش آمده بود. شايد براي همين هم بود که 8 جوان با اين‌که از سگ‌هاي زميني زياد خوانده بودند، از 

پرونده کارهايشان هم خبر داشتند، با ديدن او فقط چشمشان بیرون زده بود.
سؤال پشت سؤال و معادله‌هاي حل نشده پشت سر همديگر در وجود 8 جوان جان می‌گرفت. پوست تنشان 

حسّابي رنگ و وارنگ شده بود. هليا ايستاد.
2 چند وقت است که خوابيده‌ایم؟ ـ 

مهم��ان ناخوانده که روي پاهاي عقبش نشس��ته بود، غير از چش��م بيرون زده 8 ج��وان، لب‌هاي وامانده و 
صورت‌هاي‌هاج و واج آنها را هم مي‌ديد. هيچ کدامشان شک نداشتند. هر کسي که توانست و جواب هليا را داد، 

فقط و فقط یک عدد روي خالش آمد.
ـ 309 سال.
ـ 309 سال.

ـ 309 سال؟!!...
نگاه‌ها همديگر را مي‌پاييدند؛ هر از گاه سگ سفيد را برانداز مي‌کردند.

ـ غيرممکن است. يعني ما 309سال خواب بودیم؟
ـ مي‌شود باور کرد؟
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ـ حالا چه کار بايد بکنيم؟
هرکسي جفتش را مي‌پاييد. پادینا از نگاه کريشنا نور گرفت. توانست فکري بکند. به قسمت زمان در نمايشگر 

دست چپش نگاه کرد.
ـ قدوس مهربان! نگران نباشيد دوستان. ما فقط يک روز خوابيده‌ایم.

نمايشگر دستش را سمت کريشنا و بقيه گرفت. لب‌هاي وامانده بسته شد، امّا هنوز هم سؤال‌هاي بي‌جواب و 
معادله‌هاي حل نشده باقي مانده بود. نگاه هرکس به تصوير زميني رو به رويش خيره مانده بود.

ـ ماهي؟ سگ؟ تصویر زميني؟ فقط یک چیز از اينها بر مي‌آيد.
ـ اين هزارتوي گذشته به زمين یک ربط‌هایی دارد.

همه آنها از نخبه‌هاي آکادمي شناخت سياره زمين بودند. پس با همه اين اسم‌ها و موجودات آشنا بودند. اين، 
مشکلي برايشان درست نمي‌کرد؛ چيزي که آزارشان مي‌داد، ارتباط ميان چيزهايي بود که مي‌ديدند.

ماشیا خيره به سگ سفيد مانده بود. موج غريبي در چشم سگ سفيد مي‌رفت و بر مي‌گشت. nگار مي‌خواست 
با نگاهش با آنها حرف بزند.

ـ اين سگ زيبا چه مي‌خواهد بگويد افُِلیا؟
ماشیا نجوا کرد.سگ سفيد nگار از موج او باخبر بود. جست آرامي به جلو زد؛ همان کاري را کرد که ايليا قبل 
خواب کرده بود. آرام آرام به س��مت کانون سرس��راي کروي جلو رفت. روي کانون و مرکز نيم کره روي انبوه 

چيپ‌هاي کف سرسرا روي پاهاي عقبش نشست. به ديوار سرسرا يا همان آينه رو به رويش خيره شد.
همه متوجه آينه مقعر سرسرا شدند. چشم‌ها باز هم بيرون زد. تصوير سگ سفيد هم يک انسان زميني بود، اما 
فرصت ابراز تعجب هم نشد. سگ سفيد که روي کانون کره نشست، صورتش پر از نور شد. نسيم شدت گرفت. 
همه جا ش��روع به لرزيدن کرد. رقص ماهي‌ها به هم ريخت. نس��يم به گردباد تندي بدل شد؛ عين چند دايره 

متحدالمرکز در همه کره شروع به گرديدن کرد. ماهي‌ها در دايره‌هاي گردباد شناور شدند.
لرزش سرسرا بيشتر و بيشتر شد. هر کسي جفتش را بغل کرده بود و اطرافش را مي‌پاييد.

لرزش سرسرا بيشتر و بيشتر شد. هر جفت همديگر را در بغل هم فشار مي‌دادند.
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لرزش سرسرا بيشتر و بيشتر شد. دست‌ها از هم گسست.
لرزش سرسرا بيشتر و بيشتر شد. هر کس به سمتي افتاد. ديوار بلوري سرسرا، رو به روي دهليز ورودي پايين 

ريخت.
لرزش سرسرا کمتر و کمتر شد. گردباد از وزيدن ايستاد.

ماهي‌هاي 7رنگ دوباره شروع به رقصيدن کردند. بعد هم به سمت درب جديد رفتند؛ همان کاري که سگ 
سفيد کرد. از روي پاهاي عقبش بلند شد. به سمت درب جديد به راه افتاد. هر قدمي که برمی‌داشت، برمی‌گشت 

به جوان‌ها نگاه مي‌کرد.
سوشيانسي‌ها به هم نگاهی کردند. دنبال او راه افتادند. اما پيلاطوسي‌ها همدیگر را می‌پاییدند. رنگ و وارنگ 

مي‌شدند. سوشيانسي‌ها متوجه آنها شدند. ايستادند. سگ سفيد هم ايستاد.
سگ به سمت آنها برگشت. از سوشيانسي‌ها گذشت. به پيلاطوسي‌ها رسيد. روي دو پاي عقبش نشست. موج 
چشمانش آرامش عجيبي داشت. به چشم چهار جوان خيره شد. پلک روي هم گذاشت. دوباره پلک‌ها را باز کرد 

و به چهار جوان پيلاطوسي خيره شد.
از روي پاهاي عقبش بلند شد. به راه افتاد. هر قدمي که بر مي‌داشت، برمي‌گشت به آنها نگاه مي‌کرد. چهار 
جوان پيلاطوسي به هم نگاهي کردند و با گام‌‌هاي منقطع چند قدمي برداشتند. سوشيانسي‌ها هم دوباره به راه 

افتادند.
پيلاطوسي‌ها تصميم گرفتند کنار درب جديد بروند و نگاهي بيندازند. سگ سفيد هم‌چنان نگاهشان مي‌کرد. 

کنار درب جديد رسيدند.
فرياد هر 8 جوان فضا را پر کرد.
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دهليز جديد. تاريک تاريک تاريک. ساکت ساکت.
سگ سفيد نگاهي به ماهي‌هاي 7 رنگ رقصان در فضا کرد. پا به تاريکي گذاشت. کريشنا و پادینا دست در 
دست هم، پاورچين پاورچين خط راهش را پي گرفتند؛ پشت سرشان هم ايليا و هليا. پيلاطوسي‌ها هم آرام آرام 
تا دم درب آمده بودند. چه فريادي در تاريکي کشيدند؛ پيلاطوسي‌ها از صحنه‌اي که مي‌ديدند، سوشيانسي‌ها از 
اتفاقي که برايشان افتاده بود. از چشمشان نور تاباندند. فضا را روشن کردند. چهار جوان سوشيانسي پشت سر هم 
به کف مبهم دهليز نگاه مي‌کردند. به سقف دهليز خيره مي‌شدند. به اين نگاه مي‌کردند. به آن خيره مي‌شدند. 
مفهوم اين اسم‌ها برايشان مبهم شده بود. ميخکوب شده بودند؛ نه روي کف پر از چيپ اطلاعات دهليز، بلکه 

روي سقف آن.
القصه! به محض ورود به دهليز، چهار مسافر سوشيانسي ديدند که پاهايشان روي سقف بلوري دهليز است، 
نه روي کف پر از چيپش. دم به دم پايشان را از روي سقف دهليز بر مي‌داشتند؛ به کف پايشان نگاه مي‌کردند 
و دوباره روي سقف مي‌گذاشتند. کمي که برايشان عادي شد؛ روي سقف دهليز بالا و پايين مي‌پريدند. بهتر که 
بگويم، پايين و بالا مي‌پريدند. nگار منبأ جاذبه خيلي قوي‌تري از بالا آنها را سمت خودش مي‌کشيد. موج پر از 

سؤال ايليا در فضاي دهليز پيچيد.
ـ راز اين دهليز ديگر چيست؟

براي اين سؤالش هم کسي جوابي نداشت. فرياد بعدي را وقتي کشيدند که با قدم بعدي به طرف تاريکي مبهم 
دهليز، نور سرسراي نيم کره در چشمشان نشست.‌هاج و واج مانده بودند. هليا فرياد زد:

. 2 ـ صدو هشتاد درجه در دو بعد چرخيده‌ایم،
پيلاطوسي‌ها با تعجب نگاه ميك‌ردند. سوشيانسي‌ها تقلا مي‌کردند تنشان را به سمت انتهاي دهليز برگردانند، 
اما نمي‌توانستند. پاهاي 7 انگشتي‌شان به سمت ورودي دهليز قفل شده بود. nگار اگر مي‌خواستند ادامه بدهند، 
بايد باقي مسير را عقب عقب مي‌رفتند؛ آن هم روي سقف دهليز. سرشان را صد و هشتاد درجه چرخاندند. غنيمت 

بود. اين‌طور مي‌توانستند جلوي خودشان را ببينند.
نگاهشان به سگ سفيد افتاد. روي پاهاي عقبش نشسته بود. پوزه‌اش را جمع كرده بود. به دهان گشادش کش 
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داده بود. آنها به چشم‌هاي بيرون زده و راه رفتن‌هاي پاورچين و لرزانشان مي‌خنديد.
س��ر 8 مس��افر مي‌چرخيد، آن يکي را مي‌پاييد. پيلاطوسي‌ها ديگر تاب نياوردند. اول ساکوراي کنجکاو پا به 
دهليز گذاشت. بعد آواتارا. بعد هم افُِلیا و ماشیا. اول از اتفاقي که برايشان افتاد، فرياد زدند. بعد هم سر چرخاندند 
و به سوشيانسي‌ها لبخند زدند. جواب گرفتند. هر 8 نفر با هم شروع به خنديدن کردند؛ حالا نخند و کي بخند. 

کريشنا پرسيد:
ـ حالا چه کار كنيم؟

سگ سفيد از روي پاهاي عقبش بلند شد. نگاهي به آنها کرد. چند قدمي به قهقرا رفت. nگار راه ديگري نبود. 
بايد به هرچه اشاره مي‌کرد، عمل مي‌کردند.

قبول کردند. به راه افتادند؛ عقب عقب و روي سقف. فقط صورتشان رو به انتهاي دهليز بود؛ در آينه دهليز هم 
كه 8 تصوير زميني پا به پايشان مي‌آمدند.

پاها لرزان، قدم‌ها پاورچين و معادله‌هاي بي‌جواب در وجودشان بي‌شمار بود و شتاب گذر علائم زير پوستشان 
هم بي‌حد. نوازش هر از گاه ماهي‌هاي 7 رنگ و نوازش نسيم اما برایشان لذت‌بخش بود.

چند قدمي برنداش��ته، صداي فريادي از تاريکي دهليز دوباره همه‌ش��ان را روي سقف دهليز ميخكوب 
كرد.

ـ فريادي با صوت؟
ـ ما كجا آمده‌ایم؟

از یک طرف پاهايشان به سقف چسبيده بود، از یک طرف هم تنشان به سمت انتهای دهلیز منحنی شده بود؛ 
تناقض تردید و شوق در وجودشان. تکاني خوردند.

ـ مردم زمين با صوت حرف مي‌زنند. nگار هر چه مي‌رويم، بيشتر به فضايي زميني نزديك مي‌شويم.
افُِلیا گفت. همه سر تکان دادند. انتهای دهلیز حسابی تاریک بود. صداي فرياد بارها و بارها تكرار شد. هر قدم 
که جلوتر مي‌رفتند، صدا بيشتر و بيشتر مي‌شد. بعد هم به هزاران جيغ و ناله و فرياد بدل شد؛ جيغ پيرزني زميني. 
ناله زني زميني. فرياد مردي زميني. گريه کودکي زميني. قدم‌ها کوتاه‌تر، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد، اما نايستاد. هر 
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کس دست جفتش را فشار مي‌داد. چشم‌ها بيرون زده بود. تن‌ها مي‌لرزيد. قدم‌ها هم که ريز ريز ريز شده بود.
ناگهان تصوير زميني 8 مسافر در آينه کنارشان محو شد، رقص ماهي‌هاي 7 رنگ آشفته شد. سگ سفيد پوزه 

در هم کشيد. نوازش نسيم هم به زوزه‌هاي باد تند و خشمگيني بدل شد.
ص��داي فريادها و ناله‌ها به اوج رس��يد و با زوزه ب��اد در آميخت. ناگهان تصويرهاي غريبي روي ديوار بلوري 
دهليز نشست؛ تصاويري که از نور چشم 8 مسافر، خيلي پرنورتر بود. هيچ كس چيزي نمي‌گفت. توالي چيزهايي 
که اتفاق مي‌افتاد، فرصت حرف زدن نمي‌داد. چيپ‌هاي اطلاعات کف دهليز هم محو شده، جايشان را به آن 
تصويرها داده بودند. تصويرها همه از زمين بودند؛ تصويرهايي که لحظه به لحظه عوض مي‌شدند، جايشان را به 
صحنه ديگري مي‌دادند؛ شهري از شهرهاي زمين. خانه‌هاي انبوه قدیمی. خيابان‌هاي شلوغ. ماشين‌هاي قدیمی 

خالي. کوچه‌هاي خفه و تنگ.
همهمه و ولوله وغلغله.

مردمان، هر کدام به طرفي مي‌دويدند. به آس��مان نگاه ميك‌ردند. پيرزن پرچروک چش��م بادامي که عصاي 
چوبي در دست، خودش را به زور به زير راه پله‌اي مي‌کشيد. پيرمرد پرچروک چشم بادامي که عصايي چوبي به 
دستش گرفته بود، عصاکشان فرار مي‌کرد. هر از گاه هم تنه کسي در وسط خيابان و پياده رو او را ولو مي‌کرد. 
زن جواني که بچه‌هاي گريانش را در بغل گرفته، می‌فشرد، به آسمان نگاه مي‌کرد. چشم‌ها همه بيرون زده بود 

و نگاه‌ها همه وحشت زده و تن‌ها لرزان.
مردماني که هر کدام به سمتي بي‌هدف فرار مي‌کردند، جيغ مي‌کشيدند. مردماني که در سر پناهي كز كرده 
بودند، مي‌لرزيدند؛ صداي جيغ‌ها و فريادها و ناله‌هايي که در هم آميخته بود. هر از گاه کس��ي زير دس��ت و پا 
مجروح مي‌شد. نگاه‌ها در آسمان، چيزي را تعقيب مي‌کرد. ناگهان در آسمان شهر، هواپيمايي ظاهر شد که به 
نظر جنگي مي‌آمد. فريادها، جيغ‌ها و گريه‌ها چند برابر شد. لحظه‌هاي وحشت، ناله، آه و فرياد مردم در پنجره 
نگاه 8 مسافر نشسته بود. صورتشان ماسيده بود. تنشان مي‌لرزيد. اما چشمشان نخواسته، مي‌ديد که آن مردمان 

بي‌سرپناه چه طور خودشان را به سمتي مي‌کشيدند و فرار مي‌کردند.
چند لحظه بعد...
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گره دس��ت‌هاي جُفت‌ها بريد. هركس به س��متي پرتاب شد. تومايي‌هاي مس��افر به ديوارهاي بلوري دهليز 
مي‌خوردند و دوباره باز روي سقف دهليز مي‌افتادند. همه جا مي‌لرزيد. nگار زلزله مهيبي اتفاق افتاده بود. هيچ 
كس تعادل نداشت. هرکس در گوشه‌اي ولو شده بود. همان‌طور ولوشده و آشفته، ديدند که ناگهان لباس همه 

مردمان داخل آينه از حرارت آب شد. همه‌شان در چشم به هم زدني برهنه برهنه شدند.
چشم‌ها از حدقه بيرون زده بود. هر کسي از فرط گرما فرياد مي‌زد. مردمان ديوانه وار فرار مي‌کردند. بچه‌ها رها 

شده بودند. همهمه و ولوله وغلغله به اوج رسيده بود. فرياد و جيغ و گريه و التماس هم جوابي نداشت.
... دهليز آرام‌تر شد، امّا هنوز مي‌لرزيد. ماهي‌هاي 7رنگ روي سقف دهليز افتاده، جان داده بودند. پادینا سرش 
را در پناه دس��تانش گرفته بود و در هر 4 فرس��تنده خال‌هايش فرياد مي‌زد. كريشنا بي‌هوش روي سقف دهليز 
افتاده بود. ايليا بي‌هدف راه مي‌رفت. هليا بي‌توقف تكيه كلام خودش را تكرار ميك‌رد. ساکورا بي‌اختيار سرش را 
اين طرف و آن طرف مي‌چرخاند. آواتارا nگار مسخ شده بود. اعداد و علائم زير پوستش سرعت سرسام آوري 
گرفته بود؛ روي سقف دهليز نشسته بود. دست روي سرش گرفته بود. نه پلك مي‌زد، نه چيزي مي‌گفت. افُِلیا 
دائم هذيان مي‌گفت و هر از گاهي بي‌اختيار جيغ مي‌کشید. دم به دم به سگ سفيد و ماشیا نگاه ميك‌رد و در 
فرستنده يکي از خال‌ها چيزي مي‌گفت. ماشیا به صورت سگ سفيد خيره مانده بود. سگ سفيد به سقف دهليز 
نگاه مي‌کرد. سرش را بالا آورد. چشم‌هايش به خون نشسته بود. خون گريه مي‌کرد، انگار زوزه مي‌کشيد. او و 
8 مسافر ديدند كه گوشت تن آن انبوه مردمان روي تنشان با حرارت آب شد؛ سوخت و به استخوان رسيد. چند 
نفر ايستاده و چند تا كز كرده. چند نفر با دهان باز و چند تاي ديگر اشك ريزان و گريان. آب شدند. همه‌شان. در 
لحظه‌اي كه حتي چشم نديد و نفهميد. استخوان‌ها هم آب شد. اثري از عصاي چوبي نبود. از آن انبوه مردمان 

هم هيچ چيز نمانده بود؛ حتي خاكستر.
ديوارها ناپديد شدند. شهر در چشم به هم زدني ويرانه‌اي شد كه گويي سال‌هاي سال بود که مرده بود. کمي 
دورتر، تصوير قارچ مهيب و بزرگي كه گويا آس��مان را مي‌دريد، نمايان ش��د. قارچ بالا و بالاتر مي‌رفت و شهر، 
ويران و ويران‌تر مي‌شد؛ آن، بالا و بالاتر مي‌رفت و این، ويران و ويران‌تر مي‌شد. از آن انبوه مردمان، هيچ چيز 

نمانده بود. حتي خاكستر. دهليز دوباره تاريک و ساکت شد.
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به خودشان آمدند. رمقي نمانده بود. هليا هنوز هم تكيه كلام خودش را پشت سر هم تكرار ميك‌رد:
... 2 ، 2  ، 2 ، 2 ـ 

ايليا سمتش رفت. سرش را به بغل گرفت و بي‌دريغ نوازشش ‌کرد.
... 2 ، 2  ، 2 ـ ما چه ديديم ايليا؟ 

ـ نمي‌دانم نازنين من! نمي‌دانم!
پادینا سر بيهوش کريشنا را در بغل گرفته بود. ماهي‌هاي 7 رنگ روي سقف ريخته بودند. بي‌جان و بي‌تحرّك. 
پادینا مي‌لرزيد. به کريشناي بي‌هوش و بي‌تحرّك خيره مانده بود.خم شد. کريشنا را بوسيد. جوان تکاني خورد.

ـ كريشنا!
ـ بگو... محبوبه من... بگو!

ـ آه! قدوس مهربان، متشکرم!
کريشنا چشمش را باز کرد.

ـ یعنی ممكن است چیزی که ديديم، واقعيّت باشد؟
ـ نمي‌دانم محبوب من، نمي‌دانم.

به آواتارا نگاه کرد. لاشه ماهي سبزي را در دست گرفته بود. سر ساکورا را در سينه نوازش مي‌کرد.
ـ آواتارا! آواتارا! آه آواتارا! ما به كجا آمده‌ایم؟ آواتارا. اي كاش...

می‌خواست بگويد كه اي كاش پا به اين دالان تو در تو نمي‌گذاشتيم. حرفش را خورد. ادامه نداد. خودش هم 
نمي‌دانست چرا. شايد هم مي‌دانست و گفتنش نمي‌آمد. آواتارا نوازشش مي‌کرد. در فکرش بقيه حرف او را کامل 
کرد، اما او هم فکرش را خورد. چيزی نگفت. ماهي سبزي را برداشت و در دست ديگرش گرفت. ماهي بي‌جان 
و بي‌تحرّك را آرام به لب‌هايش نزديك كرد و بوس��يد. ماهي تكاني خورد. چش��مش را باز کرد. به او نگاه کرد. 
آواتارا و ساکورا، هر دو تعجّب كردند. ماهي بلند شد. به چشم آواتارا خيره شد. ماهیِ روی دست ساکورا و باقي 

ماهي‌ها هم آرام آرام از روي سقف دهليز بلند شدند.
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ماشیا به سگ سفيد نگاه مي‌کرد. سگ سفيد با پاهايش خون صورتش را پاک کرد و به راه افتاد. ماشیا ديگر 
تکان نمي‌خورد، امّا افُِلیا بلند شد. دستش را فشارداد و کشيد. نگاهش کرد. چشم روي هم گذاشت. از او خواست 

كه ادامه بدهد. بلند شد.
همه بلند شدند. پاها باز هم روي سقف دهليز حرکت مي‌کرد. باز هم به قهقرا. چند لحظه بعد تصوير ديگري 

روي آينه دهليز افتاد.
ـ چقدر زيبا!

شهري از شهرهاي زمين. کنار دريايي آرام و بي‌موج. پر از آسمان‌خراش‌هاي سر به فلک کشيده که آسمان را 
مي‌دريدند. شيشه‌هاي ساختمان‌ها برق مي‌زدند. خيابان‌ها خط کشيده و تميز. فروشگاه‌ها شلوغ. ماشين‌ها زیبا و 

بي‌لک. مردماني آراسته اما سرد و بی روح که از روی خط های موازی رد می شدند.
صداي هواپيماي مسافربري که از بالاي سر شهر گذشت، تنها صدايي بود که شايد کمي دلخراش به نظر آمد. 
اما 8 مسافر با تعجب ديدند که با ديدن آن هواپيماي مسافربري چه طور همه شهر به هم ريخت. ديدند که چه 
همهمه و ولوله وغلغله‌اي در ميان مردم شهر افتاد. همه بي‌اختيار مي‌دويدند. مسير هواپيما را در آسمان تا موقع 

نشستن دنبال مي‌کردند. هواپيما که نشست، همه نفس راحتي کشيدند و راهشان را پي گرفتند.
اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم تصوير ديگري روي ديوار بلوري 
دهليز نشست؛ صحرايي پرغبار و سوزان. کودک کوچک سياهي که نشسته بود، تکه چوبي در دست گرفته بود. 
شکمش برآمده بود. دنده‌هايش شمرده مي‌شد. چشم‌ها بيرون زده بود. دور و برش پر از مگس‌هايي که صدايي 

را در فضاي دهليز پخش مي‌کردند:
ـ وززززززززززززززززززززززز.

کودک بي‌حال بود. هر از گاه چشمش بسته مي‌شد، تلو تلو مي‌خورد. دوباره چشمش را باز مي‌کرد. دورتر چند 
لاشخور روي زمين نشسته بودند و نگاهش مي‌کردند. هر از گاه جستي مي‌زدند. دوباره سرجايشان بر مي‌گشتند. 

سر بچه تلوتلو مي‌خورد. لاشخورها خيز مي‌گرفتند. اين تلو تلو مي‌خورد، آنها خيز مي‌گرفتند.
ـ وزززززززززززززززززززز.
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سر کودک روي زمين افتاد. ديگر خيز لاشخورها تمامي نداشت. بال کشيدند. پرواز کردند. کنار کودک فرود 
آمدند و با منقارهاي تيزشان کندند و کندند و کندند؛ چشمش را درآوردند. دست و پايش را تکه تکه کردند.

ـ وززززززززززززززززززززززززززز.
سفيدي دنده‌ها معلوم بود. همان لايه نازک پوست سياه را هم نداشت. لاشخورهاي گرسنه تن نيمه‌زنده کودک 
کوچک سياه را به لاشه سفيد چند تکّه‌اي تبديل کردند. چند لحظه بعد در آن صحراي سوزان، فقط مگس‌ها مانده 

بودند و دور و بر استخوان‌هاي سفيد بي‌گوشت کودک کوچک مي‌چرخيدند. بال مي‌زدند و صدا مي‌کردند:
ـ وززززززززززززززززززززززززززز.

اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم تصوير ديگري روي ديوار بلوري 
دهليز نشست: كاخ‌هاي چند رنگ؛ شيرواني‌ها و ناودان‌هاي منظم؛ مردماني آراسته با لباس‌هايي نفيس؛ نديم‌ها 

و نديمه‌هاي كمربسته. باغ‌هاي بزرگ و انبوه و استخرهاي پر از آب.
بعضي مشغول به ميگساري و بعضي ديگر هم مشغول هم صحبتي با دختركان زیبا و بزک کرده و بي‌چروک. 
صداي خنده، قهقهه و طرب، تنها صداي کاخ بود. هر از گاه کسي تلوتلو مي‌خورد؛ در وسط زن نیمه برهنه ای، 

می رقصید، می خواند و خوراک چشمان گرسنه می شد.
8 مسافر خنده و شادي آن مردمان را مي‌دیدند، اما هنوز صداي تصوير قبلي در درونشان می‌رفت و برمی گشت.

ـ وززززززززززززززززززززززززززز.
اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم جايش را به تصوير ديگري داد: 
كارخانه‌هاي انبوه؛ دودکش‌هاي بلند که آس��مان را مي‌دريدند؛ خانه‌هاي چوبي کارگرهاي کارخانه‌ها؛ آسماني 
تاريک و پر از دود؛ بچه‌هاي کثيف و نيمه‌لخت؛ زن‌هاي پرچروک و رنجور؛ شلوغي كارگرهاي کثيف كارخانه‌ها 
كه در هم مي‌لوليدند؛ كسي زير دست و پا افتاده، تقديرش هم له شدن و مردن بود؛ همهمه و ولوله و غلغله‌اي 
تمام نش��دني. صداي دس��تگاه‌هاي کارخانه‌ها باعث بود که صدا به صدا نمي‌رسيد. همه وقت، حرف زدن، داد 
مي‌زدند. جوب‌ها پر از کثافت بودند. بچه‌ها براي تفريح، چند تکه چوب دستشان گرفته بودند و آب جوب‌ها را به 

هم مي‌پاشيدند؛ صداي دستگاه‌ها جلوي شنيدن صداي خنده‌شان را گرفته بود.
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اي��ن تصوير هم محو ش��د. مدتی سک��وت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد ه��م جايش را به تصوير ديگري 
داد: كارواني س��لطنتي؛ تخت‌هاي روان روي دوش غلام‌هاي سياه؛ كالسكه‌هايي بي‌لک. اسب‌هايی با يراق و 
لجام؛ كالسكه ران‌هاي آراسته و خوش‌پوش و همراه‌هاي سواره و پياده در جلو و عقب كاراون با صداي قهقهه 

کالسکه‌نشين‌ها.
اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم جايش را به تصوير ديگري داد: 
محلهّ‌اي مخروب و قديمي؛ ديوارهاي گلي؛ پنچره‌هاي چوبي شکسته؛ مردماني ژنده‌پوش؛ تن‌هايي نيمه لخت؛ 
پوس��ت‌هاي به استخوان چس��بيده؛ لباس‌هاي کثيف؛ بچه‌هاي لخت گرسنه و گريان؛ جوب‌هاي پر از کثافت؛ 
زن‌هاي فرسوده و پرچروک. پيرهاي ول شده و چوب به دست؛ موش‌هاي فرصت‌طلب و مگس‌هاي پر صدا که 

دائم صدايشان را در فضا پخش مي‌کردند: »وززززززززززززززززززززززز... .«
اين تصويرهم محو شد. همه جا تاريک شد. بازهم صداي فرياد به گيرنده‌ها رسيد. صداي فرياد بارها و بارها 
تكرار شد. لرزه به اندام‌ها انداخت. هر قدم که جلوتر مي‌رفتند فريادها بيشتر و بيشتر مي‌شد. بعد هم بدل شد به 

هزاران جيغ و ناله و فرياد.
تصوير رس��يد: صف اس��ب‌ها؛ ارّاده‌هاي توپ در توپخانه‌ها؛ چادرهاي فرماندهي در دو طرف صحرا روي دو 
بلندي؛ فرماندهاني که پشت سرهم دستور مي‌دادند و سربازهاي پياده‌اي كه در معرکه مشغول كشتن همديگر 
بودند و دست و پاهايي که از تن‌ها جدا مي‌شد؛ فرماندهان دستور مي‌دادند و سربازها تکه تکه مي‌شدند؛ فريادها، 
ناله‌ها و نعره‌هاي جنگي؛ عربده توپ‌هايي كه در چشم به هم زدني چندين نفر را به هوا پرتاب ميك‌رد؛ خون‌هايي 

كه روي زمين مي‌ريخت و ناله‌هايي كه به آسمان مي‌رفت.
اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم جايش را به تصوير ديگري داد: 
هرم‌هاي باشکوهي كه از ميليون‌ها سنگ روي هم چيده درست شده بود؛ زميني‌هاي شيک و خوش‌پوش. با 
لباس‌هاي اقوام قديم؛ همه جمع شده در اطراف تابوت مجللي که موميايي جواهرنشاني در آن خوابيده بود؛ با 
هزاران آداب و آيين، موميايي مانده در تابوت قرمز رنگ را در بزرگ‌ترين هرم از آن هرم‌ها بردند و در امن‌ترين 

جاي آن دفن كردند؛ همراه هزاران شي‌ء قيمتي، ظروف و مجسّمه‌هاي نگهبان.
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اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم جايش را به تصوير ديگري داد: از 
دور هرم‌هاي باشکوه تصویر قبل پيدا بود؛ دخمه و چاله‌اي عميق اين‌جا بود؛ هزاران جسد روي هم ريخته و نيمه 
پوسيده؛ جسدهايي که برهنگي تن‌هاي رنجورشان پيدا بود؛ دهان‌هاي باز، صورت‌هاي منقبض؛ nگار که به حال 

فرياد مرده بودند؛ ردّ شلاق روي تمام تن پرچروکشان مانده بود.
اين تصوير هم محو شد. مدتی سکوت و تارکیی همه جا را پر کرد. بعد هم جايش را به تصوير ديگري داد: صداي 
فرياد و ناله و گريه؛ بازهم همهمه و ولوله و غلغله؛ شيهه اسب‌ها و چكاچك شمشيرها؛ فرماندهان اسب سوار با 
زره‌هاي آراس��ته در دوطرف که دست‌هاش��ان را پايين آوردند؛ سربازهاي بي‌زره که به سمت همديگر مي‌دويدند؛ 
فرماندهان دستور مي‌دادند، سربازها همديگر را مي‌کشتند؛ اينها دستور مي‌دادند، آنها همديگر را مي‌کشتند؛ خون 

بود كه روي زمين مي‌ريخت و ناله بود كه به آسمان مي‌رفت.
اين تصوير هم محو ش��د. در سک��وت و تاريكي چيزي از روي س��ر 8 مسافر رد ش��د. مجبور شدند از چشم 
کم‌رمقشان نور بتابند تا آن را ببينند. پرنده بود؛ پرنده‌اي سياه. دور همه‌شان چرخيد. از لابه‌لاي ماهي‌هاي رقصان 

عبور کرد و به سمت ديوار بلوري دهليز خيز گرفت. همزمان تصويري هم روي آينه ديوار بلوري نشست.
پرنده سياه، یک كلاغ بود. تصوير هم تصوير دشتي تُنُك. كلاغ از بلور دهلیز عبور کرد. وارد تصویر شد. روي 
تخته سنگي در دشت نشست. nگار منتظر حادثه‌اي بود. دشت آرام و بي‌صدا بود که ناگهان دو سايه از دور پيدا 
شدند؛ قدم‌هايي كوتاه، نگاه‌هايي رو به آسمان. لباس‌هايي بدوي و صورت‌هايي پرمو. دو جوان. دو برادر. اين را 
مي‌ش��د از شباهت بسيارشان فهميد. 1ي‌شان چهارپایی روي دوشش بود و تکه چوبي در دستش. برادر ديگر، 

ظرفي از گندم با خودش مي‌آورد.
چهارپا و ظرف گندم را روي زمين گذاش��تند. بعد هم نگاه به آس��مان کردند و عقب عقب رفتند. ناگهان 
چهارپا آتش گرفت و س��وخت. ظرف گندم روي زمين باقي ماند. آن جوان كه چهارپا روي دوش��ش بود به 
سجده افتاد. کسی که ظرف گندم آورده بود، چشم تيز کرد و به او خيره شد. بعد هم از همان نزديکي سنگي 
برداشت و بر فرق سر برادرش پايين آورد. جوان به خون غلتيد. نفسش قطع شد. تنش در همان حالت سجده 

در گوشه‌اي افتاد؛ مرد.
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برادر دستپاچه شده بود. اين طرف و آن طرف مي‌رفت. اين سو و آن سوی صحرا مي‌دويد. بعد هم جسم بي‌جان 
برادر را به دوش کشيد. هر لحظه به سمتي مي‌دويد. برادر روي دوشش سنگيني کرده بود.

كلاغ س��ياه از روي تخته س��نگ بلند شد. رو به روي او نشست. پا روي زمين کشيد و به كندن مشغول شد؛ 
به جوان ياد داد كه با لاشه بي‌جان برادرش چه كند. برادر را روي زمين گذاشت و به كندن مشغول شد. گريه 

مي‌کرد، ناله مي‌زد، فرياد مي‌کرد و مي‌کَند.
اين تصوير هم محو شد؛ اما ديگر جايش را به هيچ تصوير ديگري نداد. چیپ‌هاي اطلاعات بازهم روي کف 

دهليز پيدا شدند.
حالا ديگر تاريکي ماند و سكوت.

س��گ سفيد روي پاهاي عقبش نشست. به 8 مسافر خيره ش��د. نگاه‌هايشان ديگر نوري نداشت. پلک‌هاي 
همه‌شان افتاده بود. هر کس گوشه‌اي کز کرده بود. سگ سفید سرش را ميان پاهايش گرفته بود. تنشان رعشه 

گرفته بود. رعشه‌اي که هر لحظه بيشتر و بيشتر مي‌شد. ساکورا پرسيد:
ـ چند وقت است كه از سرسرا به اين دهليز آمده‌ایم؟

هيچ کس جوابي نداد. حس ميك‌رد هزاران س��ال اس��ت در راه‌اند. خس��تگي‌اش را حس مي‌کرد. همه حس 
مي‌کردند. بن‌بس��ت عقيم روبه‌روشان آزارشان مي‌داد. کم کم فرس��تنده خال‌ها با فرستادن چند موج ضعيف، 

سکوت را شکستند.
ـ آه، قدّوس مهربان! اينها چه بود كه ديديم؟

پادینا مبهوت، كريشنا را که سرش را لاي دست‌هايش گرفته بود، مي‌پاييد.
ـ شايد آينه‌اي از زمين!

کريشنا به سختي جوابش را داد. ساکورا دوباره جرئت کرد و پرسيد.
ـ يعني اوضاع زمين هم مثل سيّاره ماست؟

به آواتارا نگاه کرد.
ـ مارا بگو که برای نجات سیاره‌مان به زمین دل‌خوش کرده بودیم.
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بلند شد. هنوز مي‌لرزيد. چشم ساکورا بیرون زد. موج آواتارا حامل یک نيايش بود:
ـ قدّوس! قدّوس! قدوس من! چطور پسنديدي كه ما به اين دهليز شوم بیاییم؟

فرياد زد:
ـ چطور پسنديديك ه اين همه تصوير ببينيم پر از تباهی؟ آن هم از زمين. اصلا زمين به ما 

چه ربطي دارد؟ چه این قدر سرنوشت ما را با زمين پيوند زده؟
دست‌هايش کنار تنش می‌لرزید و بالا و پايين مي‌رفت. ديوار تاريک بلوري دهليز دوباره روشن شد. عدد‌هایي 
رنگ و وارنگ در ديوار بلوري ظاهر شدند. عددهاي رنگ وارنگ، آشفته، بي‌نظم و بي‌هدفي که در ديوار بلوري 

اين طرف و آن طرف مي‌رفتند. نگاه 8 جوان رد عددها را مي‌گرفت. سرها اين طرف و آن طرف مي‌چرخيد.
آواتارا هنوز هم فرياد مي‌زد. حالا ماشیا هم با او هم‌کلام شده بود. صدای‌شان لحن التماس داشت:

ـ قدوس! قدوس مهربان من! راه ديگری به ما نشان بده! راه ديگری برايمان باز کن! دنيايي زيباتر. جاودانه‌تر. 
بي‌تناقض. بي‌ستم. بي‌ظلم و بي‌تبعيض.

جست زد. بلند شد. فرياد کشيد. دست‌هايش کنار تنش مشت شده بود و پايين و بالا مي‌رفت.
ـ ديگر بس است. ديگر خسته ايم. از تناقض متنفريم. از اين همه سؤال و گمشدگي. در 
كدام راه بايد زندگي کرد؟ باك دامين روش بايد ابعاد کيهان را طي کرد؟ چطور بايد از اين 
همه تناقض خلاص ش�د؟ هر چه مي‌گرديم، بيشتر به هيچ مي‌رسيم. قدوس! مگر موج ما 

را نمي‌گيري؟
فريادش با التماس مخلوط شد. روي سقف دهليز افتاد. مشتش را روي سقف کوبيد.

ـکجاست آرمان شهر؟ کجاست آتوپیا؟کجاست؟ کجاااااااااااااااااااااااست؟
می‌گفت و به س��قف دهليز مش��ت مي‌کوبيد. nگار رزونانس حرف‌هايش با ذره ذره وجود همه 8 مسافر 1ي 
شده بود. همه‌شان پا شده بودند. فرياد مي‌زدند. روي ديوارهاي دهليز ميك‌وبيدند. ناله مي‌کردند. قدّوسشان را 

مي‌خواستند. التماسش مي‌کردند.
عددهاي روي ديوار بلوري دهليز 1 دفعه تبديل به هزاران صفر شد و در انتهاي عقيم طلايي دهليز 
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فرو رفت.
ـ كجايي قدّوس؟ چرا جوابمان را نمي‌دهي؟

ـ پس چرا ما را تا اين‌جا كشاندي؟
ـ ما جز تو پناهي نداريم.

ـ اين بن‌بست چاره مي‌خواهد.
8 مسافر،
8 فرياد،
8 ناله،

8 التماس و...
8 نيايش.

سگ سفيد كناري روي پاهاي عقبش ايستاده بود. نگاهشان مي‌کرد. مدت‌ها بود که ساکت بود. مدت‌ها بود 
که کارهاي 8 مسافر را زيرنظر داشت. مدت‌ها بود که چشمش پر از خون شده بود. اما ناگهان چيزي از دهانش 

بيرون آمد كه فرياد و ناله و التماس و نيايش 8 مسافر را شکست.
سگ سفيد حرف زد؛ نه با نگاه. بلکه اين بار با دهان و پوزه گشاد نرم و نازکش. فقط 1 چيز را يادآوري کرد. 

چيزي که فراموشش كرده بودند. موج سكوت سر تا سر دهليز را پر کرد. سگ سفيد حرف زده بود.
تا آن‌جا كه از زمين مي‌دانستند، سگ‌ها جز در قصه‌ها حرف نمي‌زدند. امّا از آن مهم‌تر کلمه‌اي بود که سگ 
سفيد گفته بود. سگ سفيد به همه‌شان نگاه کرد. باز هم کلمه را تکرار کرد؛ كلمه‌اي که همه‌شان فراموشش 

کرده بودند.
به خودشان آمدند. سگ سفيد براي بار 8م آن کلمه را تكرار كرد. اسم رمز نوشته سبز رنگ شهاب 18م. همان 

رمزي که در سرسراي پر نور در شهاب 23م روي خال‌ها تکرارکردند و جوابي نديدند. بعد فراموشش کردند.
صداي سگ سفيد براي بار 8م اسم رمز را تکرار کرد:

ـ الوهيم.
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ـ الوهيم، الوهيم، الوهيم، الوهيم، الوهيم، الوهيم، الوهيم، الوهيم!
صداي پرطنين سگ سفيد، بعد هم تکرار 8 مسافر در بن‌بست عقيم دهليز پيچيد:

ـ الوهيم!
ـ الوهيم!
ـ الوهيم!

! 2 ـ الوهيم
ـ الوهيم!
ـ الوهيم!
ـ الوهيم!
ـ الوهيم!

رقص ماهي‌هاي 7 رنگ به هم ريخت. همه جا شروع به لرزيدن کرد. شدت لرزيدن دهليز بيشتر و بيشتر می‌شد. 
کسي از اين لرزه مهيب نمی‌لرزید. nگار آن زلزله براي‌شان عين نسيمي بود که پيش‌تر مي‌وزيد.

همه جا مي‌لرزيد و ش��دتش بيشتر و بيشتر و بيشتر مي‌ش��د. اتفاق جديدي افتاد. ديوارهاي بلوري دهليز ترک 
برداشت. ترک‌ها بيشتر و بيشتر شدند؛ آرام آرام دست به دست همديگر دادند. بالاخره کار خودشان را کردند.

ناگهان ديوارهاي بلوري فرو ريخت. زير آوار درياي جيوه‌اي تکه تکه ش��د. همه آن‌چه که در دهليز بود، ويران 
شد. تصويرها هم از داخل آينه بيرون آمدند و لابه‌لاي آوار ديوارها دفن شدند: آن برادري که برادر کشته بود؛ آن 
جنگجوهاي بي‌هدف جنگ‌ها؛ آن اسب‌ها و سوارها؛ آن شمشيرها و توپ‌ها؛ آن فرماندهان آراسته؛ کاروان اشرافي؛ 
کارخانه‌هاي انبوه؛ آن قارچ بزرگ؛ آن هرم‌ها و مجسمه‌ها؛ دست آخر هم همه آن عددهاي آشفته و رنگ و وارنگ 

و آن همه صفر سرگردان.
همه‌شان افتادند. زير آوار ديوارهاي بلوري دفن شدند. از آن همهمه‌ها و ولوله‌ها و غلغله‌ها هيچ چيز نماند. همه 

آن گريه‌ها و ناله‌ها و فريادها هم تمام شد.
زباله‌هاي آوار هم زير سيل جيوه‌اي پشت ديوار بلوري دهليز محو و نابود شد. سيل، 8 مسافر و سگ سفيد را هم 

تم
ش

 ه
ت و

س
ببی

ها
ش

196



به کام خودش کشيد. هيچ کس، ديگري را نمي‌ديد. همگي در ميان گرداب‌هاي درياي جيوه‌اي رها شده بودند. هر 
کس با هر خالی که مي‌توانست فرياد ميزد. موج فريادها در درياي جيوه‌اي به هر سو مي‌رفت.

ـ کريشنااااااااااااا...!
پادینا پشت سر هم کريشنا را صدا مي‌زد. آشوب امواج درياي جيوه‌اي چه دردي به جان و تنش انداخته بود! توان 
مقاومت نداشت. تنش را رها کرد. خودش را به دست امواج جيوه‌اي سپرد؛ غوطه‌ور و رها. سیال و آزاد. چشمش را 

بست. حالا حس خوبي داشت. دلهره‌هايش از بين رفته بود. نمي‌دانست چرا.
حس کرد چيزي از زير، او را در آغوش گرفت و آرام آرام بالا آوردش. تاريکي دريا هم ناگاه به فضاي پر نوري 
بدل شد. آرام چشمش را باز کرد. گويا بر روي بستری چوبین خوابيده بود. دستش چيزي را حس کرد. 7 انگشت 

آشنا و مأنوس. به پهلو چرخيد.
ـ آه! قدوس مهربان! محبوبم! کجا بودي؟

کريشنا هنوز بي‌رمق بود. چشمش را بازکرد.
ـ پادینا! محبوبه من!

در آغوش هم آرام گرفتند. گرمي ش��انه‌هاي هم را حس کردند. بيش��تر قدر آن آرامش را دانستند. ناگهان تکان 
خوردند. سرشان را تند چرخاندند.

ـ آه! قدّوس مهربان! اهوراي ما! الوهيم ∞، شکر!
هر 7 نفر ديگر هم آن‌جا بودند؛ دست در دست جفتشان؛ جز سگ سفيد. اما nگار کس ديگري هم کنار سگ 

سفيد بود. رد رداي سفيدش را که گرفتند به صورت پرنوري رسيدند.
ـ 1 زميني؟
ـ 1 انسان؟

چهره آن مرد، آرامشان می‌کرد؛ چهره‌اي که با همه آن‌چه از زمين خوانده بودند و مي‌دانستند و دیده بودند، تفاوت 
داشت. مردي نورانی، بلند قد و لاغراندام. ردايي سفيد. ريش‌هاي سفيد و انبوه. پيشاني بلند. لبخندي بر لب‌هاي 
افتاده‌اش. چيني که از گوشه چشمش به کنار صورتش مي‌رفت. همه اينها در برابر نوري که از چهره‌اش مي‌تابيد، 
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در حافظه 8 جوان فراموش شد.
ـ چقدر مهربان است صورت اين مرد پير!

ـ چه آرام و بي‌نظير!
مرد با پاهاي پر از پينه‌اش به سمتش��ان خراميد. 8 جوان تا کمرش مي‌رس��يدند. بلند شدند. نشست. با دست 5 
انگش��تي‌اش دست 7 انگشتي‌شان را گرفت. همه‌شان را به نوبت در آغوش کشید. بوسيد. حسي متفاوت با همه 
آن‌چه تا به حال از دست دادن، بغل کردن و بوسيدن مي‌دانستند. از دست‌ها، لب‌ها و تن آن مرد پير، نيرويي عظيم 

به وجود 8 مسافر نشست.
ضعف و تشويش مانده در تن و چشمشان فراموش شد. روحشان را بزرگ‌تر ديدند و همه کيهان را پرنورتر. دم به 
دم چشم متايشان بينا و بيناتر می‌شد؛ چشم روي پيشاني هم نافذ و نافذتر. گيرنده خال‌ها امواجي دريافت مي‌کرد 

که مبهم امّا شيرين بود؛ مانند نوایی که از دورها کسی را بخواند.
پيرمرد با نگاهي پرنور از آنها دور شد. با نگاهشان او را تعقيب کردند. تازه حس کردند که بالا و پايين مي‌شوند و هر 

از گاه هم تعادلشان را از دست مي‌دهند. فهميدند بر روي عرشه کشتي عظيمي نشسته‌اند؛ کشتي پهناوري از چوب.
در نگاه 8 تومايي و سگ سفيد، پيرمرد در جلوترين نقطه کشتي نشست. زانو زد. دستش را رو به آسمان گرفت. 
8 تومايي چيزي نمي‌گفتند. فقط نگاهش مي‌کردند. چشمشان از جنبيدن پلک‌ها گله داشت. گويا آن مرد پير را 
سال‌هاست مي‌شناسند. اما ناگهان ديدند که او تبديل به ستاره‌اي دنباله‌دار و پر نور شد؛ آرام آرام دور و دور و دورتر 

شد و رفت؛ آن‌قدر دور که در افق ناپديد شد.
لرزه‌اي همه‌شان را به خود آورد. هر کدام را به سمتي پرتاب کرد. کشتي بر جايي کناره گرفته بود. درب کشتي 

به روي ساحل باز شد. از کشتي بيرون آمدند. اما هنوز چشمشان به افق دوخته بود.
گويا بر روي کوهي بودند. ناگهان از طبقات زيرين کشتي چندين و چند زوج از موجودات مختلف زميني بيرون 
آمدند؛ انواع پرندگان و جانوران رنگ به رنگ. رودي از جانوران از کوه به پايين سرازير شد. فوجي از پرندگان در 

آسمان اوج گرفت.
! 2 ـ نگاه کن ايليا! چقدر زيبا هستند 
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هليا اين بار کم حرف زد، اما زیاد عمل کرد. تصميم گرفته بود به دنبال رود جانوران از فيل و غزال و ببر و پلنگ 
تا مورچه و زنبور و ملخ و پروانه بدود و شادي کند. دست ايليا را گرفت و کشيد. ايليا سکندري خورد.

ـ چه کار مي‌کني هليا؟
همه مي‌خنديدند. سايرين هم در پي آنها به راه افتادند. اما در جلوي همه آنها اين سگ سفيد بود که مي‌دويد. 
دهان گشادش تمام و کمال باز شده بود. مي‌خنديد. ولعی چشمانش را پر کرده بود. پاهاي عقبش از پاهاي جلو 

سبقت گرفته بودند. از همه جانوران کشتي و حتي هليا جلو زده بود. نگاهش تنها به کوهپايه خيره مانده بود.
رود جانوران که از کوه س��رازير بود در کوهپايه چند ش��اخه شد. هر کس همراه زوج خودش به سمتي روانه شد. 
برخلاف دهليزهاي تنگ و خفه، فضاي اطراف تا خود ∞ِ آسمان گسترده بود. هليا ضد جاذبه‌هايش را روي قدم‌هاي 

بلندتر تنظيم کرده بود. قدم‌هاي بلند بر مي‌داشت. دست ايليا را هم رها نمي‌کرد. ايليا در هوا معلق مانده بود.
ـ هليا! تو را به قدّوس قَسَمت مي‌دهم بس است. هليا، خواهش مي‌کنم!

همه مي‌خنديدند. دنبال آنها پايين مي‌رفتند. هليا به هر حيواني که مي‌رس��يد نوازش��ش مي‌کرد؛ مي‌بوسيدش و 
مي‌پريد. س��ياره آنها بجز تومايي‌ها هيچ موجود ديگري نداشت. پس اين همه موجودات، جانوران و پرنده‌ها براي 
همه‌شان خيلي جذاب و مغتنم بود. شايد به همين علت بود که نديدند که دنياي اطرافشان چقدر تغيير کرده است.

ديگر از درياچه جيوه‌اي خبري نبود؛ به جايش دريايي از آب نشسته بود. کوه طلايي هم جاي خود را به کوهي از 
جنس خاک سيليسي داده بود که کشتي بر روي قله‌اش نشسته بود. زوج‌هاي جانوران و پرندگان هم که در ميان 

انبوه درختان نزديک ساحل دور و دور و دورتر شدند و در نهايت ناپديد.
8 مسافر ماندند و خاک و آب. نشستند. خاک را مشت مي‌کردند و بر روي صورت و سينه مي‌کشيدند. خاکی که 

طلای تومای طلایی بود. در هر 4 خال بالاي چشم مي‌خنديدند.
ـ نگاه کنيد! خاک. خاک سيليسي.

ـ اين‌جا سرزمين گنج است.
ـ پر از خاک سيليسي! باورنکردني است!

زانو زده بودند. خاک را برمی‌داش��تند. بر چشمشان مي‌کشيدند. به رويش غَلط مي‌زدند. مي‌بوسيدند. بر سرشان 
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مي‌ريختند. مي‌خنديدند. به آغوش مي‌کشيدند.
چه مدت با تربت زمين معاشقه کردند، نفهمیدند. اتفاق ديگري همه‌شان را در همان حالت سر جايشان ميخکوب 
کرد؛ از درون خاک، دو چشم باز شدند و پلک زدند. 8 جوان فاصله گرفتند. با چشم‌های بیرون زده به تماشا نشستند. 
نزديک آن دو چشم، دو چشم ديگر هم از درون آن خاک باز شد. آرام آرام نزديکشان دست‌ها هم نمايان شدند. 

پاها و آن‌گاه سرهاي دو انسان؛ دو زميني.
بلند ش��دند. نشس��تند. يکي مرد بود، يکي زن. س��ر چرخاندند و به يکديگر نگاه کردند. مرد و زني س��بزه رو با 
دست‌ها و پاهاي متناسب و 5 انگشتي. صورت مرد، ضمخت و پر مو بود، اما زن لطيف و هموار. چشمان درشت 
و زلالشان برق زد. بلور اشک از آن چشم‌هاي زلال غلتید. سرشان را ميان دستانشان گرفتند و بلند بلند شروع به 

گريه کردند.
کمر هر دو خم بود. گويا بار بزرگي روي دوشش��ان بود که توان حملش را ندارند. به خود آمدند. رداي س��فيدی 
از آس��مان رس��يد و تنشان را پوش��اند. ضجه مي‌زدند. صداي هق هقش��ان در همه فضاي کوه و کوهپايه و دريا 

مي‌پيچيد.
براي 8 مس��افر آش��نا می‌آمدند. گن��ج خاک را هم فراموش ک��رده بودند؛ محو آن مرد و آن زن ش��ده بودند. تکان 

نمي‌خوردند. در هر حالتي که بودند، مانده بودند. خاک‌ها از دست‌ها ریخته بود و چشم‌ها به مرد و زن خيره مانده بود.
امّا گويا مرد و زن آنها را نمي‌ديدند. به حال خود نبودند. نفهميدند که چه وقت به بالاي کوه رسيدند. ديگر کشتي 
آن‌جا نبود. بر روي خاک افتادند. دم به دم سجده مي‌کردند. به آسمان چشم مي‌دوختند. بي‌اختيار گريه مي‌کردند. 

فغان مي‌کردند؛ ناله مي‌زدند و مويه مي‌کردند.
8 مسافر دهليز را فراموش کرده بودند. دل به هواي جديد داده بودند. بي‌اختيار زاويه‌اي به گردن داده، دست راست 

خود را بالا آورده، تک تک قدم‌ها و حرکات مرد و زن را دنبال مي‌کردند.
سگ سفيد در گوشه‌اي روي پاهاي عقب نشسته بود. پاهاي جلويش را به ادب جمع کرده بود. گريه مي‌کرد و 
اشک مي‌ريخت. با چشم‌هایش تک تک قدم‌ها و حرکات مرد و زن را پي مي‌گرفت؛ مرد و زن گاه گريه مي‌کردند، 
گاه ضجه مي‌زدند، گاه بر خاک کوه مي‌افتادند، گاه مويه مي‌کردند، گاه بر س��ر و پاي خود مي‌زدند، گاه بيهوش 
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مي‌شدند و گاه بي‌حال بر روي شانه‌هاي خسته يکديگر مي‌افتادند.
بعد از آن همه ضجه و مويه، نگاه مرد و زن به آسمان دوخت. لبخند شيريني بر روي لبانشان نشست. نسيمي بر 

فراز کوه شروع به وزيدن کرد. دست رو به آسمان گرفتند:
ـ اي صاحب وجود! شکر که بازگشتمان را پذيرفتي، گناهمان را بخشيدي.

هر دو به سجده افتادند. بعد ايستادند. نسيم موها و رداي سفيدشان را بازي مي‌داد. سفيدي دندان‌هايشان معلوم 
شد. همه جا پر از نور شده بود. 8 مسافر حس می‌کردند همه ذرات فضا، همه قطرات دريا و دانه‌هاي خاک با آنها 

مي‌خندند. از کوه سرازير شدند. نسيم همراشان مي‌وزيد و پايين مي‌آمد.
س��گ سفيد را ديدند. تا چشمش��ان به او افتاد، سرش��ان زاويه‌اي گرفت، صورتشان بيشترخنديد. سگ به 

سمتشان دويد. 
پاهاي س��گ س��فيد بلند و بلند‌تر شد. دو پايش به زمين رسيد و دوپاي ديگر به دست‌هاي 5 انگشتي بدل شد. 
پوزه‌اش هم کوتاه ش��د. آرام آرام به يک زميني تبديل ش��د؛ به جواني زيبا و سفيدپوش که موهاي صورتش تازه 
روييده بود. لبخند مي‌زد؛ به چهره مهربان زن نگاه مي‌کرد و اشک مي‌ريخت. چشم 8 مسافر مبهوت بيرون زده 

بود. سرعت توالي حوادث اجازه گفتن کلمه‌اي به آنها نمي‌داد.
جوان در برابر مرد زانو زد. مرد تنگ در آغوشش گرفت. اشک جوان مي‌باريد. قوت گفتن نداشت. چشمانش با 

آن دو حرف مي‌زد. چشم هر سه‌شان پر از اشک شده بود.
هر سه متوجه 8 مسافر شدند. 8 مسافر بي‌اختيار در برابرشان به زانو افتادند. دست راستشان هنوز هم بالا بود.

زن و مرد و جوان به سمتشان خراميدند. اضطرابي شيرين به جان 8 مسافر افتاد که با هر قدم آنها به سمتشان، 
بيش��تر و بيشتر مي‌شد. ديگر تنشان مي‌لرزيد. دس��ت هر کدام را گرفتند و از روي خاک کوهپايه بلند کردند؛ در 
آغوش‌شان گرفتند و بوسيدند؛ بوسه‌اي که هيچ‌گاه از خاطرشان نرفت. روحشان را بزرگ و بزرگ‌تر ديدند. کيهان 
در چشمشان پرنور و پرنورتر شد. دم به دم متايشان بينا و بيناتر مي‌شد؛ چشمشان نافذ و نافذتر. گيرنده‌ها امواجي 

دريافت مي‌کرد که مبهم امّا شيرين بود؛ مانند نوایی که از دورها کسی را بخواند.
جوان هم نشس��ت؛ همه‌ش��ان را يک به يک در آغوش گرفت و اش��ک ريخت؛ جواني که تا چند لحظه پيش 
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راهنماي راهش��ان ب��ود. مدت‌ها در آغوش گرمش آرام گرفتند. خاطره‌ها را در حافظه‌ش��ان مرور کردند. نس��يم 
نوازششان مي‌کرد.

جوان تنش را از تن 8 مسافر به اکراه جدا کرد. در کنار مرد و زن ايستاد و به آنها خيره شد.
مرد نامي را به لب آورد و با دست به دريا اشاره کرد. دريا آرام آرام شکاف برداشت و لحظه‌اي بعد دو تکه شد.

دالان ديگري در برابر 8 مسافر پيدا شد. دريا خروشان بود. عظمت و خروشش تن 8 مسافر را ‌لرزاند؛ آن حد که 
نگاهشان را از او گرفتند، سر خود را چرخاندند. شايد هم بهانه‌اي بود که باز هم به مرد و زن و جوان نگاه کنند.
نسیم در امتداد دالان دريا مي‌وزيد؛ نسيمي که از لحظه لبخند مرد و زن بر بالاي کوه وزيدن آغاز کرده بود:

ـ همراه اين نسيم برويد دوستان من! نامش صباست. پيام‌آور خانه معشوق.
از حرف و نگاهش فهمیدند ديگر با آنها نمي‌رود. همه‌شان را باز هم در آغوش گرفت. دست‌ها و تن‌ها به سختي 
از هم جدا شد. بايد مي‌رفتند. خداحافظي با نگاه‌هايي پر از خواستن ميان 8 مسافر و زن و مرد و جوان مبادله شد. 

به راه افتادند. پا در ابتداي دالان گذاشته بودند که با صداي جوان ماندند:
ـ صبر کنيد!

ايستادند. سرشان را چرخاندند. بهانه‌اي ديگر تا نگاه ديگري به او بيندازند. نگاه جوان به چهار مسافر پيلاطوسي بود.
ـ به راهي می‌روید که بدون چشم متا رفتني نيست. اگر حقيقت مي‌جوييد، متاي خود باز کنيد تا در بن‌بست نمانيد!

چهار پيلاطوس��ي، متوجه چشم متايشان شدند؛ مثل خیلی از پيلاطوسي‌هاي ديگر با قفلي طلايي آن را بسته 
بودند. نگاهي پر از ترديد به يکديگر کردند. سرها مي‌چرخيد. فکر که مردد باشد، چشم هم دنبال نگاه مطمئني 
مي‌گردد. اما در ميان چهار جوان، نگاه مطمئني نبود. گفت‌وگويي بینشان درگرفت. کانون آينه کروي سرسرا، نگاه 
و آغوش و بوسه آن مرد پير کشتي و اين زن و مرد و جوان، هوايي‌شان کرده بود. از پشت متاي بسته هم نورشان 

را حس کرده بودند، اما چشم‌ها دودو می‌زد.
مدتي گذش��ت. جوان اطمينانش��ان داد که اگر نخواهند ادامه بدهند، کمکشان خواهد کرد که به همان زمان و 

مکاني برگردند که در ابتداي راه بودند؛ ويلاي بلوري ايليا و هليا در قمر علوم.
چهار جوان سوشيانسي، پر اميد به دوستانشان خيره مانده بودند. کريشنا و پادینا باز هم به ياد سينا و شیما افتاده 
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بودند؛ پندي از آنها در خاطرشان زنده شد:
ـ براي هر موجود هوشمندي نقاطي در فضاي چهار بعدي مکان و زمان هست که بي‌مانند و بي‌همتاست. تصميم 

در آن نقاط، مسير سرنوشت و حيات را رقم مي‌زند.
ـ پيش نياز اين تصميم، راهي است که قبل از رسيدن به آن نقطه از نمودار زندگي خود طي کرده است. پس از 

نقطه به نقطه زندگي حفاظت کنيد تا خط راست بي‌انحرافي در مسيرتان رسم کرده باشيد!
به چهار دوست خود نگاه کردند.

اندکی بعد...
نگاه چهار پيلاطوسي نافذ شده بود؛ به افق خيره شدند و بعد هم در چشمان جوان گره خوردند. بر روي نمايشگر 
دست‌ها کدي نوشتند. دست به سر بردند. قفلي که به پلک متا زده بودند، باز شد. به روي زمين دالان افتاد. موج 

دريا جستي زد و قفل‌ها را به کام کشيد.
چهار جوان پس از سال‌هاي سال بار ديگر کيهان و جهان را ديدند. اما اين بار با دو چشم؛ چشمي که بر پيشاني 
خود داشتند و چشم متايي که روي سرشان بود؛ نوري که از عالم ماده و انرژي به چشمشان مي‌رسيد و نوري که 

از ماورا به چشم متايشان مي‌تابيد.
پلک متا آرام آرام باز شد؛ احساسي وصف‌ناپذير. حس می‌کردند دريايي از نور و اطلاعات، حکمت و علم از آن 
متاي نيمه باز به درونشان می‌ریزد. چشم از چشم جوان گرفتند و رو به دوستان سوشيانسي کردند. دست‌ها باز شد، 

تن ديگري را تنگ در خود گرفت.
همگي با هم تنها 1 جمله گفتند:

ـ شيرين است... خيلي شيرين.
پا به دالان دريايي گذاشتند. دست‌هاي راست به بالاترين حد احترام در برابر زن و مرد و جوان بالا آمدند. آنها 
نيز به همان روش پاس��خ دادند. نگاه 8 مس��افر تا آخرين لحظه ممکن به آنها دوخته شده بود. دست‌ها تا آخرين 

لحظه نگاه بالا بود.
پا به درون دالان دريايي گذاشتند.
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صبا مي‌وزيد؛ ملايم و پر نواز. دريا مي‌خروشيد و امواج پر ابهت خود را به ثريا مي‌فرستاد. 8 مسافر پا به دالان 
دريا گذاشته بودند. ديگر غريو موج‌هاي خروشان دريا به هراسشان نمي‌انداخت؛ بلکه سرپناهي امن برايشان شده 

بود. فضا پر از نور بود و گفت‌وگوها پر از خنده. چند مرغ دريايي اوج ‌گرفتند.
کمي از راه را نرفته، رنگ دالان تغيير کرد. نوري سبز و شادي‌آور، دالان دريا را پر کرد. زمين زير پايشان سبزه 
روئيد؛ آرام آرام تا بي‌کران را فرا گرفت. در دو سوي دالان سبز، رنگ امواج برگشت. سمتي قرمز، سمت ديگر 
بنفش شد. در بالاي سرشان امواج قرمز و بنفش در دو طرف به هم مي‌غرّيدند. در هر دو سوي دريا پر شده بود 

از دو عدد که در آب دريا غوطه‌ور بودند؛ 666 و 19.
در دالان سبز به پايان راه نزديک مي‌شدند. زمين هم‌چنان سبز بود. ساحل دريا هم سر تا سر مملو از چمن 

و سبزه انبوه.
قدم‌هاي پاياني که از دالان گذشت، دريا آرام گرفت و به جاي خود برگشت. شکاف ميانش هم محو شد. رنگ 
دريا عادي شد و ساحلي پر از سکوت به جا ماند؛ سبز و پر سبزه. صبا بر حضور خود افزوده بود و موهاي چهار 

دختر قصه را بازي مي‌داد.
از گودی س��احل س��ر بیرون نیاورده، موهای رقصان به روی ش��انه‌ها افتاد. رنگ همه جا تغییر کرد. به جای 
ساحل سبز و آسمان صاف و دریای آرام، طیفی از تمامی رنگ‌ها همه جا را پر کرد. سر 8 مسافر به همه جهت‌ها 

می‌چرخید. چشمشان دودو می‌زد. از افق دور گردبادی رنگارنگ پدید آمد و آرام آرام به سمت مسافرها آمد.
تن‌ها شروع به لرزیدن کرد. هر مسافری جفتش را پیدا کرده بود و به آغوشش پناه برده بود. گردباد نزدیک 
و نزدیک‌تر می‌ش��د. همه قسمت‌هایی از قصه‌های زمین که گردباد در آنها بود در ذهن 8 مسافر مرور می‌شد. 
گردباد نزدیک و نزدیک‌تر شد. چشم‌ها از گلاره بیرون زده بود. گردباد نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. دست‌ها تن 
جفت‌ها را بیشتر می‌فشرد. گردباد نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد؛ nگار فقط 8 مسافر را نشانه گرفته بود. موج ناله 

در فضا می‌پیچید:
ـ یعنی باز هم می‌خواهد بر سرمان بلا بیاید؟
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این سؤالی بود که در ذهن هر 8 مسافر می‌چرخید، اما از خال ساکورا بیرون آمد.
ـ قدوس مهربان، کمکمان کن!

این را هم پادینا گفت. گرد باد گشت و گشت. آمد و آمد تا به نزدکیی مسافرها رسید. ناگاه به سمت آنها حمله 
ور شد. همه فریاد زدند. جفتشان را محکم بغل کرده بودند. چشمشان را هم بستند. منتظر بودند تا سرنوشتشان 

در آشوب گردباد رقم بخورد، اما اثری از هیچ خلأ یا فشاری نبود. مدتی به همین ترتیب گذشت.
آرام و مخفیانه چش��م باز کردند. نمی‌دانس��تند چرا با آن همه حمله و اشتها گردباد آنها را نبلعیده بود. جرئت 
کردند. چشمشان را کامل باز کردند. همه جا هنوز رنگارنگ بود. اما گردباد به جای بلعیدن آنها به دو دالان مواج 
بدل ش��ده بود؛ در س��مت راست دالانی سبز رنگ، در سمت چپ هم دالانی قرمز و بنفش. موجی از صوت در 

فضا پیچید.
این‌جا کاریناست. دوراهی تصمیم.

سر‌ها و تن‌ها و چشم‌ها به امید پیداکردن صاحب صدا می‌چرخید. اما nگار صدا از همه جا به خال‌ها می‌رسید؛ 
صدایی لطیف که طنین دلنشینی داشت.

ـ دالان سبز، راهی است که برای شما تعیین شده است. به خلاف دالان قرمز و بنفش که تنها بسته به افکار 
و تجربه‌های خود شماست. در دالان سبز راهنمایی هست که باید اطاعتش کنید، اما در دالان قرمز و بنفش، نه 

از راهنما خبری هست و نه از اطاعت. سرانجام و فرجامش هم با خودتان.
چشم مسافرها یک بار، سمت سبزی بود، بار دیگر سمت قرمز و بنفش. سبزی دالان سبز درونشان را پر از 
آرامش می‌کرد و قرمز و بنفش در هم لولیده دالان نیز قرمز و بنفش چشمشان را خیره و خیره‌تر می‌ساخت. از 
دیدن آن قرمزی و بنفش ولعی عجیب وجودشان را پر می‌کرد. nگار همه تنشان را به سمت خود می‌کشید. نور 

جذاب و فریبایش توان فکر کردن را می‌گرفت.
چشم هر مسافری ده بار به چپ می‌چرخید، یک بار به راست. اما پاها هنوز تکان نخورده بود. ایلیا لحظه‌ای 

سر به اطراف چرخاند:
ـ ای صدای غریب! کمکمان نمی‌کنید؟
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آواتارا حرفش را پی گرفت:
ـ دو راه پیش روی ما گذاشته‌اید. خودتان هم بگویید از کدام را برویم!

سایرین هم چشم از دو دالان گرفتند و سر به اطراف چرخاندند. طنین صدا و پژواک مهیبش دوباره همه جا 
را پر کرد:

ـ انتخاب با خودتان است. شما پردازنده‌هایی محتاج اطلاعات هستید تا گم نشوید. نه به درون خودتان احاطه‌ای 
دارید، نه به بیرونتان. مگر می‌توانید به پردازش و تجربه خودتان متکی بمانید؟ انتخاب با خودتان جوان!

صدا در فضا می‌پیچید.
ـ با خودتان جوان! خودتان جوان! جوان!

8 جوان، همرنگ فضای اطراف، رنگارنگ می‌شدند. نگاه‌ها دوباره به دو دالان خیره مانده بود. تن‌ها رنگارنگ 
می‌شد، اما نگاه‌ها ده بار به چپ می‌چرخید، یک بار به راست. ده بار قرمزی و بنفشی را می‌دید، یک بار به سبزی 
نگاه می‌کرد. ده بار که چشم‌ها به سمت چپ نگاه می‌کرد، چشم متای بالای سر 8 جوان باز می‌شد، سرها را به 

سمت راست می‌کشید. اما پاها هنوز تکانی نخورده بود.
8 مسافر، رنگارنگ و رنگارنگ‌تر می‌شدند. قرمزی و بنفشی پر از ولع لذت بود، سبزی مملو از آرامش؛ آن مملو 
از خواستن بود و خیره می‌کرد و این، ترس از وجودشان می‌گرفت و آسوده می‌ساخت؛ آن را که می‌دیدند همه 
جا پر رنگ و پررنگ‌تر می‌شد، همه چیز جذاب و هوس‌انگیز، اما این را که می‌دیدند، هر چه غم در وجودشان 
بود، پاک پاک می‌شد و از بین می‌رفت. تن‌ها رنگارنگ و رنگارنگ‌تر شده بود. نگاه‌ها که دالان قرمز و بنفش را 

می‌دید، این فکرها در ذهن‌ها پر می‌شد:
ـ سرنوشت تو به دست خودت نیست؟

ـ خودت عرضه نداری راهت را پیدا کنی؟
ـ خودت انتخاب کن که کی و کجا و چگونه لذت ببری یا نبری.

ـ nقدر در بند این حرف‌ها که چه؟
ـ تو محدودی به زمان!
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ـ بهتر است همین وقت محدود را لذت ببری.
ـ فکرت را خسته نکن!

ـ قدوس ما را آزاد آفریده. چرا باید خودمان را اسیر کنیم؟
نگاه‌ها که دالان سبز را می‌دید، ذهن‌ها پر از فکر دیگری می‌شد:

ـ تو نامحدودی! بی‌نهایت تو به این زمان محدود بسته است. نمی‌خواهی آن را دریابی؟
ـ نمی‌خواهی فکر کنی؟

ـ نمی‌بینی که چقدر وابسته اطلاعاتی؟ این همه اطلاعات را می‌خواهی تجربه کنی؟
ـ می‌توانی؟

ـ نمی‌توانی! بدون منبع اطلاعاتی که محیط به تو و عالم توست، نمی‌توانی.
ـ اطاعت کور، اوج بدبختی توست، اما اطاعت آگاه از منبع نور، تو را به نور می‌رساند، به نور.

ـ بیا تا گم نکنی!
تن‌ها رنگارنگ و رنگارنگ‌تر می‌شد. تن‌ها می‌لرزید. تن‌ها به این سو و آن سو می‌چرخید. چشم‌ها دودو می‌زد. 

سرها بی‌‌اختیار می‌جنبید، اما پاها هنوز تکانی نخورده بود.
پاها تکان خورد. تن‌ها به چپ چرخید. قدم‌ها به س��مت دالان قرمز و بنفش حرکت کرد. دیگر کس��ی فکر 
نمی‌کرد. دیگر کسی رنگارنگ نمی‌شد. تن هر 8 جوان قرمز و بنفش شده بود. نگاه‌ها مست قرمزی و بنفشی. 

8 جوان به ورودی دالان قرمز و بنفش نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند.
دیگر به نزدکیی‌های ورودی رسی��ده بودند. حرکت پاها که بی‌وقفه به س��مت دالان می‌رفت، ولع چشم‌ها را 

بیشتر و بیشتر می‌کرد.
یک لحظه چشم متای بالای سر ساکورا باز شد. حافظه‌اش یک لحظه فرصت مرور پیدا کرد. به یاد سگ سفید 
افتاد. به یاد شهاب قبل، شهاب 28م؛ مرد پیر پرنور بر روی عرشه کشتی چوبی؛ به یاد مرد و زن پر مهر؛ راه سبز 

میانه دریا و دو سمت قرمز و بنفش دریا. یک لحظه ایستاد.
ایستاد و دست آواتارا را گرفت. آواتارا سربرگرداند و به چشم ساکورا خیره شد. نگاهش هنوز مست نور قرمز و 
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بنفش بود. نور نگاه ساکورا او را به خودش آورد. تنش شروع به رنگارنگ شدن کرد. چشم متایش باز شد. ایستاد. 
دست ماشیا را گرفت. به چشمش نگاه کرد. متای ماشیا لحظه‌ای باز شد. ماشیا ایستاد. دست افلیا را گرفت. افلیا 
ایستاد. دست پادینا را گرفت. پادینا ایستاد. دست کریشنا را گرفت. کریشنا دست ایلیا را گرفت و ایلیا دست هلیا 

را. همه ایستادند. تن‌ها دوباره رنگارنگ شد. فکرها دوباره به راه افتاد.
پاها به ورودی دالان سبز رسید. 8 جوان لحظه‌ای سرچرخاندند. دالان قرمز و بنفش تبدیل به گردبادی شده 
بود که همه چیز را به کام می‌کشید. در میان گردباد، چند چیز قابل تشخیص بود؛ همه آنها که در شهاب قبل زیر 
آوار دریا غرق شده بودند؛ آن برادري که برادر کشته بود؛ آن جنگجوهاي بي‌هدف جنگ‌ها؛ آن اسب‌ها و سوارها؛ 
آن شمشيرها و توپ‌ها؛ آن فرماندهان آراسته؛ کاروان اشرافي؛ کارخانه‌هاي انبوه؛ آن قارچ بزرگ؛ آن هرم‌ها و 

مجسمه‌ها و دست آخر هم همه آن عددهاي آشفته و رنگ و وارنگ و آن همه صفر سرگردان.
دل هر 8 جوان هرّی ریخت. گردباد قرمز و بنفش فروریخت. به دریایی بدل شد. دالان سبز روبه روی 8 جوان 
باز ش��د. به زمین پرسبزه بدل ش��د. بازی موهای چهار دختر از سر گرفته شد. همه چیز به همان حالت گودی 

ساحل دریای ابتدای همین شهاب برگشت.
همه به هم نگاه کردند. از ته دل شروع به خندیدن کردند. ساکورا با آواتارا نجوا کرد:

ـ اگر چشم متای بالای سرمان بسته بود، تباه شده بودیم.
پادینا با کریشنا زمزمه کرد:

ـ اگر بدون این چهار جوان آمده بودیم، تباه شده بودیم.
هلیا به ایلیا لبخندی زد:

ـ وای ایلیای من! هوشیاری ساکورا نجاتمان داد.
ماشیا با افلیا نجوا کرد:

ـ اگر لطف قدوس نبود، تباه شده بودیم.
8 مسافر، خندان، سر از گودي سبز ساحل دريا بيرون آوردند. آرام آرام بالا آمدند. دلشان ريخت. چشمشان خيره 

ماند. پاهايشان بي‌اختيار از حرکت ايستاد.
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ـ بي‌نظير است، بي‌نظير.
ـ باور نکردني است.

دش��تي س��بز و پر از گل. گل‌هاي رنگارنگ از هر طرف تا بيکران. گويا نقاشي چيره دست با فوتکي آن همه 
گل خوش رنگ را بر س��بزي س��بزه‌هاي دشت پاشيده بود. بي‌شمار پروانه هم از هر طرف به اين سو و آن سو 

مي‌رفتند. از آسمان صاف نم نم باران می‌بارید.
خورشید در افق، پهنه آسمان را تمام و کمال پوشانده بود. خورشيد محاط بر قصري عظیم در پيش روی خود 

بود؛ 1 قصر چوبي. 8 مسافر خود را در برابرش ناچيز و بي‌مقدار مي‌ديدند.
از اطراف آن قصر با پنجره‌هاي بلند رنگين که پر از گنبد و گوتيک و اس��ليمي بود، گلدس��ته‌ها، آس��مان را 

مي‌جستند؛ در پناه نور خورشيد محو مي‌شدند.
نور خورشيد از وراي کنگره‌هاي قصر مي‌تابيد و از لابه‌لاي بال پروانه‌ها به چشم 8 مسافر مي‌رسيد. گل‌ها و 

سبزه‌هاي آن دشت سبز پرگل به کمک صبا با موهاي طلايي دختران همنوا شده بودند:
ـ ما از قصه‌هاي زمين خيلي خوانده بوديم. از زيبايي زمين خيلي مي‌دانستيم. اما فکر نمي‌کردم اين حد فريبا 

و بي‌نظير باشد.
ـ یعنی از خاک سيليسي به جز چيپ اطلاعات، زيبايي هم می‌رويد؟

پروانه‌ها از روي گل‌ها به سمتشان آمدند؛ با بال‌هاي نرم و لطيفشان نوازششان کردند و همراه نسيم آنها را به 
سمت قصر و خورشيد دعوت کردند.

از بهت بيرون آمدند. پاها تکاني خورد تا دش��ت و نس��يم و پروانه‌ها را بي‌جواب نگذارند. اما از کدام راه بايد 
مي‌رفتند؟ 8 راه در ميان آن دشت پرگل باز شده بود؛ 8 راه سبز. 8 شريان سبز در ميان دشت که بر بالاي هر 

کدام روي فضا کلمه‌اي معلق مانده بود:
ـ شريان سياست.
ـ شريان فرهنگ.
ـ شريان اجتماع.
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ـ شريان اقتصاد.
ـ شريان تمدّن.
ـ شريان اخلاق.

ـ شريان علم.
ـ شريان ماورا.

حافظه هر 8 مسافر به جنبش درآمد؛ خاطره ويلاي ايليا و هليا در شهاب‌هاي گفت‌وگو؛ از همه بيشتر هم در 
شهاب 19م که 8 شاخه زندگي تومايي را جوريده بودند. هنوز هم آن سؤال‌ها، معماها و معادله‌ها در ذهن‌شان بود. 

حالا 8 شريان در ميانه دشت سبز پراز گل در برابرشان بود. با همان 8 نام. همان 8 شاخه زندگي تومايي.
از کدام راه بايد مي‌رفتند؟ مانده بودند. پيشنهاد کريشنا مقبول افتاد.

ـ 8 نفرهستيم. 8 راه هم داريم. هر کدام از يک راه مي‌رويم. هر کسي که رسيد، برگردد، باقي را باخبر کند.
به راه افتادند. 8 شريان، 8 مسافر. پاها روي قدم‌هاي بلند و سبک تنظيم شد. پا روي شريان‌ها گذاشتند.

آواتارا پا به شريان سياست گذاشت. ناگهان تحليلگرش سرشار از فکر و انديشه سياست شد. از دشت سبز و 
پرگل هيچ چيز نمي‌ديد و نمي‌فهميد. فقط هر از گاه نوازش نسيم و پروانه‌ها را مبهم روي گونه‌اش حس مي‌کرد. 

سرعت عبور اعداد و علائم زير پوستش سرسام‌آور شده بود؛ همرنگ گل‌هاي رنگ و وارنگ دشت.
سياست، همه فکرش را پر کرده بود: اين‌که بهترين نظم ممکن در ميان مردم کدام است؟ چطور هر کدام را 
می‌توان در جا و مقام و قدرت و شأن خود گذاشت؟ بهترين ترکيب قدرت ميان مردم کدام است؟ معيار تقسيم 
قدرت بين افراد کدام است؟ و چندين و چند فکر مانند اين. درونش مملو از سؤال مي‌شد. رنگ و وارنگ مي‌شد 

و از جای نامعلومی جواب مي‌گرفت.
ساکورا غرق در ماورا و روح و متا بود: اين‌که رابطه تومايي با روح چگونه است؟ اين‌که جايگاه مِتا و مِتافيزيک 
در دنياي تومايي کجاست؟ اين‌که راه صحيح در ارتباط با ماورا کدام است؟ و چندين و چند فکر مانند اين. درونش 

مملو از سؤال مي‌شد. رنگ و وارنگ مي‌شد و جواب مي‌گرفت.
تحليل‌گر پادینا پر از فرهنگ شده بود. مست و مدهوش اين فکر بود. درونش مملو از سؤال مي‌شد. رنگ و 
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وارنگ مي‌شد و از نقطه نامعلومي جواب مي‌گرفت.
کريش��نا هم در شريان اخلاق قدم برمی‌داشت. درونش مملو از سؤال مي‌شد، رنگ و وارنگ مي‌شد و جواب 

مي‌گرفت.
ايليا پا به شريان اجتماع گذاشته بود و... جواب مي‌گرفت.

هليا هم در شريان اقتصاد... جواب مي‌گرفت.
ماشیا هم در شريان تمدّن و محو افکار اين‌چنين بود و... جواب مي‌گرفت.

افُِلیا در ش��ريان علم بود؛ غرق در افکار و تجارب علوم مختلف و رس��ته‌هاي متنوعش. درونش مملو از سؤال 
مي‌شد. رنگ و وارنگ مي‌شد و جواب مي‌گرفت.

مدت زيادي به همين ترتيب گذش��ت. افکار، پرس��ش‌ها و معادله‌هاي فراوان وجودشان را تسخير کرد. همه 
آن‌چه تا به حال در ذهنشان پيچيده بود، جوابي هم برايش پيدا نکرده بودند. بسیاری چيزها هم تا به آن زمان 

به ذهنشان نرسیده بود.
ـ چه بسيار گستره‌ها که به خاطر نقص دانش، علم و اطلاع، بکر ماندند و دستان ناتوان هيچ هوشمندي به آنها 

نرسيد. بجز اندکي که چون بيشتر مي‌دانستند و فهميدند، انکار شدند.
اين آخرين حرفي بود که به س��اکورا رس��يد. او در شريان ماورا قدم بر مي‌داشت. ناگاه از پس آن همه فکر و 

تأمل چشم باز کرد.
ـ عالي است. بي‌نظيراست. غيرقابل تصوراست.

درب قص��ر رفي��ع چوبي با نقش گل‌هايي ريز و متقارن در برابر چش��مش ب��ود؛ دري لولايي که بر روي آن 
چندين و چند نام به خطوط مختلف از جمله خط چليپاي تومايي حک شده بود. افُِلیا تنها چند نام از آن نام‌ها را 

مي‌شناخت.
ـ قدّوس.

ـ اهورا.
ـ الوهيم.
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نام‌ها را زمزمه کرد. آرامشي به بلنداي نيايشي ساده بر جانش نشست. بلنداي آن قصر رفيع بر تنگناي چشمش 
نشسته بود. قصري از چوب. نور خورشيد در تک تک ذرّات آن قصر چوبين رخنه کرده بود. محوش مانده بود.

نديد که 7 مسافر ديگر هم در کنارش ظاهر شدند. هيچ کس ديگري را نمي‌ديد. صبا، در اوج مي‌وزيد. پروانه‌ها 
به سوي کنگره‌هاي قصر اوج مي‌گرفتند.

در وراي قصر، خورشيد در چند قدمي بود. صباي پيام آور که شتاب گرفته بود، به حرف آمد. صدايش تازه نبود. 
همان صدای لطیف پرطنيني که در فضا مي‌پيچيد:

ـ به خانه نور خوش آمديد! به هِيکَلِ اقَصا خوش آمديد!
درب سنگين هيکل اقصا، آن قصر چوبين رفيع، صدايي کرد و باز شد. بي‌شمار کبوتر سفيد با طوق‌هاي سبز از 

لاي درب چوبي قصر بيرون آمدند. گنبد‌ها، کنگره‌ها، گوتيک‌ها و اسليمي‌هاي قصر را پر کردند.
8 کبوتر بر روي شانه 8 مسافر نشستند. خودشان را به صورت آنها مي‌ماليدند. نسيم به داخل قصر جريان يافت. 

پاها شمرده و با اطمینان جلو مي‌رفت.
از درب گذشتند. همه جا به لرزش افتاد. صبا شدت يافت. درب بسته شد. خورشيد با شتاب از پنجره‌هاي قصر 
به درون شتافت. 8 مسافر محو خورشيد مانده بودند. نور خيره کننده‌اش همه جا را پر کرد. وجود 8 مسافر غرق 

نور شده بود. رعشه تنشان وقفه‌ای نداشت. کلمات عاجزند از بيان احساس.خورشيد در چند قدمي آنها بود.
 نور خورشی��د چندين تکه ش��د و بر فانوس‌هاي چراغدان‌ها نشس��ت. تالار آن قصر رفيع غرق در نور ش��د.

5 چراغدان از سقف آويخته بود. 5 چراغدان بزرگ که بر روي هر کدام 200 فانوس در 7 طبقه نشسته بود. در 
هر فانوس 124ستاره دنباله‌دار بر گرد يکديگر می‌گشتند.

8 مسافر محو آن نور شدند. نور سيرابشان مي‌کرد و بر تشنگي‌شان مي‌افزود. آرامشي عميق تا آخرين ذره‌هاي 
وجودشان را پر کرده بود. تن‌ها سبز مانده بود. ديگر رنگ و وارنگ نمي‌شد. چشماني باز و تشنه و لبخندي شيرين 
برلب. ديگر کس��ي سؤالي نداشت. گويي هيچ معادله مجهولي در درونشان نبود؛ به عکس. اين‌که پيش از اين 

ترديدي در وجودشان باشد، غيرممکن مي‌نمود. خيره به ستاره‌هاي چراغدان‌ها مانده بودند.
ناگهان تصوير ديگري در چشمشان نشست.
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هر از گاه ستاره‌اي دنباله‌دار از چراغدان‌ها پايين مي‌آمد و با جلوه‌اي رخ مي‌نمود: جلوه انساني زميني با ردايي 
ساده و سفيد بر تن، هر کدام در حال و حالتي؛1ي به سجده و ديگري به نيايش.1ي به نياز و ديگري به نماز.

از ميان آنها چهره پيرمرد صاحب کشتي در شهاب 28م را خوب شناختند. آن ستاره لختي برگشت و به آنها 
لبخند زد. پيرمرد بارديگر به ستاره‌اي بدل شد و به چراغدان برگشت. 8 مسافر به ادب زانو زدند. دست‌ها بي‌اختيار 

رو به بالا رفت.
ستاره ديگري پايين آمد. همان مردي بود که همراه آن زن پاک در شهاب 28م از خاک بيرون آمدند. باز هم 
رو به آسمان اشک ريخت؛ سجده کرد؛ خنديد؛ ستاره‌اي شد و به چراغدان برگشت. 8 مسافر به ادب زانو زدند. 

دست‌ها بي‌اختيار رو به بالا رفت.
اين بار دو س��تاره پايين آمدند؛ دوش به دوش يکديگر. دو مرد نوراني س��فيدپوش. آن‌که در انبوه ريش صاف 
و بلندش، رگه‌هاي پيري بيشتري داشت، عصايي چوبي در دست گرفته بود. عصا را رها کرد. عصا اژدها شد؛ 
اژدهايي سهمگين. اژدها غرّيد و نام مقدس الوهيم را بر زبان جاري کرد و به دستان پينه بسته مرد بازگشت. هر 

دو ستاره به چراغدان برگشتند. 8 مسافر به ادب زانو زدند. دست‌ها بي‌اختيار رو به بالا رفت.
ستاره ديگري درخشيد. مردي شد با چهره‌اي آرام. ريش سفيد بلندي داشت، لبخندي بر لب. نور از رخسارش 

مي‌باريد. نام پرنده‌اي را بر زبان آورد.
ـ طاووس!

ناگاه تکه‌هاي گوشت از پنجره‌هاي رنگين و بلند آن تالار عظيم به سويش آمدند؛ در برابرش طاووسي زيبا و 
پرناز ساختند. آن مرد شکوهمند به سجده افتاد و گريه کرد. پس نور شد؛ ستاره شد و به چراغدان بازگشت. 8 

مسافر به ادب زانو زده بودند. دست‌ها بي‌اختيار رو به بالا بود.
طاووس پر ناز خراميد. از آن لحظه که چش��م باز کرده بود، نام‌هاي قدّوس بر منقار مي‌گفت و مي‌گفت تا از 

پنجره تالار بيرون رفت. 1ي از پرهايش از تنش جدا شد. در هوا چرخيد و چرخيد و جلوي پاي 8 مسافر افتاد.
ستاره ديگري رسيد؛ خورشيدي ديگر. جوانمردي زيبا و بي‌مانند که لباسش از پشت شانه پاره بود.

ـ قدّوس مهربان! تا به حال کسي به اين زيبايي آفريده‌ای؟
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اين را پادینا گفت. موي کمي بر صورت جوانمرد روييده بود. حتّي تا آن دم که س��تاره ش��د و به فانوس خود 
برگشت، نگاه 8 مسافر به همان نقطه مانده بود که ايستاده بود. 8 مسافر به ادب زانو زده بودند. دست‌ها بي‌اختيار 

رو به بالا بود.
به خود آمدند. دنباله‌دار ديگري به کف چوبين تالار رسيد؛ پيري شيدا و رنجور. چهره‌اي تکيده و چشماني نابينا. 
چقدر گريه مي‌کرد. مهر و شيدايي از صورت تکيده و رنجورش مي‌باريد. پيراهني به دستش رسيد. پيرهن را به 
چشمان کشید. چشمانش قوت گرفت و بينايي خود را بازيافت. اشک ريخت. آن گاه ستاره‌اي دنباله‌دار شد و به 

بالا برگشت. 8 مسافر به ادب زانو زده بودند. دست‌ها بي‌اختيار رو به بالا بود.
س��تاره‌اي ديگر و خورشيدي ديگر. مردي زيبا رو و لاغراندام. سفیدرو با موهایی طلایی. مجسمه‌اي گلي در 

دست. نامي بر زبان آورد که براي 8 مسافر آشنا بود.
ـ به نام الوهيم، پرنده باش!

آن مجسمه، پرنده‌اي شد. پرنده‌اي که مستمر 1 نام را با منقارش مي‌گفت:
ـ الوهيم.

پرواز کرد و رفت. آن مرد زيبا رو و لاغراندام غمگين مي‌نمود. ستاره‌اي شد و به فانوس بازگشت. 8 مسافر به 
ادب زانو زده بودند. دست‌ها بي‌اختيار رو به بالا بود.

ستاره‌اي ديگر؛ مردي ميانسال و نوراني. انگشتري در دست. به چيزي روي زمين خيره مانده بود و با آن حرف 
مي‌زد. مورچه‌اي ريز و به ظاهر ناچيز. آن مرد بزرگ از پس حرفي که از مورچه شنيد، خنديد. هدهدي بر روي 

شانه‌اش نشست. مرد ستاره شد و به چراغدان نشست.
ستاره‌اي ديگر و خورشيدي ديگر؛ پيري که اشک مي‌ريخت. نگاه به آسمان داشت. دم به دم به سجده مي‌افتاد. 
گريه مي‌کرد. ناگهان فهميد که نمي‌تواند سخن بگويد. خنديد. خنده‌اي بي‌صدا. از پنجره تالار برايش فرزندي 
رسيد. روي آن پر طاووس که مانده بود، آرام گرفت. کودکي زيبا که مي‌خنديد. خنده‌اي پرصدا و دوست داشتني. 

پيرمرد مهربان ستاره‌اي شد و به چراغدان نشست.
امّا کودک در نگاه 8 مسافر، آرام آرام بزرگ شد. جواني شد برومند و رشيد. اما با ساير آنها که پيش از اين ديده 
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بودند، تفاوت داش��ت. س��ر آن جوان بي‌همتا بريده بود و در دستانش قرارگرفته بود. همگي سر به زير انداختند. 
تنشان مي‌لرزيد. رعشه به اندامشان افتاد. روي کف چوبي قصر افتادند. ستاره فهميد که از ديدن پيکر بي‌سرش 
در عذاب‌اند. دنباله‌داري ش��د پرنور. به س��وي 8 مسافر خراميد. اش��اره‌اي کرد، نورش شدید شد. به چشم و تن 

همه‌شان نور و قوت داد.
ـ نام من يحياست. همراه من بياييد!

پژواک لحن زيبايش همه قصر را پر کرد.
ـ يحياست. همراه من بياييد!

ـ همراه من بياييد!
ـ بياييد!

بي تأمل اطاعت کردند. موج مبهم و شيريني به گيرنده خال‌ها مي‌رسيد؛ موجي که دم به دم بيشتر و بيشتر 
مي‌ش��د. ترجيح مي‌دادند سک��وت کنند. حس مي‌کردند نبايد لحظه‌اي از درک لذت مدام اين لحظه‌ها محروم 

بشوند. بي‌تأمل اطاعت کردند. آن ستاره دنباله‌دار، يحيا نامي جاري کرد.
ـ براق!

اسبي تک تاز و سفيد با يال و دمي که از حاشيه جوارحش نور ساطع بود از پنجره تالار به درون آمد.
ـ با او برويد. صبا همراهتان خواهد بود. در راه نام ديگري مي‌خواهيد تا راهگش��اي راهتان باش��د. آن نام اين 

است: الله.
يحيا به چراغدان تالار برگشت. 8 مسافر بي‌آن‌که چشم از چراغدان‌هاي تالار بگيرند، با جستي به پشت اسب 
س��فيد رس��يدند؛ در حالی که آن نام مقدس را به حافظه خود سپردند. آواتاراي کنجکاو به سمت آن پر طاووس 

رفت. آن را به دست گرفت و با کمک ساکورا بر روي اسب نشست.
اسب با سخاوت همه‌شان را پذيرفت. اوج گرفت و از پنجره قصر به سوي بالا به پرواز درآمد؛ با قدم‌هايي بي‌حد 

بلند و 8 مسافر بر پشت. آنها به همراه پر طاووس، دم به دم بالا و بالا و بالاتر مي‌رفتند.
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فضاي بي‌وزني؛ پرنور و دلخواه؛ صبا مي‌وزيد؛ پرش��ور و نوازش. س��رود و نوايي فرح‌بخش، دالان نور را 
پرکرده بود؛ نوايي در ماهور. اسب سفيد با گام‌هايي بلند و سبک بالا مي‌رفت. زير پاي اسب در آن دالان پر 
نور، پر از دانه‌هاي سبز تسبيح شده بود. دانه‌هاي گرد و سبز تسبيح زير پاهاي اسب سپيد به اين سو و آن 

سو مي‌رفت.
در دو س��وي دالان، فرش��تگان، ارواح پاک و ققنوس‌هاي سبکبال، 8 مسافر و پر طاووسشان را همراهي 

مي‌کردند. هر ازگاه بال نوازش خود را بر روي صورت هر کدام مي‌کشيدند، لبخند مي‌زدند.
ـ کريشنا!

ـ بگو محبوبه من!
ـ حس عجيبي دارم. یک آشنا در چند قدمي ماست. او ما را مي‌بيند، اما... اما ما او را نمي‌بينيم.

کريشنا سرش را چرخاند. به او خيره شد. دست بر شانه‌اش گذاشت. پادینا دست آشنايش را به دست گرفت. 
دو ققنوس از خيل ققنوس‌ها و فرشتگان جدا شدند؛ آرام از کنارشان گذشتند.

اسب سفيد روي دانه‌هاي سبز تسبيح ايستاد. دو ققنوس با بال‌ها و دم بلند پرنور در مقابل اسب ايستادند. 
با ديدن آنها حس غريب کريشنا و پادینا بيشتر شد. گويي آنها را مي‌شناسند. گويي سال‌هاست با آنها زندگی 

می‌کنند.
آن دو ققنوس زيبا آرام آرام به دو تومايي تبديل شدند؛ دو تومايي پير که کريشنا و پادینا آنها را مي‌شناختند؛ 

خوب مي‌شناختند.
خود را از اسب به پايين انداختند.روي دانه‌هاي تسبيح افتادند. حال خود را نمي‌فهميدند. به سوي آن دو پير 
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دويدند. سکندري مي‌خوردند؛ مي‌افتادند، اما جخدی بلند مي‌شدند و ادامه می‌دادند. آن دو پير، دست خود را 
به سوي آنان گرفته بودند و با زاويه‌اي به گردن و نگاهي شيدا، آنها را به سوي خود مي‌خواندند.

اندکي بعد...
کريش��نا و پادینا در آغوش آن دو پير آرام گرفتند. نمي‌دانستند از شادي چه کنند. اسب سفيد، ايليا و هليا 
لبخند به لب داشتند. سايرين بهت زده و متحيربودند. کريشنا و پادینا امّا آرام آرام، گويي هيچ درد و غمي 
به درونشان نيست. گويي به همه آرزوي خود رسيده‌اند. مي‌خنديدند. ديگر از قهقهه بدشان نمي‌آمد. قهقهه 
مي‌زدند؛ پلک مي‌زدند و فرياد مي‌کشيدند. نواي ماهور، بلندتر مي‌رسيد. دستان دو پير، سر دو شاگرد خويش 

را پذيرا بود.
باری! آنها سينا و شیما بودند؛ سينا و شیماي پاک؛ دو استاد کريشنا و پادینا؛ همان‌ها که از ايشان خواسته 
بودند به اين راه صعب و سخت بيايند. کريشنا نور چشم پر نور سينا را دوباره چشيد؛ پادینا دستان شیما را 

دوباره بوسيد؛ پس از مدت‌ها دوري و فراق. برایشان شيرين بود؛ خيلي شيرين...
چقدر گذشت، نفهمیدند. سينا و شیماي پاک بلند شدند. دو شاگرد خود را نيز از روي دانه‌هاي سبز دالان 
بلند کردند. انتهاي دالان را با انگشت خود نشانه گرفتند. آنها دوباره در آغوش دو استاد پيرخويش جا گرفتند 
و با کمک دو استاد بر اسب سفيد نشستند؛ خيره به آنها که آرام آرام به دو ققنوس رها و آزاد بدل مي‌شدند.

چشمان آن دو ققنوس سبکبال آرام آرام محو و محوتر شد. هيچ کس نمي‌توانست احساس آن 8 مسافر 
را بداند. دم به دم حس شيريني درونشان بيشتر مي‌شد. دم به دم تشنه‌تر بودند تا پايان اين دالان را ببينند 

که نور بود و نور بود و نور.
فرشتگان و ققنوس‌ها رقصان، صباي پرمهر، وزان و گام‌هاي اسب سفيد زيبا به سوي انتهاي دالان. دالان 

به نهايت رسيده بود.
دشتي خاکي در برابرشان بود که گستره تا ∞ داشت؛ با کوهي بر کنار و غاري بر فراز. اسب سفيد ايستاد. 

صبا گفت:
ـ اين‌جا مورياست، موريا. سرزمين امتحان! بايد هر کدامتان تنهاي تنها امتحانش کنيد و امتحان شويد.
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از اسب پايين آمدند. قدم‌ها به خاک دشت رسید. هر کس به محض آن‌که از اسب سفيد زيبا به دشت پا 
مي‌گذاشت، خود را تنها مي‌ديد. هيچ کدام از 7 يار ديگر نبودند؛ حتّي جفتشان؛ حتّي اسب سفيد زيبا.

پادینا تنهاي تنها بود. به اطراف نگاه کرد. کوه و غار را ديد و دشت را که تا بي‌کران امتداد داشت. ناگاه زير 
پايش چيزي جنبيد. نگاه کرد. عنکبوتي 8 پا اما نوراني و دوست داشتني از درون خاک دشت بيرون غلتید. 

قدم برداشت و راه خود پی گرفت.
پادینا توان دوري جفتش را نداشت.

ـ کريشنا! کريشناي من!
صداي صبا دوباره به گيرنده خال صوتي او رسيد.

ـ آرام باش پادینا! آرام باش!
پادینا به تمنا افتاده بود.

ـ صباي پرمهر! چه ش��ده؟ بقيه دوس��تانم کجا هستند؟ بگو کريش��ناي محبوب من کجاست؟ خواهش 
مي‌کنم! دلم شور مي‌زند. التماست مي‌کنم کريشنايم را به من برگردان!
ـ آرام باش پادینا! به خود بيا! مگر نه اين‌که به دنبال حقيقت بودي؟

نگاه پادینا به افق دوخته شد.
ـ آن زماني که پا در اين مسير پر خطر گذاشتيم، فقط به دو چيز فکر مي‌کردم؛ اين‌که چگونه از ديوار زمان 
سياره بگذرم و از راز ارتباطمان با زمين باخبر بشوم و اين‌که چرا جسم ما بعد از مردنمان در هم ادغام می‌شود 

و 1 شهاب نوراني می‌شود، بالا مي‌رود تا در آسمان زمين شعله‌ور شود.
سر به آسمان گرفت.

امّا حالا ديگر جز به رسيدن به همه حقيقت راضي نيستم. قدّوس را نزديک مي‌بينم. سال‌ها از او دور بودم. 
در فضاي چهار بعدي خود کز کرده و کور مانده بودم. اما حالا...

روي دشت افتاد. فرياد زد؛
م��ن خ��ودش را مي‌خواهم. او را. نور تمام را. بالاترين بعد‌ها را. من ق��دوس را مي‌خواهم؛ صبا قدوس را 
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مي‌خواهم.
نواي صبا دلش را لرزاند:

ـ حاضري در اين راه از هر چيزي بگذري؟
پادینا سر به زير انداخت. مدتي فکر کرد.

ـ حاضرم!
فرياد زد.صداي فرياد و پژواکش در همه دشت پيچيد:

ـ حاضرم!
ـ حاضرم!

زماني سکوت همه دشت را پر کرد. بعد، نواي صبا پيچيد؛ اين بار با طنيني ديگر:
خوب فکر کن پادینا! تومايي جوان! اگر به دنبال حقيقت تمامي، اين راه تنها و تنها از دوري تو مي‌گذرد.

ـ دوري تو مي‌گذرد.
ـ می‌گذرد.

پاهاي پادینا سست شد. روي زانوها افتاد.
ـ دوري؟ دوري از چه کسي؟
حرف صبا تمام تنش را لرزاند.

ـ کريشنا. محبوبت. از او بگذر تا به حق تمام برسي؛ به رضاي قدّوس؛ به بعد‌هاي بالا و بالاتر.
پادینا مي‌لرزيد. حتّي بر زانو‌ها هم نتوانست بماند. از دست‌هايش کمک گرفت.

ـ آه! قدوس مهربان! اين چه امتحاني است؟ چگونه از او دل بکنم؟ چگونه ديگر صورت مهربانش را نبينم؟ 
چطور ديگر لحن بي‌همتاي موجش را در نجواهايم حس نکنم؟ چگونه ديگر همنش��ينش نباشم؟ چگونه 

عشق به او را از وجودم پاک کنم؟
تحليلگرش مختل شده بود. هر لحظه فکري درونش را پر می‌کرد. تنش به رنگي در مي‌آمد. فضاي دشت 

هم به همان رنگ مي‌آلود. ناخودآگاه راه مي‌رفت و با خودش حرف مي‌زد.
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او بارها و بارها به کريشنا نگاه کرده بود؛ به خصوص آن لحظه‌هايي که بر روي کوه شهرشان، صبحدمان، 
خورش��يد را نگاه مي‌کرد. او را ديده بود. دزدکي و عاش��قانه. در درون خود مطمئن ش��ده بود که هيچ گاه او 
را از دس��ت نخواهد داد. با خود همواره زمزمه کرده بود که چه خوب که در توما با مرگ هر کس��ي، جفتش 
هم مي‌ميرد. بارها و بارها در نيايش خود از قدوس مهربانش خواسته بود که او را براي هميشه نزدش نگاه 

دارد.
حالا همه آن آرزوها بر باد مي‌رفت. آن هم به دست خودش. پاهايش دوباره ناتوان شد. روي خاک دشت 

افتاد. به سختي سر خود را بلند کرد.
ـ کمکم کن! کمکم کن، نسيم پر مهر! چه کنم؟ چگونه نبودنش را تحمل کنم؟

 صبا متين و پرطنين پاسخ گفت:
ـ پادیناي امين! اين راهي است که خودت بايد بروي. خودت، تنهاي تنها.

جمله آخر در پژواک دشت تکرار شد:
ـ خودت... تنهاي تنها.

ـ تنهاي تنها.
پادینا سر به زير انداخت. آرزو کرد که اي کاش کريشنا بود؛ فيش مشورتش را نصب مي‌کرد و با او مشورت 

مي‌کرد. دشت هر لحظه به رنگي در مي‌آمد؛ تن پادینا هم.
پادینا در خود بود.

... س��رش را به س��ختي بالا آورد. تصميمش را گرفته بود. همه چیز از نگاهش هويدا بود. به افق چش��م 
دوخت، اما نتوانست تنش را تکان بدهد. رمقي برایش نمانده بود.

ـ مگر نه اين‌که ما هميشه مي‌خواستيم به حقيقت برسيم! مگر نه اين‌که بودن ما در کنار همديگر هم براي 
قدوس بود! پس حالا که آن مهربانِ 1تا راه خود و عشق خود را در دوري از کريشناي محبوب من گذاشته، 

جز اطاعت، هيچ کاري نخواهم کرد. ايمان دارم که اگر کريشناي من هم بود، همين راه انتخاب می‌کرد.
روي خاک دش��ت افتاد. رمقي در وجودش نمانده بود. نور درونش را س��ال‌هاي س��ال با کريش��نا تقسيم 
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کرده بود. ناگهان همه را از دس��ت داد. س��رش بر روي خاک دشت افتاد؛ بي‌هوش و بي‌نور، تنها و خسته و 
بي‌جان.

اندکی بعد...
صداي شيرين خنده صبا در فضا ‌پيچيد. با اشاره‌اي سر پادینا را بالا آورد. از درون غار کوه، در کنار دشت، 
دريايي از نور به درون دشت جاري شد؛ آن حد که تمام دشت را فراگرفت. به چشم بي‌رمق و متاي پادیناي 

خوب رسيد. گويي در آن نور بي‌همتا شناور بود. نور، تمامي خازن‌هاي درونش را سيراب کرد.
ب��ه خود آمد. حال ديگري داش��ت. خود را نمي‌ديد. همه کيه��ان را در وجود ∞ِ قدّوس پيدا مي‌کرد. صبا 

هم‌چنان مي‌خنديد.
ـ تو نشان داده بودي که لياقت شرکت در اين آزمون را داري، پادیناي امين.

پادینا پرسيد:
ـ چه وقت؟ کي صباي پرمهر؟

ـ آن لحظه که پا به ويلا در قمر علوم گذاشتيد، تصوير خورشيد را در درياچه ديديد و محو آن شديد. آن 
زمان بود که به کريش��نا رو کردي و گفتي: محبوبم! خورش��يد به چند پايي ما آمده. زيبا نيست که به چيز 

ديگري جز به خودش نگاه کنيم؛ حتي به خودمان.
پادینا لحظات گذشته در شهاب 8م را به خاطر آورد. لبخند روي لبانش نشست. بي‌اختيار تکرار کرد:

ـ حتي به خودمان.
لبخند زد. حس مي‌کرد کس ديگري شده است؛ متايي صد چندان بينا؛ آن‌قدر که اسراري از علم حقيقي 
کيهان به وجودش بريزد. در پي آن چشمي که از آفاق تا اعماق را رصد مي‌کرد، قدرت دیدن درون و باطن 
هر چیزی را داشت. موجي از همه ذرات کيهان به گيرنده‌هايش مي‌رسيد. نزديک بود که برايش قابل فهم 

شود. لحن صبا تغيير کرد:
ـ و حالا تو، پادیناي امين! لايق آن هس��تي که به مقام محمود نائل ش��وي. اميد که به دست خود از اين 

راه بي‌همتا بيرون نروي.
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ـ چه کنم که در اين راه باقي بمانم، صباي مهربان؟
ـ پارس��ا باش پادینا! قدّوس هميش��ه در پارسايي تو بوده، هس��ت و خواهد بود. از آن چيزي که از دست 
مي‌دهي غمگين نش��و و از آن چيزي که به تو مي‌رسد ش��ادمان نباش! آن‌چه براي خود مي‌پسندي براي 

ديگران هم بپسند و آن‌چه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران هم نپسند.
پادینا، پادیناي ديگري بود. همه وجودش را نشاط و شادماني گرفته بود و غمي توأمان؛ غمي که با همه 
غم‌ها و غصه‌هاي ساير هوشمندان کيهان در تناقض بود؛ غمي شيرين‌تر از همه شادي‌هاي عالم؛ غم وصال 
معشوق ∞. احساس کرد کسي در کنار اوست و دستانش را مي‌نوازد. متوجه او شد. از شوق فرياد زد. خود 

را به آغوش او انداخت:
ـ کريشنا!

همديگر را در آغوش گرفتند؛ با مهري که صد چندان بود. گويي جرياني از نور عشق بر متايشان مي‌تابيد 
و از چشمشان به جان ديگري نفوذ مي‌کرد. نگاهي به افق. دست در دست هم. خنده‌ای ممتد و از ته دل. 

با 1 دامنه و با 1 فرکانس.
آرام آرام سايرين نيز ظاهر شدند؛ 8 مسافر، با نگاهي نافذ و عميق، با گام‌هايي استوار و متين؛ با دروني شاد 
و مس��رور. با غمي از دوري معش��وق خويش، به نور آن غار بي‌همتا خيره مانده بودند؛ به همان سو که صبا 

نشان مي‌داد.
نيرويي از روي دشت تکانشان داد. از سطح دشت فاصله گرفتند. همان‌طور که ايستاده بودند، تنشان شروع 
به گشتن به دور آن کوه بزرگ کرد. فاصله‌شان از سطح دشت بيشتر و بيشتر مي‌شد و از کوه بزرگ، کمتر 

و کمتر. به نزديکي در آن غار پر از نور رسيدند.
ـ کوه نور. غار و سرسراي حرا. خاستگاه وجود و پاکي و پرواز.

اضطرابي شيرين. پا به درون حرا گذاشتند. فوران نور از درون غار به صورتشان مي‌خورد.
از خود بي‌خود مي‌ش��دند. همه چيز مي‌رفت و برمی‌گش��ت. فضاي غار ضربان داشت. همه چيز مي‌رفت 
و برمی‌گش��ت. کوچک و بزرگ مي‌ش��د. با هر ضربان غار قدمي جلوتر مي‌رفتند. خلأ آنها را به سوي خود 

ی م
 س

ب
ها

ش

226



مي‌کشيد. طوفان نور از رو به رو و نوازش نسيم که به اوج رسيده بود، همراهشان بود.
همه چيز مي‌رفت و برمی‌گشت. صداي صبا در فضا پيچيد. صدايي که دعوتي با خود داشت:

ـ بخوان!
صدا 8 بار در آن سرسراي نور پژواک کرد و تکرار شد:

ـ بخوان!
ـ بخوان!
ـ بخوان!
ـ بخوان!
ـ بخوان!
ـ بخوان!
ـ بخوان!
ـ بخوان!

همه چيز مي‌رفت و برمی‌گشت. مست صدايي شدند که به آنها رسيد.
صداي صبا تکرار شد؛ اين بار با طنيني ديگر:

ـ بخوان به نام پروردگارت که آفريد!
همه چيز مي‌رفت و برمی‌گشت. 8 مسافر در حال خود نبودند؛ خلسه‌اي در درون. ذرّات وجودشان با نسيم 
آميخته بود و با نور ممزوج. موج مبهم ذرات فضا را ديگر مي‌فهميدند. با ذرات فضا هم‌نوا شدند. کلامي به 

فرستنده‌هايشان رسيد؛ رمز مقدّسي که آن ستاره دنباله‌دار، يحيا به آنها آموخته بود:
ـ الله.
ـ الله.
ـ الله.
ـ الله.
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ـ الله.

ـ الله.

ـ الله.

ـ الله.
خواندند به نام الله؛ نام مقدّس قدّوس. ديگر کسي خود را نمي‌ديد. همه چيز، او بود. همه چيز نور بود. همه 

چيز اهورا. همه چيز الوهيم. همه چيز الله. همه جا قدّوس و... ديگر هيچ.
8 مسافر در آن سرسراي پرنور در برابر ∞ وجود، از اپسيلون وجود خود صرف نظر کردند.

در انتهاي غار، در باز شد؛ طوفان نور.
ـ کعبه، مکعب فراجهتي و فرا رنگي. گوارا باد شرب مدام اين وصل و اين فنا!

همه رنگ‌ها اینک زیبا؛ حتی قرمز و بنفش. آن نواها و موج‌هاي مبهم، اينک مفهوم. فضا لطيف و پرحضور. 
همه رنگ و بي‌رنگ. همه جهت و بي‌جهت. همه بعد و بي‌بعد. هر ذرّه در فضا، مرجاني درخشان. به ذکري 

مشغول. ذکر نام‌هاي بي‌شمار.
ـ قدّوس.

ـ اهورا.
ـ الوهيم.

ـ الله.
ـ ...

نام‌هاي مصوّر کيهان و جهان. باري ∞...
... ديگر نام‌ها هم حجاب.
... ديگر نور هم حجاب...

ـ الله، الله، الله...
سجده‌اي بر روي خاک...
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دالان��ی از نور همه را به کام کش��يد. از مکعب بيرون آم��ده بودند. ديگر از ضربان غار خبري نبود. از صبا هم 
نش��انه‌اي نبود. با حس س��بکی تمام، درون دالاني مي‌چرخیدند و مي‌چرخیدند. nگار از عمق چيزي به سطح 

می‌آمدند.
روي س��طح سرزميني طلايي شکافته ش��د. دالان نور از آن شکاف بيرون جهيد و 8 مسافر را مدهوش روي 

سطح طلايي آن سرزمين گذاشت. دالان آرام آرام محو و محوتر شد تا اين‌که ناپديد گشت.
شب.

سکوت.
اثري از هيچ موج و موجودي نبود.

آسمان، صاف و پر ستاره. هلال دو قمر در دو طرف آسمان.
ساکورا قبل از همه چشم باز کرد. صورت آواتارا در نگاهش جا گرفت. تکاني خورد. يک لحظه فکر کرد؛ نکند 
همه چيز را خواب ديده، حالا هم بيدار ش��ده. اما کنار صورت آواتارا چيزي ديد که خيالش را راحت کرد؛ 1 پر 

طاووس.
لبخند زد. به خودش آمد. به صورت خوابيده بود؛ روی دشتي طلايي و کوهي طلايي بر کنار. بي‌اختيار موجي 

به فرستنده خالش رسيد.
ـ شيرين بود. خيلي شيرين!

نمايشگر دستش را ديد. در تاريکي شب برق مي‌زد:
ـ در زمان صفر هستي. روي سطح سوشيانس خوابيده‌اي...

زمزمه کرد:
ـ زمان صفر، سطح سوشيانس.

nگار برق او را گرفت. از جا پريد. دس��ت به متايش زد. پلکش باز بود. قفلي نداش��ت. هنوز گيج بود. دوباره به 
نمايشگر دستش خيره شد.
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ـ ... از ديوار زمان گذشته‌ای!
لب‌هاي سبزش باز شد. سر به شانه آواتارا گذاشت. به ستاره‌اي دور خيره شد. آرام خنديد.

آواتارا بیدار شد. ديگران هم آرام آرام بيدار شدند. نمايشگرها را ديدند. لبخند زدند. آرام خنديدند. هر کسي ساکت 
و آرام، نيم غلتي زده، ستاره‌اي را نشانه رفته بود. هيچ کس حرفي نمي‌زد. کسي تمايلي به حرف زدن نداشت. 

هيچ چيزي مثل مرور خاطره‌ها برايشان دلچسب نبود.
از ميان آن همه ستاره، تک ستاره‌اي بيشتر درخشيد و نگاه همه را متوجه خودش کرد. آرام آرام بزرگ و بزرگ‌تر 

شد. فکر کردند شايد ستاره نباشد، شهاب باشد. ستاره يا شهاب، هر چه که بود، نزديک و نزديک‌تر مي‌شد.
دقت کردند. نه س��تاره بود و نه ش��هاب. آن نور درخش��ان یک کالسکه فرافضايي بود؛ کالسکه‌ای کروي که 
تومايي‌ها با آن به فضاهاي ديگر سفر مي‌کردند. جايگاه فرودي نداشت. به سختي با سطح طلايي دشت برخورد 

کرد. بالا و پايين افتاد. کلي خاک طلايي را به اطراف پراکند تا کنار کوه آرام گرفت.
همه بلند شدند، نشستند. نگاه‌ها به کالسکه فضايي خيره شده بود. در کالسکه کروي باز شد. دو نفر به سختي 

بيرون آمدند. آنها 8 جوان را در تاريکي نديدند، اما 8 جوان آنها را خوب مي‌ديدند.
مهر آشنايي به دلشان رسيد. حس می‌کردند nگار گمشده‌اي را پيدا کردند. به هم نگاه مي‌کردند؛ لبخند مي‌زدند 
و مي‌خنديدند. جفت تازه رسيده هم ناگهان چشم مسافرها را ديدند که در تاريکي عين 8 ستاره برق مي‌زد. برق 

گرفتشان. جا خوردند. آنها هم جا خوردند. هر ده تايشان ميخکوب شده بودند.
اين‌ها آنها را نگاه مي‌کردند، آنها اينها را. آنها اينها را نگاه مي‌کردند، اينها آنها را. جوان‌ها بلند شدند، ايستادند. 

کريشنا دست راستش را به نشان احترام بالا آورد. بقيه هم همراهي کردند.
ـ سلام! شما حتماً اولين مسافرهايي هستيد که به توما آمده‌اید.

پيرمرد به صورت کريشنا خيره مانده بود.
ـ سلام بر شما! مقصودتان از توما چيست؟

چشم مسافرها بيرون زد.
ـ توما. سياره مان ديگر. سياره‌اي که بر روي آن فرود آمديد.
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ـ نام اين سياره چيز ديگري است، جوان!
حرف در بين 8 مسافر افتاد.

ـ چه نامي؟
ـ سوشيانس.

جوان‌ها سر مي‌چرخاندند و بهت زده همديگر را نگاه مي‌کردند.
ـ سوشيانس؟

ـ درست است.
ـ امّا اين اسم نيم سياره توماست. توما سياره ماست که دو تا نيم سياره دارد.سوشيانس و پيلاطوس.

صورت پیرمرد در هم شد.
ـ کدام نيم سياره، جوان؟ اين‌جا تنها 1 سياره هست؛ سوشيانس. ما مي‌دانيم و اطمينان داريم. پيلاطوسي هم 

در کار نیست. همّت کنيم تا هيچ گاه هم پديد نيايد.
به کريشنا و پادینا نگاه مي‌کردند. آن دو هم متوجه اين موضوع شده بودند. نگاه‌هاي متعجب آنها نقطه مبهمي 
را در حافظه کريشنا و پادینا تحريک مي‌کرد. نگاه او و پادینا هم مثل آنها شده بود. اينها آنها را نگاه مي‌کردند 

و آنها اينها را.
کريشنا پيش‌دستي کرد. به پيرمرد حرفي زد که تن او را لرزاند:

ـ ما همديگر را ديده‌ایم. درست است؟
جفت پير به خود لرزيدند.

ـ تحليلگر ما پر از سؤال است، جوان! نام تو چيست؟
ـ کريشنا.

ـ چه نام بي‌همتايي.
گيرنده خال‌هاي 8 جوان منتظر دريافت باقي موج حرف‌هايش بودند.

ـ کريشنا، نام ديگر خورشيد.
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ـ خورشيد زمين!... و نام خالق و آفريننده ما.
به ستاره‌اي خيره ماندند. سر چرخاندند. به پادینا نگاه کردند.

ـ نام تو چيست، جوان؟
ـ پادینا.

ـ پادینا؟ آه! گل بي‌مانند زمين.
ـ او که فضاي ما را آفريد؛ فضايي که هم اکنون پذيراي ماست.

صورت پادینا بي‌اختيار و بي‌دليل پر از شرم شده بود و درونش پر از سؤال. کريشنا بقيه را هم معرفي کرد.
پيرمرد رو به ايليا و آواتارا و ماشیا کرد:

ـ نام شما نيز از نام‌هاي خورشيد مهربان زمين است.
افُِلیا با شوق پرسيد:

ـ اسم ما چه طور؟ اسم ما هم در زمين معنايي دارد؟
ـ افُِلیا! ساکورا! هلیا! همه نام گل‌هاي زيباي زمين است.

افُِلیا روي زانوها بلند شد. سمتشان خيز گرفت.
ـ عکسي از این گل‌ها هم داريد؟

جفت پير به جوان نگاهي کردند. لبخند زدند. از چشمشان نوري روي صخره طلايي کوه افتاد. nگار 8 مسافر 
در باغی پر از گل قدم مي‌زدند. پيرمرد هم اسم هر گلي که در باغ بود، برايشان مي‌گفت. دوباره به آسمان نگاه 

کرد. در نگاهش موجي از شور رسوا شده بود.
ـ زمين پر از زیبایی بود. کراماتی که بسياري از هوشمندان کيهان از حظّ آن محرومند.

همه به سمتش خيز گرفتند.
ـ چه چيزهايي؟

دورترين ستاره‌ها در چشم پيرمرد جا مي‌گرفت. اما nگار باز هم نگاهش به دنبال ستاره ديگري بود.
ـ قطره‌اي »معجِز« به نام اش��ک. موجودي ف��راي همه چيز که مادرش مي‌خواندند. و کلامي آميخته به 
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حکمت و ماورا که به او شعر مي‌گفتند.
پادینا گفت:

ـ در قصّه‌هاي زمين از اينها خوانده‌ایم.
هر دو پير متوجه او شدند. از حرکات دو پير معلوم بود که توجّه خاصي به کريشنا و پادینا داشتند. هر بار هم که 

به صورت هر کدام نگاه مي‌کردند، محو آنها مي‌شدند. پادینا اين را فهميده بود. خواست که بيشتر بداند.
ـ راستي اسم خودتان چيست؟

خال پيرمرد به حرف آمد:
ـ من طاها هستم. و يار بي‌مانند من، جفت زيبايم، حوّا.

ساکت شد. امّا خيز و ولع نگاه 8 مسافر، دوباره به حرفش آورد.
ـ مي‌گوييم. همه چيز را برايتان مي‌گوييم، اما شرط دارد. اينک‌ه پيش‌تر قصّه شما و حضورتان در اين‌جا 

را بدانيم.
8 مسافر قبول کردند. هليا که سرعت حرف زدنش از همه تندتر و سابقه‌اش بیشتر بود، شروع کرد به حرف 
زدن؛ 30 ش��هاب قبل را بدون وقفه براي آن دو پير از راه رس��يده تعريف کرد. از سياره‌ش��ان توما گفت و از نيم 
سياره‌هايش؛ از جنگ و خشونت و ترس؛ از خستگي و حيراني؛ از هويت‌هاي گمشده و بر باد رفته؛ از قبولي در 
آزمون قمر علوم؛ از وصيت سينا و شیماي پاک؛ از قمر علوم؛ از آکادمي شناخت زمين؛ از درياچه و کوه و عکس 
خورشيد که در درياچه مي‌افتاد و از خواب کريشنا و پادینا. هلیا به مناظره علمي با یهودا و شوشانا هم اشاره کرد؛ 
بحث‌ها و گفت‌وگوها. غم‌ها و دغدغه‌ها؛ پيداکردن درِب هزارتوي گذشته و دهليزها. از خواب آن سرسرا گفت 
و از آن س��گ دلربا و ماهي‌هاي 7 رنگ؛ تصويرهاي ش��وم و طاقت‌فرسا و از آن آوار ديوار و دريا و از آن کشتي 
چوبي بزرگ؛ از آن مرد نوراني که روي عرش��ه کش��تي لبخند مي‌زد؛ از آن کوه و آن جفت‌هاي جانوران؛ آن دو 
زميني که از خاک به وجود آمدند؛ درياي شک��افته شده؛ دالان سبز؛ دشت پرگل و پروانه؛ قصر چوبي بي‌مانند. 
از خورشيد گفت و رعشه تن‌هاشان و مردهاي آسماني که حجم زيادي از حافظه‌شان را پر کرده بودند. دالان و 
فرشته‌ها و ققنوس‌ها را فراموش نکرد؛ دشت آزمون و امتحان؛ کوه و غار و سرسرا و آن مکعب سراسر عشق و 
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وجود؛ از بي‌خودي؛ از پرواز؛ از ∞؛ از فنا؛ از خدا؛ از قدوس؛ از اهورا؛ از الوهيم و از الله.
همه را تعریف کرد. کلامش طولاني شده بود. بعد هم کريشنا و پادینا حرف زدند. گفتند که در خواب‌هايشان 

در شهاب صفرم و 9م پيري را ديدند که اين راه را نشانشان داده بود. چشمشان به طاها خيره ماند.
ـ در خوابمان پيري را ديديم که آغاز راه را نشانمان داد. آن پير، شما بوديد.

طاها لرزيد. حوّا سر چرخاند.کريشنا و پادینا بي‌حرف اضافه از هم فاصله گرفتند؛ وسط خودشان نور تاباندند.
تصوير س��ه بعدي طاها حالا روبه روي خودش درس��ت شد؛ قدش کوتاه بود. صورتش گرد. دست‌هايش 
بلند. پاهايش کوتاه. چش��م و متايش عين لب متوسطش، عين چشم جفت پير پر چروکش سبز بودند. به 
جاي 4 خال فرستنده و گيرنده، فقط سه خال داشت. سينه‌اش هم به جاي 8 محل براي نصب چيپ، فقط 

يک محل داشت.
جفت پير بي‌اختيار به سمت دو جوان رفتند و محکم در آغوششان گرفتند. ايليا از آنها خواست به وعده وفا کنند؛ 

مزد هليا را بدهند و قصّه و سرگذشتشان را براي آنها بگويند که بي‌درنگ قبول کردند.
آنها از کريشنا و پادینا فاصله گرفتند. دل به آسمان دادند. 8 مسافر باز هم نشستند و چشم به آنها دوختند. اول 

حوّا شروع کرد:
ـ ما از زمين آمده‌ایم؛ از فردوس زمين. سياره بهترين‌ها. سياره خورشيد. سياره عشق و شور و شيدايي.

ـ ما از زمين آمده‌ایم. از روزگار آتوپيا. همه چيز در اوج زيبايي و شيدايي. عشق و عدالت، شانه به شانه. 
مهر و سخاوت در اوج. تواضع و خشوع، رايج و معمول.

جفت پير هر از گاه نگاهي به همديگر مي‌کردند؛ جان مي‌گرفتند و ادامه مي‌دادند. نگاه هر دو در آس��مان به 
∞ دوخته بود.

ـ ما از زمين آمده‌ایم.
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ـ چقدر شيرين، اگر 1مين بار که چشم به وجود مي‌گشايي، خالق خود را ببيني! سيمايش 1مين نور بود که 
در حافظه‌ام نشس��ت. عاشق پيش��ه و دوست داشتني. پير و دلشاد و خواستني. برخاستم. چند قدم برداشتم. 
سرم را به همه جهات چرخاندم. پيرامون خود را جوريدم. ترس و هراس به کامم کشید. به خود نگريستم؛ 
دستانم، پاهايم و نمايشگر دستم. بر یک به یک اجزاي تنم دست کشيدم. متحير و مبهوت. هراس ممتدي به 
درون. توگویی مي‌توانم حرف بزنم. هر س��ه خالم توامان به س��خن آمدند. 1 کلمه بيش نگفتم؛ الله. ترس و 
هراسم به اطمينان برگشت. صداي خنده ايشان نيز در فضا پيچيد. آن دو را مي‌گويم؛ او که مرا آفريد و 
زوج شيدايش. همان‌ها که شما دو تن، شما دو جوان، شما که از آن سوي زمان آمده‌اید همنام ايشان هستید. شما 
که مرا در رؤيا ديده‌اید. شما که هر نگاه و موجتان، تداعی نام و خاطره آنهاست. نگاهتان، حرکاتتان و لحن 
کلامتان چونان ايشان است. آن دو زوج شيدا، نامشان کريشنا بود و پادینا. کريشنا خالق ما بود. ما را با دستان 
خود آفريد. زميني پير و مهربان. چقدر زوجش را دوست داشت. صدايش خالم را مرتعش کرد. طول کشيد 
تا برایم رمزيابي ش��د. پس انتهاي کلامش را شنيدم که مي‌گفت: ... گويي اشتباه نکردم محبوبه من! مخلوق 
من 1مين نام که بر فرس��تنده‌ها جاري کرد، نام قدوس مهربان بود. دانس��تم او آفريننده من اس��ت؛ از آن همه 
مهر که از رخس��ارش مي‌رسيد. جثه‌ام در قياس با او به قدر کودکي زميني بود. نگاه مهربانش جرئتم داد. 
لرزيدم و پرسيدم: نامتان چيست؟ گفت: کريشنا هستم، طاها. پرسيدم: طاها؟ گفت: نام خورشيد را براي تو 
پسنديدم. پرسيدم: خورشيد؟ گفت: آري، خورشيد... ادامه نداد. بغضي که در گلو داشت، نگذاشت. 1مين بار 
که بلور اشک را ديدم، آن لحظه بود. نام خورشيد که بر زبانش جاري شد، گريست. بلور اشک از گوشه 
چشمش غلتید و بر رخسار پرچروکش روان شد. به آن بانوي زيبا رو نگريستم که در کنارش بود. نگاهش 
مهر بي‌حدی داشت. گفت: پادینا، همسرم! پرسيدم: همسر؟ گفت: يعني همراه، يعني همسفر، يعني هم مقصد. 
قدّوس مهربان، ما زميني‌ها را جفت آفريد که وجود خويش را کامل کنيم؛ لباس يکدیگر باشيم و از تنهايي به 
درآييم. گفتم: من نيز تنهايم. گويا چيزي به خاطر آورد. گفت: هبه‌اي برايت دارم، طاها. پس هر دو به اتاق 
ديگري رفتند. امواج گنگي حس کردم. nگار با کسي سخن مي‌گويند. تاب نياوردم. به سمت در اتاق رفتم. 
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کلمات واضح شد. موجي دريافت کردم. آرامش بي‌مانندي داشت: من نيز تنهايم. و پاسخ کريشنا، آفريننده من 
که: هبه‌اي برايت دارم حوّا! به ناگاه در بلورين اتاق باز شد. مخلوقی ديگر ديدم همسان خود که در لطافت تن 
با من تفاوت داشت. مهر و آرامشی بي‌وصف به وجودم نشست. گويي ديگر تنها نيستم. گفتم: به سوي من بيا! 
روي برگرداند و به ناز گفت: اگر مرا مي‌خواهي خودت به سوي من بيا! به کريشنا نگريستم. او نيز به من. 
گفت: به سويش برو، طاها! اين قاموس قدّوس است. پس من به سوي او رفتم. به چند قدمي که رسيدم، او نيز 
برخاست و به سوي من آمد. خيره به چشم سبز زيبايش شدم. او نيز مرا مي‌نگريست. دست در دست يکدیگر 

گذارديم. گفتم: حوّا! درست است؟ گفت: آري! و نام تو؟ گفتم: طاها .
ـ گفت: طاها. نگاهش کردم. او نيز. پس مدتي به همين س��ان محبت و نور را در چش��م يکدیگر چشیدیم. 

کريشنا، آن پير شيدا، دست در دست همراهش پادینا ما را مي‌نگريست.
ـ گفت: نام ش��ما را طاها و حوّا نهادم. طاها، نام خورش��يد زمين و کيهان و کهکشان که در روزگار طلوع 
دوباره او شما را آفريدم و حوّا که يادگاري باشد از نام مادرپاک و مهربان همه زميني‌ها. او که 1مين بار در 
کنار آدم پدر غمخوارمان به زمين هبوط کرد. شما 1مين مخلوق زميني‌ها هستيد که مفتخريد به ارتباط با 

روح و ماورا. با کمک متا که چشم روح شماست. رخسارش دگرباره شيدا شد.
طاها و حوا شانه به شانه هم داده بودند. گردن باريکشان زاويه‌اي گرفته بود. چشمشان در آسمان دنبال زمين 
مي‌گش��ت؛ زميني که در آن فضا ديده نمي‌ش��د. 8 مس��افر خيره به آنها بودند. سکوتشان که طول کشيد، هليا 

بي‌اختيار خيز برداشت.
.شما که پيام آور آفريننده و آغاز ماهستيد! برای ما بگوييد از کريشنا و  2 ـ برای ما بگوييد اي دو پير عزيز! 

. برای ما بگوييد از آغاز! 2 از همسفرش! 
جفت پير، چش��م از آسمان گرفتند. باز هم نگاهش��ان خيره به جواني بودکه هم نام آفريننده زميني‌شان بود؛ 
کريشنا. پيرمرد سياهپوست که انبوه ابرو‌هاي سفيد بلندش، سايه باني روي چشم‌هايش درست کرده بود. موهاي 
صاف و يک دستش تا روي شانه مي‌رسيد. رگه‌هاي جواني در تراکم ريش سفيد بلندش جاري بود. صورت پر 
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چروکي داشت. با دست‌هاي پينه بسته و پاهايي هميشه خسته.
ـ ...خسته از رنج و تلاش. چشماني سبز و درشت. نگاهي نافذ، ردايي سفيد، دوخته بر قامت لاغر اندام، اما 
پر قوت و نيرومندش، از شانه تا پايش را مي‌پوشاند. چقدر همسان همسفرش بود. نه به ظاهر و نما که در 
باطن و درون. پير بودند هر دو، اما روح و روحيه‌اي 1سان و برنا و شيدا. شيفته يکدیگر و کاشانه‌اي که 

به ياري هم بنا کرده بودند.
ـ خان��ه‌اي بلورين؛ معماري بي‌همتایی که تنها از زميني‌ها برمی‌آيد. گنبدهاي بلورين بر فراز هر تالار و 
اتاق. مناره‌اي بر کنار خانه که ثريا را مي‌جست. همه و همه در مرکز پرگار باغي مملو از گل و درخت و 
پرنده و جانور و س��بزه. گل‌ها و درختان س��بزي که با تغيير زمان در روز، به رنگي ديگر مي‌نشست و ∞ 

تصوير نو مي‌آفريد.
تصوي��ر گل‌ها و درخت‌ها و خانه و باغ روي صخره طلايي کوه نشس��ت. طاه��ا مي‌گفت، حوا روي صخره 

مي‌تاباند.
ـ پيچک مو، آويخته بر بيد مجنون که در پناه سرو آزاد آرام گرفته بود. چمني 1 دست در سايه سار که 
هر از گاه قدم جفتي از ميهمانان باغ را پذيرا بود. از فيل و غزال و ببر و پلنگ تا مورچه و زنبور و ملخ و 
پروانه. جفت جفت و خندان. و گل‌هاي باغ که خود حکايتي بود. فرشي رنگين از خانه تا درياچه باغ که چه 
بسی��ار ماهي 7 رنگ داشت. نسيم ملايم شهر که هماره مي‌وزيد، ساکنين باغ را مي‌نواخت. نامش صبا بود. 
مي‌خراميد و همه را به حضور مهربان خويش نويد مي‌داد. گل‌هاي باغ از حضورش هميشه رقصان. گل‌هایی 

که نامشان برايتان آشناست.
نگاه به دخترهاي جوان کردند. لبخند زدند.

ـ پادینا، هليا، ساکورا، افُِلیا، شیما، حوّا، رها...
خانم‌هاي جوان شانه‌هايش��ان را جمع کردند. لبخند زدند. به خودش��ان باليدند. اس��م صبا را هم که شنيدند، 

خنديدند. منتظر باقي حرف‌هاي جفت پير شدند.
ـ باري! آن نسيم پر مهر در شهر مي‌وزيد. به موهاي سپيد کريشناي پير مي‌رسيد. او که کودکانه مي‌خنديد، 
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همسفر محبوب خويش را شیدا می‌نگریست.
ـ مي‌گف��ت: بان��وان گل‌هاي خوش��بوي زمين‌اند. پادیناي پي��ر در جوابش به ناز مي‌خندي��د. صداي خنده‌اش 

شيرين‌ترين خنده گيتي بود براي کريشنا. پناه آغوشش نیز امن‌ترين جای دنيا براي ما.
ـ در آن آغوش که آرام مي‌گرفتيم، حال عجيبي داشتيم. امواج انرژي و قوت سرشارمان میک‌رد. امنيت و 

آرامش هبه‌مان مي‌داد.
ـ به قدوس قسم که توان وصف نيست. تنها بايد آن فضای امن و صفا را زیست.

ـ روی مادر پير سپيد بود. ردايي سپيد از سر تا به پايش پوشانده. رگه‌ای از موهاي سپید و زرينش از برِ 
آن ردا بيرون. رخسارش پر چين و آژنگ. ريز نقش و نازک و دو چشم سبز و درشت که کريشناي پير 

شيفته 1 نگاهش بود.
دو چشم سبز و درشت به هم دوخته شد. چشم حوا و طاهاي پير که دست روي شانه‌هاي همديگر گذاشتند 

و به افق خيره شدند.
ـ هماره دو پرنده بر روي شانه‌ها داشت. دو مرغ با بال‌هاي بلند، دم‌هاي آويخته نوراني و رخشان؛ يکي هما 
و ديگري عنقا. دو مرغ ساخته از نور که بسیار بودند درآن روزگار زمين. رقصان در هواي شهر. شهر 
بزرگ سبا. شهري پر از فن‌آوري‌هاي بي‌نظير. در پناه طبيعتي متنوع و رنگارنگ. عشق و عدالت، شانه به 
شانه در اوج. همه چيز بر جاي خويش. همه چيز در اوج زيبايي و شيدايي. براي همه موجودات شهر، از 

آدمي تا مور، قوانيني و وظايفي.
ـ روزي همه شهر را ديديم که همراه کريشناي پير شديم. مي‌خواست ما را در محفلي به برادران خويش 

بنمايد.
ـ برخی از خانه‌هاي شهر روي زمين بود، برخي دیگر معلق در ثريا. از همه گذشتيم و به تالار مرکز شهر 

رسيديم؛ تالاري بزرگ، رفيع و شکوهومند در مرکز آن شهر چند حلقه و چند طبقه.
ـ برادران دانشمند خالق ما مشغول شدند؛ به آزمايش ما و اجزاي کالبد ما. تمام که کردند، بر او آفرين گفتند. 

اما کريشناي پير به کالبد خويش نگريست و گفت: آفرين بر خداي بي‌نياز ما که بهترين آفرينندگان است.
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ـ باقي س��اخته‌هاي زمينيان را نیز همان جا دیدیم. هزاران موجود مصنوع دس��ت ايشان، هر کدام به کار و 
هدفي ساخته. پيچيده و خارج از فهم. آن حد که خود را در قیاس با ایشان ناچيز مي‌ديديم.

ـ گفتم: خود را در قیاس با اينها که آفريده‌اند ناچيز مي‌بينم.
ـ گفت: هر آفريده‌اي اگر به احتساب همه ابعاد وجود ساخته شود، در جاي خويش مطلوب است. پس خنديد 
و فرمود: هنوز خيلي هست که بايد بدانيد. با شما خواهم گفت. عجله نکنيد. بهتر است به خانه برويم. پادیناي 

من منتظر است.
ـ ب��درود گرمي با برادران و آفريده‌هايش��ان، راهي ش��ديم. در باغ کلبه‌اي برايمان س��اخته بود از بلور. 
خواس��ت که در آن بمانيم. کلبه‌اي مناس��ب حال خودمان در کنار درياچه باغ. با ديوارهاي استوانه‌ای، سقفي 

کروي، صفحات غذا و صندلي‌هایي طلایی.
ـ در کلبه آرام گرفتيم با آن بهشت زيبا انس. بهشت زیبای زمين.

بين حرف‌هايشان فاصله افتاد. شب بود. ستاره‌ها و نگاه مشتاق مسافرها. اين بار افُِلیا سکوت را شکست:
ـ بگوييد! خواهش مي‌کنيم بگوييد! برای ما بگوييد از بهشت. برای ما بگوييد از زمين!

طاها پرنورترين ستاره آسمان را پيدا کرد. حرفش را پي گرفت.
ـ زمين آن روزها نور بود و نور بود و نور. هر زميني، جانشيني از قدّوس روي زمين.

ـ نه فقط زمين که گستره قدرت زميني‌ها دم به دم فراتر مي‌رفت، سيارات، ستاره‌ها، منظومه‌ها و کهکشان‌ها 
را در مي‌نورديد. حکومتي در کيهان به دست زميني‌ها به عدالت و کرامت برپا.

ـ از يادمان نرفت آن روز که کريشناي پير، ما را به موزه‌اي در شهر برد. موزه شبيه‌ساز مجازي سال‌هاي 
پيش از اين در زمين. آن‌جا بود که دردهایی هم‌چون ظلم و چند پارگي و برتري جويي را دانستيم. تا چند 

روز در تسخیر هراس و وحشت و اضطراب بودیم.
ـ مي‌گفت: موجود هوشمند تا آن دم که عدم‌ها و زشتي‌ها را نداند، حقيقت خوبي و پاکي را نخواهد دانست. 

کلمات شکوهمندي که آن شب پر ستاره برايمان گفت، چقدر شیرین بود!
ايليا جستي زد و پرسيد:
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ـ کدام شب؟
نگاه جفت پير در آسمان به هلال قمر علوم مانده بود.

ـ بيدار که شديم، قرص ماه کامل بود. شب پر شکوهی در بهار. کنار درب ويلايمان قطره‌اي هميلا پايين 
غلتید. چشم به ثريا دوختيم. ماه تمام به شوقمان آورد. به تماشايش برخاستیم.

ـ آرام آرام ابرهاي سفيد به گردش درآمدند. پس در سايه سار مهتاب که گسترده بود، بر همه شهر، ذرّات 
بلوري ديديم که از ثريا به ثری هبه ش��د. صدایي پر طنين و دلنش��ين از دور مي‌رسيد، درآمیخته با صداي 

بلورهاي آسمان.
ـ مجذوب صدا ش��ديم. از صندلي برخاس��تيم. در پي صداي آش��نا که توگويي از درون کاش��انه آن دو پير 
بزرگوار بود. اتاق‌هاي خانه را که سرايش به پرنيان آذين بود و ديوارهايش به صور سه بعدی، گذرانديم.

ـ صدا بلند و بلندتر ش��د. دس��تان آن دو پير بزرگوار را ديديم. رو به ثريا بود. زمزمه کلماتي مس��تمر و 
دلنشين. نور اتاق، سبز بي‌وصفي بود. در کنج اتاق، درون گلداني از بلور، پر طاووسي خودنمايي ميک‌رد.

سر چرخاندند. چشم به پر طاووسي دوختند که کنار آواتارا روي زمين افتاده بود. آواتارا متوجه نگاه 
آنها شد. خم شد. پر طاووس را برداشت. رو به آنها گرفت. جفت پیر خیره به پر، پی گرفتند.

ـ در سايه آن نور سبز، بلوري که لختي پيش از ثريا به زمين مي‌رسيد، از گوشه چشمشان غلتيد. خطي 
از بلور بر رخسارشان نشست. جلوتر رفتيم. هر دو به 1 روي ايستاده. نگاهشان رو به ثريا. دست‌ها رو به 
بالا.کريشناي پير کلامي آهنگين مي‌خواند. درنوایی که ماهور می‌نامیدش. مي‌خواند و مي‌گريست. در حال 

خود نبود nگار:
دل به اميد وصل تو، باد به دست مي‌رود 

جان ز شراب شوق تو، باده‌پرست مي‌رود

ـ و هق هق لطيف پادیناي پير که در پي‌اش زمزمه ميک‌رد:
ز مي‌عش��ق ريخت��ي ب��ر گِل آدم اند��کي                   از گِل او ب��ه ه��ر گِل��ي دس��ت ب��ه دس��ت م��ي‌رود
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ـ مي‌گفتند و مي‌گريستند. صداي پايمان فضا را آلود. شرمي بر رخسارشان نشست. گفت: آه! شرمساريم. 
گويي صداي نيايشمان بيدارتان کرد.

ـ شرمي بي‌مانند از شرمشان در وجودمان. چشمم به پر طاووس افتاد.
ـ گفتم: اين زيباترين لحظات حيات ماست. 

ـ بلورهاي آسمان تازه بود که ديگر نمي‌باريد. اشک چشمشان را به دست زدودند. پرسيدم: آن بلور چه بود که 
از چشمتان غلتيد؟ آهي کشيد و گفت:

ـ اشک. دليل محکم اثبات عشق. 
ـ پرسيدم: و آن کلام که بر لبانتان نشست؟ گفت:

ـ شعر. عاشقانه‌اي با معبود. آميخته‌اي از ماده و ماورا که شاعر مي‌گويد و سايرين نجوا مي‌كنند.
ـ گفتم: شاعر؟ گفت: آنک‌ه وجودش به شيدايي عجين است.

ـ گفتم: آن‌چه خوانديد از که بود؟ گفت: مولانا؛ آنک‌ه هر چند پيش از طلوع دوباره خورشيد زيست، اما 
آن حد کلامش به نور آميخته بود که هنوز هم زمزمه‌اش ميک‌نند.

ـ ادامه داد: بياييد تا براي بيتوته به کوه برويم. به پادینا، محبوب خويش نگريست. چشم بر هم گذاشت و 
پذيرفت.

ـ به راه افتاديم. پرواز در ثرياي شهر در آغوش آنها به مدد پا افزارهايي که به پا کردند. چقدر شيرين 
بود. دمي بعد بر فراز کوه بوديم. کوه بلند و رفیع شهر؛ طور سینا.

ـ در پاي کوه رودي پر پيچ و خم و پر آب و شُرشُر زیبایش. حالي غريب از ايستادن بر فراز کوه. هم‌چون 
چند دم پيش، لحظات نيايش آن دو پير فرزانه. حس رهايي و آزادي.

ـ پادیناي پير دستش را کنار دهانش گرفت و با ما نجوا کرد:
ـ نزدیک است که آفريننده پيرتان بگويد تا 1 شهاب نبينم کلمه‌اي نخواهم گفت.

ـ بعد هم خنديد.
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ـ هر سه خنديديم. پس همان سان که گفته بود، کريشناي پير هم‌چون کودکي بر خاک سيليسي کوه جستي 
زد و گفت: تا 1 شهاب نبينم، کلمه‌اي نخواهم گفت.

ـ بعد هم خنديد.
ـ خنده ما که بلندتر شد، متعجبش کرد.

ـ گفت: چه شد؟
ـ پادیناي پير توأمان که مي‌خنديد، فرمود: هيچ! بهتر که ما چشم ببنديم، از قدّوس مهربان بخواهيم تا 1 شهاب 

سوزان در ثريا شعله‌ور سازد و به کمک آن قفل دهان محبوبم را بگشايد.
ـ همه باهم خنديديم.

ـ مي‌گفت: آن گاه که ش��هابي در آسمان مي‌س��وزد، دلم مي‌ريزد. حال عجيبي دارم. توگويي قدّوس مهربان 
برايم هبه‌اي فرستاده است.

ـ همراه پادیناي پير چشم خود بستيم؛ چشم متايمان را باز کرديم و به نيايش با قدّوس مشغول شديم.
ـ صدايي که از شوق از کريشناي پير برآمد، نويد استجابت نيايشمان بود.

ـ ايستاد. رخسارش دگر باره مصمم شد. نسيم، موهاي سپيدش را مي‌نواخت. شکاف ابرها گشود. ثرياي پر 
ستاره نمايان گشت. ماه، کامل و تمام درخشيد. کريشناي پير سخن آغاز کرد.
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ـ گفت طاها و حواي عزيزم! زمان آن رس��يد که پاس��خ همه پرسش‌ها و معادلات حل نشده‌اي که در درون 
داريد را بدانيد.

ـ شادمان شديم. شوق درونمان صد چندان. او ما را خلق کرده بود. می‌دانست که دنیایمان از جنس اعداد است. 
پس به عدد با ما سخن گفت.

ـ مي‌دانست که عاشق قصه‌ایم. پس با قصه آغاز کرد. داستاني که نامش این بود: 1 جلوش تا ∞ صفرها.
ـ قصه ∞ صفر که در برابر 1ِ قصه بودند. پس به وجود آن 1ِ بزرگ در کنارشان، ∞ اما بي‌وجود او، صفر 

و هيچ و نيستي. چقدر شيرين بود!
ـ گفت عزيزانم! شما به ظاهر آفريده يک زميني هستيد، اما به حق، مخلوق خالقي هستید که 1 است و جز او 

هيچ نيست. همان 1ي که ∞ چرخه و کيهان را آفريد و چرخه ميناي ما، يکي از آن ∞ صفر است.
ـ ... پس ما ذره‌اي هس��تيم ناچيز در صفر چِرخه مينا که خود بيکران اس��ت و لايتناهي. ببينيد که چقدر 

کوچکيم!
ـ ... ميانه ما و او چونان 1001 شب قصه‌هاست. یعنی ما صفرهايي هستيم که از آن 1 آغاز مي‌شود و به آن 1 
باز مي‌گردد؛ 1ی که معشوق است؛ 1ی که محبوب است. او که دوستش مي‌خوانند. فريادرس بيک‌ساني که 

جز او نخواهند. غايت آمال عارفان. او. قدّوس. آفريننده 1تاي همه کس و همه چيز.
ـ بلورهاي اش��ک از کنج چش��م سبزش روان بود بر آن رخس��اره پر چروک. مست بود n گار. زانوانش 

سست شد. مست و شوريده بر خاک افتاد.
جفت پیر خیره به پر طاووسی که در دست آواتارا بود بر خاک طلایی دشت افتادند.

ـ هر بار که نام قدّوس مهربان را بر زبان مي‌برد، اين‌گونه بود. صداي هق هق گريستنش بر فراز طورسینا 
مي‌پيچيد. چقدرشيرين بود!

ـ دست پادیناي پير بر موهاي پريشانش نشست. نوازشش ميک‌رد. خود نيز آرام مي‌گريست. بلور اشک بر 
رخسار چون ماهش درخشيد. اشک، دليل محکم عشقشان به هستي تمام. 1 بزرگ. ∞ِ وجود. قدوس مهربان.

ـ خالق ما دم به دم شعر مي‌خواند و مي‌گريست.
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جفت پیر ناله مي‌کردند:
ـ اي کاش ما نيز هم‌چون ايشان بوديم! اي کاش آشفتگي و شوريدگي ما نيز هم‌چون ايشان بود!

ـ ترجمان کلمات يکسان است، اما چگونه مي‌توان مستي و شيدايي ما را با آن شوريدگي و پريشاني که بر قله 
آن کوه بلند بر ايشان مي‌رفت، قياس کرد؟

ـ قدّوس، هبه خويش بر زميني‌ها تمام کرده بود؛ کالبدي بي‌نظير که هيچ هوش��مندي در کيهان نداش��ت و 
روح و جان بيکراني که 7 ثريا را در مي‌نورديد. اي کاش ما نيز هم‌چون ايشان بوديم!

ـ اي کاش ما نيز اشک داشتيم!
ـ اي کاش ما نيز پدر می‌شدیم! ای کاش ما نیز مادر مي‌شدیم!

ـ اي کاش ما نيز روح بلند آنها را داشتيم! روحی که به خلق، قادرمان مي‌ساخت و به معاشقه با يگانه معشوق 
جهان، مفتخر.

ـ اي کاش ما نيز زميني بوديم!
ـ اي کاش ما نيز انسان بوديم!

ناله طاها و حواي پير در دشت طلايي مي‌پيچيد. 8 مسافر خيره به آنها مانده بودند. مدتي سکوت دشت را پر 
کرد. کمي که گذشت، حواي پير ادامه داد:

ـ هق هق شيرين کريشناي پير در همه کوه مي‌پيچيد. شهابي گذشت. نوازش بي‌دريغ و آغوش آن بانوي 
بي‌همتا، آرامشمان مي‌داد.

ـ گفت عزيزانم! چرخه ميناي ما، نموداري است فراهم آمده از ماده و انرژي و زمان که همگي در آغوش 
روح و جان آرميده‌اند.

ـ ... ه��ر موجود، بُرداري اس��ت که آن 1 بيتا در اين نمودار بلند رس��م کرد و آفري��د؛ بردارهايي که از 
ريزترين ذرّات کيهان تا فرشتگان ثناگوي ثريا، هر کدام به تناسب محور و بعد و ژرفاي شناخت خويش، از 

زيبايي و جمال آن بهره مي‌برند.
ـ ... پس در اين ميان، بردارهاي ديگري را مفتخر س��اخت به اختيار؛ که خود ش��تاب خود به سوي کمال و 
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جمال خويش معين کنند.
ـ ... دسته‌اي از آن بردارهاي مختار، ماهستيم. ما زميني‌ها. ما که قادریم به سفر از اپسيلون ماده و انرژي 

و زمان تا ∞ِ روح و جان و ماورا.
ـ ... و شما که گويي نور دنياي ما از منشوري بر آينه تان تابيده و رنگينک‌ماني آفريده است.

ـ ... پ��س بداني��د ��که در زندگي پيش رويتان به عدد رنگ‌هاي رنگين کمان راه و مس��ير و روش زندگي 
خواهد بود.

ـ ... برخي از شما به راه افراط سرخ خواهند رفت، برخي به تفريط بنفش، اما برخي ديگر به راه سبز و 
اعتدال و سعادت که به اصل خويش خواهد رسيد.

ـ ... و سايريني که در اين ميانه پراکنده‌اند، چونان رنگارنگ رنگينک‌مان.
ـ ... تا آن روز که همگي از اين گسست و جدايي به درآييد، در سبزي ميانه به وحدت آرام بگيريد.

ـ دمي به تأمل به ما نگريست. اگر در پي آن هستيد که گيتي و همه ابعادش را به حقيقت درک کنيد، بايد که 
از اين محورها و نمودارها رها شويد و با روح و جان خويش درآميزيد. روح که از آن قدّوس است. پس آن 

زمان، گيرنده‌هايتان حقيقت را دريافت خواهند کرد. اگر نه، کور خواهيد بود و سرگشته و درپندار.
ـ ... عزيزانم! بدانيد که بايد از ابعاد و رنگ‌ها و جهت‌ها رهايي يابيد تا بي‌رنگي و بي‌جهتي و بي‌بعدي قدّوس 

را دريابيد.
ـ پس با خود زمزمه کرد شعري ديگر، آراسته به نواي خوش ماهور را که:

کف درياست صورت‌هاي عالم
ز کف بگذر اگر اهل صفايي

ـ بي‌اختيار پرسيدم: اما چگونه از عالم ماده و انرژي و زمان رهايي يابيم؛ حال آنک‌ه، اين جهان شما بسيار 
زيبا و بي‌نظير و دلفريب است؟ لبخندي زد.

ـ شادمان شد. گفت: فراموش مکن که هميشه در پرسيدن بي‌پروا باشي.
ـ از مچ‌بندي که در زير رداي سفيدش داشت، چيزي شبيه بلور بيرون آورد؛ بر چشم نهاد و به ستاره‌اي 
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دور خيره شد.
ـ گفت: به آن ستاره بنگريد! تمرکز کردیم. گفت: چه مي‌بينيد؟

ـ گفتم: شايد سُها باشد؛ کم نورترين ستاره ثريا.
ـ لبخند زد و گفت: خوب من! آن ستاره نيست. کهکشان است. دوباره بنگريد!

ـ بیشتر تمرکز کردیم. گفت: چه مي‌بينيد؟ 
ـ گفتم: کهکشاني است زيبا و بي‌نظير با ستارگان و سیارات خرد و کلان.

ـ گفت: حال دوباره با همان تمرکز قبلي بنگريد!
ـ همان کردیم. ثريا پهناور بود و بيکران با ∞ س��تاره و منظومه و کهکش��ان. ماه در کنار در حال غروب بود؛ 
واپس��ين ان��وارش را به ثريا هبه ميک‌رد. پاره‌ه��اي پراکنده ابر نيز زيبايي ثريا را صد چندان س��اخته بود. آن 
کهکشان بزرگ، دیگر بار کم سو و کم نور شد و در برابر آن همه جمال ثرياگويي که هيچ بود؛ ناچيز و عدم.

ـ مقصودش را دانستيم. از نگاهمان فهميد. لبخند زد.
ـ گف��ت: م��اده و انرژي در برابر روح و جان، هم‌چون همان کهکش��ان کم س��و در برابر ∞ ثرياس��ت. اما 
فراموش نکنيد که راه حصول به آن ∞ از ميان همين کهکشان کم سوي ماده و انرژي و زمان مي‌گذرد. پس 

بايد آن را به بهترين روش ساخت تا ابزاري شايسته براي حصول به ماورا باشد. 
ـ پادیناي پير کلامش را بريد. گفت: و البته اين راهي است که تنها و تنها از جوار خورشيد گشوده می‌شود.

ـ خنديد. با شرمي شيرين او را نگريست. خالق ما تکرار کرد:
ـ اين راهي است که تنها و تنها از جوار خورشيد گشوده مي‌شود.

ـ پرسيدم: خورشيد؟
ـ لرزيد. دانه‌هاي بلور بر رخس��ارش غلتید. موجي در چشمانش دويد. بيکران را نشانه گرفت. صدايش 

می‌لرزيد:
ـ آري، خورشيد، خورشيد، خورشيد...
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دو جوان، ياد خوابي افتاده بودند که در شهاب صفرم و 9م ديده بودند؛ طاها همان پيري بود که در خوابشان 
آمده بود و خبر از طلوع خورش��يد از زمين داده بود. حالا او روبه رويش��ان ايستاده بود. اسم خورشيد را پشت سر 

هم تکرار مي‌کرد.
ـ ... خورشيد، خورشيد، خورشيد...

حرف طاهاي پير در خواب شهاب صفرم در حافظه آنها مرور مي‌شد.
ـ ... زمين آن‌جاست... زود است که خورشيد از آن‌جا برآيد...

همگي با چش��م‌هايي پر از موجِ خواس��تن، خيره به طاها و حوا مانده بودند. بي‌اختيار کلمه‌اي روي خال‌های 
جفت پیر تکرار مي‌شد:

ـ خورشيد، خورشيد، خورشيد...

ـ خورشيد، خورشيد، خورشيد...
مدتي گذشت. سکوت کردند و پی گرفتند.

ـ سکوتی کرد و پي گرفت:
آري، خورش��يد. او که تنها راه کمال و جمال هس��تي از جوار پر مهر او مي‌گذرد و به حضور جاودان او 

امتداد مي‌يابد.
ـ ... خورش��يد. او که پس از هزاران س��ال بر زمين خسته و هلاک، دیگرباره طلوع کرد و راهي نو به 

نور و نجات گشود.
ـ سپس صدايي ديگر در فضا جاري شد، صدايي که حلاوت و لطافت وصف‌ناپذيري داشت.

ـ صداي پادیناي پير. آن مادر بي‌همتا. بانوي زيبا روي سبز چشم.
ـ صداي دلنشينش حامل 1 قصّه بود؛ قصّه زمين. سياره بهترين‌ها و بدترين‌ها. سياره‌اي که تا آن دم برايمان 

جز خوبي و پاکي و نور، رنگ ديگري نداشت.
ـ صداي آن مادر بي‌همتا از گذشته زمين گفت. قصّه‌اي که اين‌گونه آغاز کرد: »1ي بود 1ي نبود، غير از 

خدا هيچ کس نبود.«

رم
ها

 چ
 و

ی
 س

ب
ها

ش

258



ـ 1ي بود 1ي نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. و اماّ بعد، قدّوس 1مين که آفريد، نور بود. نور تمام خورشيد. 
پس همه موجودات را از نور آفريد. بهترين که آفريده بود، انس��ان بود. او که از خاک گران قيمت زمين 
آفريدش و از نور خويش به وجودش دميد تا يگانه جانشين او باشد بر زمين. زمين راهوار امين قدّوس بود 

که حامل برترين آفريده‌هايش شده بود.
ـ ... قدّوس انسان را مختار آفريد که لايق اين هديه و ارمغانش ديده بود. فرشتگان محبوب ثريا در حيرت 
آن هم��ه لطف و کرم بودند که او بر انس��ان روا داش��ت. اندکی بعد... هديه‌اي ديگر ب��ه او داد. ارمغاني 1تا. 

خورشيد را، نور تمام را و هدايت و پاکي را به انسان هبه کرد.
ـ ... 1مين انس��ان پا به زمين گذاش��ت، حالي که فرش��تگان از عظمت و شوکتش به سجده بودند. خورشيد 

جاودان زمين در ورايش طلوع ميک‌رد و بر انسان که مختار بود و سرگشته، جان مي‌داد و راه مي‌نمود.
ـ ... خورشيد 1تايي که در زمين هر بار با جلوه‌اي رخ مي‌نمود تا مردمان روزگار او را بشناسند. قدّوس، 
آن خورشيد يگانه را همسان خودشان نمود تا با او انس بگيرند و او را بهتر بفهمند. او که در کوچه‌ها راه 

مي‌رفت؛ هم‌چون ايشان غذا مي‌خورد و زندگي ميک‌رد.
ـ ... در پناه نور جاويد خورش��يد زمين، نه در زمين که در هيچ نقطه از کيهان، تاريکي و پليدي رخصت 

نضج نداشت. تاريکي‌ها و پلشتي‌ها در محاق بود و همه جا نور بود و نور بود و نور.
ـ ... پس ديري نپاييد که مردمان زمين هم‌چون ماهي‌هاي در آب، فراموش کردند که اگر خورشيد نبود، 

وصول به سعادت و شناخت بي‌خطا و غيرممکن است.
ـ ... پس تمامي آن‌چه قدّوس هبه‌ش��ان کرده بود، ناچيز انگاش��تند. او را به پش��ت ابري راندند که از پشت 

پلک‌هايشان فراهم آورده بودند.
ـ ... اينک نوبت پيلاطوس‌ها بود که برخاستند. انسان‌هايي که نور آن وجود بي‌نظير را از درون ناقص و 

پليد خويش مي‌گذراندند؛ نوري ناقص و مسموم به مردم زمين مي‌خوراندند.
ـ ... طلسمي شوم آرام آرام بيمارشان ساخت. داستاني غم‌انگيز و طاقت‌فرسا که به غم انگيزترين گاه خود 
رس��يد. در هر نقطه از زمين پيلاطوس��ي به نام و جلوه‌ای، جانشيني خورشيد را از آن خود دانست. طلسم 
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وحشت و سرگشتگي و فساد در زمين و زمينيان ريشه دواند.
ـ ... هر چند، اندکي از پاکان و جوانمردان زمين، از ميان آن ابرهاي هزارتوي غفلت راهي به سوي خورشيد 

يافته بودند. ققنوسهاي زميني در رنج و محنت و اسارت مي‌گريستند، اما راه خود را از خاطر نمي‌بردند.
ـ ... چقدر تلخ بود! چقدر وحشتناک و چقدر سخت و طاقت‌فرسا! اينک‌ه دوست بداري و دوستت ندارند؛ 
اينک‌ه عاشقشان باشي و تنها با تو به زبان معامله لب بگشايند بسياري مردم زمين اينک همه چيز را به 1 چشم 

مي‌ديدند.
ـ ... آري! تنها به 1 چشم. نگاه لذت و منفعت و قدرت. ارتباط با ماورا در نظرشان غيرممکن مي‌نمود.

ـ ... توان اندکي که در فن‌آوري‌هاي ناقصشان يافته بودند، مغرور و کورشان ساخته بود.
ـ ... س��ال‌هاي س��ال بدين سان گذش��ت. زمين، زمين جنگ بود و وحشت. پيلاطوسي‌ها به مدد مکر و فريب 

پيچيده خويش و به ياري غفلت مردم زمين، ظلم و جور و بي‌عدالتي را به اوج رساندند.
ـ ... اما نمي‌دانستند که نمي‌توانند با نگاه منفعت و ماده، فضایي بدون تناقض بر مردم زمين بسازند. روزگاري 

خواهد رسيد که همه مکرشان که سياست بر باد خواهد رفت.
ـ ... آن زمان مکر قدّوس که برتر از همه نقشه‌ها و مکرهاست، حيله‌های آنان را برملا خواهد نمود، که 

اين قاموس قدّوس است.
ـ ... حقيقتي که به وقوع پيوست. در پشت لايه‌هاي تاريک ظاهر زمين، موجي از نارضايتي رو به کثرت 

داشت. اکنون مردم زمين ناراضي بودند؛ ناراضي از جهاني که خود براي خود ساخته بودند.
ـ ... آري! در پش��ت اذه��ان مردم، پنه��ان از نگاه کور پيلاطوس‌هاي زمين، موجي از بازگش��ت به هويت، 

بازگشت به خويشتن و رجعت به حقيقت و عدالت و محبت در جريان بود.
ـ رخسار زيبايش که به غم نشسته بود، اينک به شوقي تمام برگشت. برخاست؛ خنديد و آن گاه به آسمان 

نگريست:
ـ پاکان زمين اينک در اوج پاکي بودند. به تس��ليم‌ناپذيري در برابر موج روزگار و تنهايي و رس��وايي که 

همرنگ جماعت نشدند. ماندند به راه خويش؛ استوار و متين، عاشق و بردبار.
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ـ ... اين��ک م��ردم زمين از پس تجربه آن همه کج‌روي و اش��تباه، نه به ظاه��ر و گفتار، که از عمق درون 
ايمان آوردند که خورش��يد، تنها راه س��عادت و جاودانگي اس��ت و بس. قدّوس اين راه را برايشان خواسته و 

اراده کرده بود.
ـ ... ابرهاي غفلت و ادعّا کنار رفت. خورشيد از پشت پلک مردم زمين، دگرباره طلوع کرد.

ـ ... آخري��ن جل��وه خورش��يد از زمين، دگرباره برخاس��ت. به دس��ت م��ردم زمين، بدي‌ها و پلش��تي‌ها و 
پيلاطوس‌ها را نابود کرد و بهشت زمين را بنا نمود.

ـ ... همين روزگاري که ما اکنون در آن هستيم؛ روزگار آتوپيا و آرمان شهر. روزگار عشق و عدالت 
و حقيقت.

ـ ... قدّوس خواسته بود که بر ضعيفان و مظلومان زمين منتّ گذارد؛ ايشان را پيشوا و وارث زمين سازد؛ 
حتيّ اگر ظالمان نخواهند.

ـ ... همان که رخ داد. انسان دگرباره انسان شد؛ جانشيني قدّوس بر زمين که تمامي صفات پاک و مقدّس او 
را در خود جلوه‌گر ديد؛ به طلوع دوباره خورشيد مهربان و جاودان زمين.

ـ قصه تمام شد، اما اشک بر رخسارش مدام مي‌غلتید.
ـ گفتم: اين جلوه جاودان خورشيد کيست، پادیناي بي‌همتا؟

ـ لبخند زد. خنديد. به وجد آمد. رخساره‌اي مملو از شوق و شيدايي. باد رداي سفيدش را بازي مي‌داد. طنين 
صدايش در همه کوه پيچيد. دست راست خود را بالا آورد. آسمان را نشانه گرفت. آن ابرها که در آسمان 

بود، دگرباره گرد آمدند و غريدند. نسيم شدت گرفت و ماه بيشتر تابيد.
ـ او فرزند دو مادر شکوهمند زمين است. دو بانو که برترين بانوان زمين‌اند. يکي زهرا و ديگري ماريا. 
يکي حورا و ديگري عذرا. دو بانوي نور. دو بانوي آب. خورشيد فرزند آنهاست. او فرزند بهترين مادران 

زمين است.
به افق نگريست.

ـ او را در گوش��ه گوش��ه زمين به نامي مي‌خواندن��د؛ بي‌آنک‌ه بدانند در پي 1 حقيقتن��د. در جايي از زمين 
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کريشنا مي‌ناميدند، در سويي ماشیا و سویی دیگر ایلیا. در نقطه‌اي آواتارا. در شهري فارگليتا، جايي طاها و 
در دياري ديگر سوشيانس. 

ـ او کريشناست.
ـ ... او ماشیاست.

ـ ... او آواتاراست.
ـ ... او فارگليتاست.

ـ ... او ایلیاست.
ـ ...او سوشيانس است.

اشک چشمش گرم‌تر جاری شد.
ـ او طاهاست.

ـ ... او موعود است. خورشيد جاودان همه ما.
ـ ... ه��م او ��که به طلوع مبارکش از پرس��تش نام‌ها رهايي يافتيم؛ به حقيق��ت روي آورديم و به وحدت 

رسيديم. او موعود است. او خورشيد است. او طاهاست.
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ـ کاش او را مي‌ديديم!
ايليا گفت. دلش مي‌جوشيد. لبخند روي لب‌هايش بود؛ صورتش باز و پر خنده؛ عين همه مسافرهاي ديگر.

همه در آن دشت طلا، کنار صخره طلايي، در آن شب پر از ستاره و سکوت، به سطح سياره چسبيده بودند؛ 
سیاره‌اي حالا ديگر مي‌دانستند که اسمش سوشيانس است.

چشم از طاها و حواي پير بر نمي‌داشتند. ايليا حرف زد، اما هليا ساکت ماند و محو امواج جفت پير بود. اما آرزويي 
که ايليا کرد، در دل او هم مي‌جوشيد.

ـ کاش او را مي‌ديديم!
موج جفت پير وادارش کرد بی‌اختیار به سمت آنها خيز بردارد.

ـ ما او را ديديم. ما او را به تماشا نشستيم. ما بيکرانش را احساس کرديم. ما غرق پهناي بي‌مانند آغوشش بوديم.
8 مسافر از سطح دشت خيز گرفتند. لبخند‌ها کشيده‌تر. خنده‌ها عميق‌تر. تشنگي در نگاه‌ها. انتظار در گيرنده 

خال‌ها. شب پر از ستاره و سکوت شده بود.
ـ ش��ب پر س��تاره بود و پر س��کوت و پر ش��ور که به ناگاه، مويه‌اي نازک س��کوت ش��ب را شکست. خوب 
شنيديم. صداي مويه زني بود. به پاي کوه خيره شديم. زني تنها از کنار رود پرآب در پاي کوه مي‌گذشت و 

مي‌گريست. چشممان گويي که مي‌خواست از گلاره بيرون بزند. حيرت در همه وجودمان موج مي‌زد.
ـ گفتم آيا در روزگار آرمان شهر و آتوپيا هم، زني تنها و بيک‌س مي‌توان يافت؟ 

ـ برق پر مهر نگاهش آراممان کرد. گفت حيرت نکنيد! او را همه اهل زمين مي‌شناسند.
ـ به خلاف حيرت ما کريش��نا و پادیناي پير، گوش به صداي نازک تيز کردند. لبخند و خنده بر لبان هر 
دوش��ان نشست. خنده به قهقهه رسيد. تا آن شب قهقهه‌شان را نشنيده بوديم. در چشمانشان دريا موج مي‌زد. 
کريشنا برخاست؛ خيره بر آن زن تنها که بر پاي کوه، نازک و دلربا مي‌گريست. همه شهر به صداي آن زن 
برآشفت. سکوت ممتد شهر به شادماني برخاست. مرغان در هوا به رقص و شعف. تن داده به نسيم که اينک 

تندتر مي‌وزيد. مردمان از خانه‌ها به درآمده بودند و به مويه زن دل داده بودند.
ـ گفتم: آن زن کيس��ت که اين‌گونه صداي مويه‌اش دلخواه شماس��ت؟ گفت: زليخا. پرس��يدم: زليخا؟ در 
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آغوشم کشيد. گفت: بانويي است شهره به شيدايي و رسوايي در همه تاريخ زمين. گفتم: شيدايي چه کس؟ 
گفت: زيباترين کيهان.

ـ گفت: او شيفته زيبايي شد، اما در ظاهر و صورت ماند، پس به اشتباه افتاد. از زيبايي درون باز ماند و اسير 
زيبايي ظاهر و گناه ش��د. پس آهي کش��يد و ادامه داد: از آن روز هزاران س��ال گذشت. زمان طي شد. پس 
زليخاي رسوا دگرباره برآمد و حقيقت را شناخت. به بهاي گذشت هزاران سال. زمان طاهر است و مسافران 
خويش را به فرجام آگاهي خواهد رساند. زليخا اينک زيباترين را يافت. يافت و دگرباره رسوا شد. آواره 
شهرها و سياره‌ها و منظومه‌ها؛ که آوارگي، حاصل بي‌گريز شيدايي است؛ شهر به شهر، سياره به سياره، 
منظومه به منظومه. آواره خورشيد. چون از او باز مي‌ماند، شاعرانه مويه ميک‌ند و مي‌گريد. و چون او را 
مي‌يابد، عاش��قانه مي‌خندد و قهقهه مي‌زند. پس هر جا که بداند خورش��يد در آن‌جا خواهد بود، خود را به آن 
ديار مي‌رساند و منتظر مي‌ماند؛ منتظر حتي نگاه و غمزه‌اي. مويه ميک‌ند و مي‌گريد؛ مويه‌اي که بر همه اهل 

شهرها و کرات و منظومه‌ها، پيام خوش ديدار عن قريب خورشيد را همراه مي‌آورد.
ـ گويي چیزی به خاطر آورد. سراسيمه شد. پادینا نيز. بايد مي‌رفتيم. مي‌گفت بايد همه جا را آذين بست 
و آماده کرد. به سرعت تمام به خانه برگشتيم؛ در حالي که صداي مويه آن زن تنها همنواي شُرشُر رود در 

فضاي شهر مي‌پيچيد؛ درنوايي که شور مي‌ناميدندش.
 گر به تو افتدم نظر چهره به چهره، رو به رو

                            شرح دهم غم تو را نکته به نکته، مو به مو

در پي ديدن رُخت همچو صبا فتاده‌ام

 

                                خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه، کو به کو

ـ در فضاي ش��هر که ش��ناور بوديم، از لابه‌لاي طبيعت، ميليون‌ها جفت چشم ديديم خيره به ثريا مانده، در 
انتظار رويت خورش��يد. ميليون چش��م، غرق اشک و شور و اميّد. شهر آش��فته و شوريده. ما نيز هم‌چون 
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سايرين. تا صبح بيدار. تاب تحملمان نبود.
ـ گفتم: تاب تحملم نيست. پس کي او را خواهيم ديد؟ گفت: شکيبا باش. منتظر بمان و خود را بياراي که اين 

انتظار، شرط بي‌گريز رويت خورشيد است.
ـ مي‌گفت: بهترين کارها سخت‌ترين است و سخت‌ترين کارها، انتظار دیدار محبوب. هم‌چنان منتظر مانديم 
تا رويت خورش��يد. تا صبح؛ صبحي که تا رسيد، دور بود و چون رسيد، نزديک. همه در جنبش و کوشش 
و تلاش، که کاشانه و باغ و شهر را بهترين سازيم بر ورود آن يگانه کيهان. مويه زليخاي شيدا در آستان 
طلوع خورش��يد مهربان ثريا به خنده و قهقهه برگش��ت. همه شهر برآشفت. نوازش نسيم صد چندان شدت 
يافت. رقص مرغان هوا به آشفتگي و شوريدگي آمد. طوفان نور، شهر را فراگرفت. حيوانات باغ به سوي 
ورودي باغ دوان. گل‌ها که مي‌خواستند از خاک کنده شوند. درختان که خم بودند به تعظيم در برابر او که 

بر در باغ طلوع کرد. شور و اضطراب وجودمان را تسخيرکرد. 
تنش��ان مي‌لرزيد. پاها قوت ايستادن نداشت. چشمشان دور و اطراف را مي‌پاييد. دنبال گمشده‌اي مي‌گشت. 
لرزان و آش��فته روي خاک طلايي دشت افتادند. 8 مسافر به سمتشان دويدند. آرام به کنار صخره طلايي‌شان 
رساندند. صخره طلايي تکيه گاه دو پير شد. حالا ديگر خودشان رها نمي‌کردند. موج حرفشان هم مثل تنشان 

لرزان شده بود.
ـ آري! خورشيد آمده بود. خورشيد. او که جز پاکان کسي رخصت دیدارش را نداشت. از انتهاي راهروي 
سبز باغ طلوع کرد. همه را نوازش کرد. همه را بوييد؛ تک به تک. زوج به زوج. مردمان فوج فوج به 

سويش روان. جنبندگان نيز. همه را نواخت. از مور تا غزال، از سبزه تا سرو.
ـ کريشناي پير توان ايستادنش نبود. باران اشک جاري بر ديدگان. کالبدش لرزان. دست نياز به سوي آن 
يگانه دراز. همسفر بي‌همتايش نيز هم‌چون او. خورشيد به سويشان خراميد. کريشنا به سويش دوان. بارها 
سکندري خورد. بر زمين افتاد. دوباره برخاست. دوباره دويد. مي‌گريست و مي‌دويد. کريشناي پير سر بر 

شانه آن نازنين گذارد.
ـ ساده آمده بود. بي‌هيچ آلايش و همراه. ردايي سفيد بر تن. هم‌چون ديگران. بي‌هيچ توفير و تفاوتی. شانه 
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آفريننده‌مان بوسيد. آفريننده پير ما چشم به چشم خورشيد دوخت و عاشقانه خواند:
 گشت بيمار که چون چشم تو گردد نرگس

                                        شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند

بلور اش��ک بر کنج خانه آن محبوب زيبا روي نشس��ت. خورش��يد يگانه زمين درخش��يد؛ درخشيد و بر 
آشفتگي اهل باغ افزود.

اگر مجنون دل شوريده‌اي داشت
                            دل ليلي از او شوريده‌تر بي

ش��وق به چش��مان کريش��ناي پير دويد. توان گفتن واژه‌اي نداشت. به بيکران ش��انه آن يگانه سر گذارده، 
مي‌گريس��ت. خورشيد تفقدش ميک‌رد. چقدر شيرين بود. در ميان حلقه گل‌ها، جنبندگان باغ، مرغان هوا و 

صباي پرمهر که بر گردش به طواف بود. چقدر شيرين بود، امِاّ...
ـ اماّ اينک اتفاقي رخ داد که ما را ديگرگون ساخت. باور نميک‌رديم. باور نميک‌رديم. امکان نداشت. او به سوي 
ما مي‌آمد. گام‌هاي متينش دم به دم او را به سوي ما نزديک و نزديک‌تر مي‌ساخت. حالمان تغيير کرد. ديگر خود 
را نمي‌ديديم. باغ و آنک‌ه در او بود، کوچک مي‌نمود. دلهره و اضطراب. شوق و اشتياق. خنده و پرواز. باران 

باريدن گرفت. پادیناي پير که ما نزدش بوديم، مي‌گريست. آه، قدّوس مهربان! خورشيد در 1 قدمي ما بود.
ـ خورشيد در1 قدمي ما بود. هق هق مادر بي‌همتا رخصت گفتن واژه‌اي نمي‌داد. خورشيد به مهر تمام او را 
نگريس��ت. دمي چش��م بر هم گذارد، نگاه آرامش و يقين و معرفت را به او هبه کرد. پادیناي پير مي‌لرزيد. 

دست نياز به سويش دراز کرده بود.
دست 7 انگشتي‌شان را به سمت آسمان دراز کرده بودند.

ـ سر از پا نمي‌شناختيم. در پوست خودمان نمي‌گنجيديم. او اينک به ما نگريست. باور نميک‌رديم. او ما را 
به سوي خود مي‌خواند. کي به او رسيديم، نمی‌دانم. نمی‌دانم.

ـ خم ش��د. دست بر ش��انه هر دوی‌مان گذاشت و در آغوشمان کش��يد. قدّوس. قدّوس. قدّوس. ثريا اينک 
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نزديک. کيهان اينک خُرد. قدّوس اينک هويدا. همه جا نور و نور و نور.
ـ ديگر نام‌ها هم حجاب...
ـ ديگر نور هم حجاب...

ـ الله، الله، الله...

ـ الله، الله، الله...
ـ سجده‌اي بر روي خاک.

ـ سجده‌اي بر روي خاک...
روي خاک طلايي دشت به سجده افتادند. سکوت دشت را پرکرده بود. دست‌هاي 8 مسافر جفت پير را نوازش 

مي‌داد. نگاه 8 مسافر در افق به دنبال گمشده‌اي مي‌گشت.
ـ اي کاش او را مي‌ديديم!

سکوت فضاي دشت را پر کرده بود. حوّا به خودش آمد. بعدش هم طاهاي پير چشمش را باز کرد.
ـ چش��م که گشوديم، او رفته بود. دانس��تيم که او براي دیدن ما آمده بود. دانستيم که چون در آغوشمان 
کشيد، کالبدمان توان درک آن بعد برتر را نيافت. از هوش رفته بوديم. لبخند آفريننده پيرمان، 1مين منظره 

بود که در نگاهمان نشست. مي‌خنديد؛ همراهش نيز.
ـ مي‌گفت: آمد براي ديدن شما آمد. آفريده‌هايي نو که خورشيد دوستدار آفرينش است و آفرينندگان. پس 
به آفريدن شما به من آفرين گفت و درخشيد که: آيا آنک‌ه مي‌آفريند، همانند اوست که هيچ نيافريده است؟ 

ـ مي‌گفت: او بود که رخصت آفريدن ش��ما را داد. چقدر ش��يرين بود؛ اينک‌ه بدانيم به رخصت او چش��م 
گشوده‌ایم. اينک‌ه بدانيم او آفرينش ما را خواسته است.

ـ پادیناي بي‌همتا از او خواسته بود تا به وجود بيکران و دامان مادري پر راز خويش، بر ما جهاني بيافريند. 
از او خواسته بود که چرخه‌اي بر ما بيافريند به نام جوزا. همان که اکنون درآنيم. چرخه‌اي که خوب و 
بد در آن عيانند و مجزّا. فرزندي از آن مادر که ما، سلوّل‌هاي کوچکش باشيم. بدانيم که سلوّل‌هاي پيکري 

واحديم و بايد هماره در کنار يکدیگر باشيم؛ از رنج يکديگر برنجيم و از شادي هم، شادمان شويم.
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ـ خورشيد که چون به تماشايش نشستيم خالق پيرمان و همراه بي‌همتايش را فراموش کرديم، به اذن قدّوس 
درخشيده بود. اذن داده بود و رفته بود. رفته بود و انبوه زائران شهر را بر در باغ نواخته بود.

ـ پادیناي پير از آن اذن که خورشيد عطا کرده بود، شادمان بود. چشم به چشم همراه خود دوخت. هر دو 
خنديدند. پس به ناگاه رنگ رخس��ار پادیناي پير تغيير کرد. س��فيدي رخسارش به تيرگي رفت. ما حيرت 

کرديم. نگران شديم، اما کريشناي پير لبخند زد.
ـ گفت: نهراسيد! اين تيرگي نشانه‌اي خوش بر آفرينشي نو است. پس برايمان از مادران زمين گفت؛ آنها که 
فضايي بي‌نظير در درون دارند که خالق است. فضايي بي‌همتا که رحِم مي‌خوانند. آن‌جا که سلوّلي بي‌مقدار را 

به کرامت تمام مي‌پذيرد. از او کالبدي بي‌مثل مي‌سازد که در خور دميدن روح قدّوس است.
ـ گفت که تیرگی نش��انه ميلادي قريب اس��ت. پس دانستيم که پادیناي پير به زودي کودکي ديگر خواهد 

آورد؛ کودکي به نام جوزا. جهاني پهناور که ما سلوّل‌ها و مسافرانش باشيم.
ـ نام سياّره‌مان را خود، سوشيانس ناميد. به نام مبارك خورشيد. و خواست كه با چرخه مينايشان در 
خورش��يد منظومه مشترك باشيم. پس بدين سان راه سعادت و رستگاري و جاودانگي را بر ما گشود. 

چقدر شادمان شديم.
ـ در ميان تصاوير ديوارهاي خانه به تصوير سه بعدي مردي چشم دوخت كه بر ديوار بلورين خانه حك 

كرده بود. گفت: او را مي‌شناسيد؟
ـ پيرمردي بود با رخساره‌اي پر چين و آژنگ؛ نگاهي نافذ و ابرواني انبوه و چشماني درشت؛ ردايي سفيد 

كه جثه لاغر و استخواني او را پوشانده بود.
ـ خالق ما منتظر پاسخ نماند. خود لب به سخن گشود. قصّه‌اي ديگر بر ما خواند:

ـ 1ي بود1ي نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. سال‌هاي دور، در سرزمين كهن فارس، جواني بود خوب و پاك. 
هم‌چون جوانان زمانه خويش كه مابه نام داشت. او هماره دريا را مي‌جست و به قطره كفايتش نبود. خورشيد را 
مي‌خواست و رگه‌هاي آفتاب پهنه رخسارش را گرم نمي‌كرد. او و پدرش قدّوس را به نام اهورا مي‌خواندند؛ 
نامي كه خورشيد به او آموخته بود. پس در آيين خويش بهترين بود. در آيين ثرياّيي او، آتش مقدس بود كه منبع 
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نورش مي‌دانستند و يادگاري از خورشيد. پس آن‌گونه به آتش خدمت كرد كه نگذاشت حتي لحظه‌اي خاموش 
گردد. در همين حال بود كه روزي پدر محبوبش، به او مأموريتي داد. مابه براي انجام امر پدر به راه افتاد. از 
كنار ديوار خانه‌اي گذشت كه در پس آن ديوار صدايي زيبا و ثرياّيي شنيد. به جست‌وجوي حقيقت به آن خانه 
وارد شد. زميني‌هايي ديد كه قدّوس را با نوايي آهنگين مي‌خواندند و به نامي نو؛ نامي کامل‌تر كه خورشيد آنها 
را آموخته بود؛ به الوهيم. پس از آن، نام و آن آيين از ايشان پرسيد. تعصّب كور در او راهي نداشت. دانست كه 
آيين نو، آييني برتر و نوري كامل‌تر است. پذيرفت و ايمان آورد. پدر چون دانست، به تعصّب بر او خشم آورد. 
او را در بند كشيد. اماّ مابه را راهي جز پذيرش نور تمام نبود. به اكراه از بند پدر گريخت. به سرزميني رفت 
كه الوهيم را مي‌خواندند؛ به ش��ام. سرزميني سرس��بز و بزرگ كه در آن روزگار، مركز نور بود و جلوه 
گاه بهترين خورشيد. مابه سال‌هاي سال در آن سرزمين ماند. نزد اساتيد نور كه اسقف نام داشتند به شاگردي 

پرداخت. شهر به شهر و كوي به كوي در پي حقيقت برتر كاويد. نور تمام را جست.
در پي آن از شام به روم رفت كه سرزمين تمدّن و فرهنگ بود. در محضر استادي ديگر. نزد اسقف دیگری ماند 
تا كه آن استاد ارجمند به حال احتضار رسيد. مابه از او خواست كه بهترين پس از خود را به او بشناساند. اسقف 
پير به او مژده داد. گفت زود است که جلوه‌اي ديگر از خورشيد در زمين طلوع كند. نشانه داد و روانه كرد.

مابه اين بار به سوي حجاز شتافت. سرزمين دشت‌هاي پر راز و نخلستان‌هاي زيبا و كوه‌هاي پرسكوت و 
پر راز. در حجاز جلوه بهترين خورش��يد را يافت. خورش��يد كه نام ديگري به او آموخت تا قدّوس را بدان 

بخواند، به نام مقدس »الله«.
ـ پادیناي پير لبخندي زد و ادامه داد: خورشيد به سبب آن همه رنج و تلاش كه مابه در پي نور تمام كشيد، 
به او آفرين گفت. او را از خود دانست و سلمانش ناميد. آري، سلمان؛ يعني او كه هميشه و هميشه تسليم 

حقيقت و خوبي و پاكي است. 
ـ پس به مهر مادري ما را نگريس��ت. دُردانه‌هاي دلم! همان گونه كه قدّوس مهربان براي زميني‌ها در هر 
شرايط زمان و مكان راهي براي حركت به سوي حق گشوده است، بدانيد كه در دنياي شما نيز هماره راهي 
به سوي حق و حقيقت خواهد بود؛ حتي اگر پلیدی سلطه خود را بر تمام سيّاره گسترده باشد. پس به حرمت 
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وجود پاک سلمان، در دنياي شما هرکس در هر نقطه از زمان و مکان که بخواهد حقيقت تمام را بيابد، بايد که 
قدوس را به اين نام‌ها بخواند: اهورا، الوهيم و الله. پس بدين سان به نور تمام خواهد رسيد.

ـ گفت: در ميانه سيّاره شما مكعبي خواهد نهاد كه نشانه فراجهتي و فرا بُعدي و فرا رنگي قدّوس است تا به 
گردش سيّاره هماره بر گرد آن طواف كنيد. اميد كه روزي به درون آن راه يابيد!

رخسارش به ناگاه نگران شد؛ آن حد كه تا آن روز اين‌گونه نديده بوديم. ابروان در هم كشيد. چشمانش 
به ما خيره ماند.

ـ دردانه‌هاي دلم! از مكعب پيلاطوس دوري كنيد! مباد كه شما را فريب دهد كه ظاهرش زيباست، اما درونش 
مهلك و بي‌مقدار. همواره بر راه سبز اعتدال گام برداريد تا سرخي و بنفشي پيلاطوس فريبتان ندهد!

دست بر صورت كشيد. نگران بود. كريشناي پير نيز چون او. كريشنا در آغوشش كشيد. به ما نگريست 
و تكرار كرد:

ـ بر راه سبز اعتدال برويد تا سرخي و بنفشي پيلاطوس فريبتان ندهد!
يكديگ��ر را در آغ��وش كش��يدند. در رخس��ار هر دو نگران��ي موج مي‌زد. نگ��ران بودند؛ نگ��ران ما. ما 

سوشيانسي‌ها.
ـ مي‌گفت: مباد كه اسير فريب پيلاطوس باشيد! مباد كه چشم مِتا را فراموش كنيد و تك چشم بمانيد 
و كور! مباد شما هم قدّوس را تنها مأمني براي حاجات و گرداب‌هاي حيات خويش بسازيد و از آن ∞ِ 

بي‌همتا بازمانيد! 
دوست نداشتيم چهره مهربان آن دو خوب را آن گونه ببينيم. دلمان مي‌لرزيد. آشفته بوديم. آن‌چه گفتند را 

با تمام وجود به حافظه سپرديم و خواستيم كه از آن فضاي تلخ به در آييم.
ـ گفتم: اي مادر بي‌همتا! چه زمان آن فضا را بر ما خواهي آفريد؟ 

نگاهي كرد. لبخندي زد. خنديد و با نشاط تمام گفت:
ـ ظهر فردا. ظهر روز دهم چرخه جوزاي شما را خواهم آفريد. به تاریخ شما این روز، روز 10 درجه 

خورشیدی خواهد بود.
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ـ فردا چه دير رسيد که انتظار، گذر زمان را طولاني خواهد کرد.
ـ گفت: آن دم كه خورش��يد به ميانه رس��د، فرزند دوم خود را خواهم آفريد. همان كه جوزا نام اوس��ت و 

پذيراي شما دُردانه‌هاي دلم خواهد بود.
ـ درون باغ پر از گل بوديم؛ زير سايه مجنون تنهايي که صبا نوازشش مي‌داد. نور پرمهر خورشيد از ميان 

شاخ و برگ‌ها به چشممان مي‌رسيد.
ـ رخس��ارش هنوز تيره بود. دردي ش��ديد به شكم داشت. كريشنا نگران، او را مي‌نگريست. خورشيد به 

ميانه نزديك و نزدي‌كتر مي‌شد. سرعت گذر زمان برايمان آهسته وآهسته‌تر شده بود.
ـ خورشيد به ميانه رسيد. به خود لرزيديم. حس كرديم رخدادي عظيم به وقوع پيوسته است. به پادیناي 
پير نگاه کرديم. تيرگي رفته بود. درد شكم نداشت. مي‌خنديد. كريشنا در آغوشش گرفت.آن مادر بي‌همتا 

خنديد.
ـ گفت: به اذن 1تاي بي‌همتا، آفريدم براي شما فضايي به مركزيت خورشيد و سياّره‌اي به مركزيت مكعب 

فراجهتي که قلب تپنده سياره و فضاي شما باشد.
ـ س��رعت زمان به حال عادي بازگش��ت، اماّ دلهره ماند. ش��وق و نش��اط افزود. خنده آمد. قهقهه و شادي از 

درونمان جاري گشت. زانو زديم. چشم به آسمان دوختيم.
ـ قدّوس مهربان ما، تو را سپاس!

ـ عصر همان روز بزرگ، فرزند 1م آن دو پير محبوب هم رس��يد. در آغوش مادر آرام گرفت. از س��فر 
آموزشي منظومه همسایه آمده بود. 7 بهار زمین بيش نديده بود. صبح‌ها براي تحصيل از درب ابعاد كه کنار 
درب چوبين گل آذين و آراسته نيم دايره باغ بود، به ماه مي‌رفت؛ هم‌چون تمامي كودكان زمين. ماه زیبا روی 
معل��م ��کودکان آن روزگار زمین بود. درب ابعاد، هركس كه بدان وارد مي‌ش��د را به بُعد 7م مي‌برد، به بُعد 
چهارم باز مي‌گرداند و به مقصد مي‌رساند. كودك هر صبح به ماه می‌رفت؛ نزد ماه زيبا روي درس مي‌آموخت 
و باز مي‌گشت. اماّ چند ماهي بود كه به تفرّجي آموزشي به منظومه همسایه رفته بود. پوست تنش دو رگه 
بود. موهايش چون مادرش زرّين، اماّ كوتاه. چشمانش سبز، مژگانش بلند. خنده‌اي هماره بر لب. ما را كه ديد، 
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بيشتر خنديد.
ـ گفت: بالاخره آنها را آفريدي پدر؟ در آغوش پدر دويد. پدر نوازش��ش كرد. چقدر دوس��تش مي‌داشت. 
پدر هديه‌اي نو که خود ساخته بود به او هبه كرد. پازل پلاسمايي 5 بُعدي كه هر بار كه جاي هر خانه را 
مي‌يافت، به حالتي نو تغيير مي‌كرد. از ديدن هديه پدر بسيار خنديد. همان‌جا نشست. پازل را ساخت. چون پازل 

ساخته شد، در ميانه‌اش نوشته‌اي با نوري سبز پديد آمد:
ـ ‌هان اي کسي که اين کتيبه را مي‌خواني، بدان که کيهان نيز پازلي پيچيده است كه بايد جايگاه خود را در 
آن بيابي تا به کمال خويش برسي. خانه خود را در اين پازل بزرگ پيدا كن تا خوبي و سعادت و پاکي، تمام تو 

را در آغوش گيرد!
ـ پسر لبخند زد و انديشيد. پس از دست مادر، ما را بوسيد و به اتاقش دويد.

ـ پرسيدم: نامش چيست؟ مادر گفت: كريشنا. همنام پدرش.
ـ پرسيدم: چرا همنام پدرش؟ لبخند زد.

ـ گف��ت: دردانه‌هاي دلم! قدّوس مهربان زمان طلوع خورش��يد ج��اودان را پنهان نمود. تا مردم زمين بدانند 
ك��ه باي��د هر لحظه براي حصولش تلاش كنند. ما اينك براي خواننده‌اي كه قصّه ما را مي‌خواند، همگي در 
آينده‌ایم. آينده‌اي در پس طلوع خورشيد زمين. در ميان ما غريبه‌اي هست كه از گذشته آمده است. در خاندان 
ما رسم است تا نام پسر خود را كريشنا بگذاريم. اين سان او نمي‌داند كه ما از كدام نسل زميني هستيم كه طلوع 

آن يگانه كيهان را ديده‌ایم.با حيرت پرسيدم: اماّ اين‌جا كه غير ما و قدّوس مهربان كسي نيست. لبخند زد.
ـ گفت: هست. اين‌جا کسي هست كه از لوبياي سحرآميزي مدد گرفته، از پس پرده‌هاي خيال، ما را رصد 

مي‌كند. آن‌چه از ما مي‌بيند را هم مي‌نويسد؛ با خود بازگو ميک‌ند.
ـ به ثرياّ نگريست. ناگهان فضاي صاف ثريا تغيير کرد. موّاج شد. به ناگاه از آن ميان صفحات سپيد كاغذ و 
قلمي كه مي‌جنبيد و سپس رخسار قصه‌گو، در شرق ثرياّ نمايان شد. نگو که مدّت‌ها بود از پشت ديوار سپيد 
رنگ اتاق خويش، از لوبياي سحرآميزي مدد گرفته و به ياري خيال، ما را مبهم و سياّل، دور از چشم‌ها نظاره 
ميک‌ند. هنوز نفهميده بود که ما او را مي‌بينيم. گاه به ديوار سفيد اتاق خيره بود، گاه به اضطراب قدم مي‌زد، 
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گاه از پنجره اتاق به آس��مان مي‌نگريس��ت، گاه بر زمين مي‌افتاد و به سجده‌اي دل مي‌سپرد. آن‌گاه هر چه از 
دنياي ما رصد مي‌كرد بر صفحات كاغذ مي‌نگاشت.

ـ قصه‌گ��و ج��ا خورده بود. دس��تانش مي‌لرزيد. مضطرب بود. حدس نمي‌زد كريش��نا و پادیناي پير او را 
ببينند. دست و پاي خود را گم كرد. تا 36شهاب خودش را پشت صفحات سپيد کتاب پنهان کرده بود. بيچاره 
نمي‌دانس��ت چه بگويد. به قول خودش همس��ان جادوگر شهر ازُ برملا شده بود. با شرم لبخند زد. دستپاچه 

گفت: سلام! ببخشيد كه به دنيايتان دزدكي نگاه کردم!
ـ همه خنديديم. قصه‌گو متحيرّ شده بود. خود متوجّه خود نبود. از خنده ما دلخور شده بود. كريشناي پير 
كه خنده‌اش شيرين‌ترين خنده دنيا براي ما بود، گفت: تكرار نشود!. قصه‌گوي بيچاره دست بر سر گرفته 
بود، مي‌خاراند و مي‌گفت: اگر تكرار نشود كه قصّه‌تان تمام نمي‌شود. اين بار خودش هم خنديد. همه خنديديم. 

چهره كريشناي پير به متانت برگشت.
ـ فرمود: خيال و تخيل کار دش��واري اس��ت، جوان! اما بدان كه انس��ان‌هاي بزرگ، خود قصّه مي‌ش��وند و 
انسان‌هاي كوچك، قصه‌گو. مباد كه قصه‌گو باقي بماني! خيال، سخت و مشکل است، اما در مصاف با صبر و 
عمل، سهل و آسان. همانند تو در زمانه تو بسيارند. اماّ اگر در پي آتوپيا و آرمان شهر خود و مردمان و سياره 

ات هستي، بزرگ شو و خود از خود و سرزمين خود قصّه‌اي بساز!
ـ قصه‌گو در خود فرو رفت. همانند قصه گفتن و قصه نوشتنش بلند بلند فکر ميک‌رد. خودش با خودش 

حرف مي‌زد: اي كاش مي‌توانستم! ای کاش...
ـ قصه‌گ��و، اي كاش مي‌گف��ت و حيران و س��رگردان در پس صفح��ات كتاب و ابرها و غروب آس��مان ناپديد 

مي‌شد.
ـ لحظه وداع ما نیز فرا رسيده بود.
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ـ لحظه وداع فرا رسيده بود. پشت كاشانه بلورين آن باغ رنگارنگ، کالسکه فرافضایي ما بود.كريشناي پير 
آن را با دستان خود ساخته بود. کره‌اي بلورين، حامل ابزارهاي ساخت چندين نسل سوشيانسي. گذر زمان چقدر 

تند شده بود. چقدر لحظات سختي بود.
ـ گفتم: چقدرلحظات س��ختي است! چگونه از شما جدا شويم؟ از آفريننده‌مان. از محبوبمان. از عشقمان. از 

هويتمان.
ـ به آن مادر بزرگوار رو کردم و گفتم: چگونه باران اشکتان را بر روي گونه‌مان احساس نکنيم؟ چگونه از 

گرماي آغوش گرمتان محروم شويم و برويم؟ پادیناي پير در آغوشم كشيد.
ـ گفت: نگران نباش دانه دلم! جوزا فرزند من است. خودم او را آفريده‌ام. هر جاي جوزا كه باشيد در آغوش 

من اید؛ هر جاي جوزا که باشيد.
ـ كريشناي پير مرا را بوسيد. دو مرغ بر روي دو شانه‌اش نشستند؛ هما و عنقا. از عنقا حاجتي خواست. اجابت 

كرد. چند پر خود را به من و حوا هبه كرد.
ـ گفت: هر گاه كه در راه به بن‌بست رسيديد، با نور چشمتان پري بسوزانيد. پس آن گاه ما را در غرب ثرياي 

سياره‌تان سوشيانس خواهيد ديد.
ـ كمي آرام ش��ديم. به جهاني مي‌آمديم كه نمي‌ش��ناختيم. اضطراب داش��تيم. اطمينان پادیناي پير كمي آراممان 

كرد.
ـ گفت: دانه‌هاي دلم! قاموس قدّوس است كه هر موجودي روزگاري به اصل و مبدأ خويش باز خواهد گشت. 
روح همه ما روزي در كنار هم و بي‌واسطه قفس تن ققنوس‌هاي رهايي خواهد شد که جوار خورشيد جاودان 
را درك خواهد كرد. اماّ جسم شما وطنش زمين است. پس ازمرگ به زمين باز خواهد گشت و در ثرياّي زمين، 
ش��هابي س��وزان خواهد شد؛ شهابي که خواهد س��وخت و به نور خويش بدي‌ها و زشتي‌ها را از مردم زمين دفع 
خواهد کرد. اميد که ش��هاب‌هاي س��وخته از کالبد ش��ما در ثرياي زمين دل کودکي را شاد کند و نگاهي را در 

بيکران ثريا خيره نگاه دارد!
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ـ لحظ��ه وداع ف��را رس��يده بود. دلمان دم به دم بيش��تر به غم مي‌نشس��ت. دو خالق پير، هر دوی م��ا را در آغوش 
فشردند.

ـ گفت: غذايتان را نور قرار دادم تا از خاطر نبريد که همه چيز اين عالم از نور است؛ از خوردن غذا تا عاطفه 
و احساس ميان دو جفت؛ چه در ميان ما و چه در ميان شما و چه در ميان همه موجودات عالم. اين نورها همه و 

همه از خالق نور است. او که خود نور است و نورِ نور و نور قبل و بعد همه نورهاي کيهان.
ـ نشست. دستانش را به رويمان گشود. آغوش گرم دو خالق پير در اين لحظات وداع چقدر غنيمت بود.

ـ غم جدايي بر هر دو زوج سخت بود. ما غمگين و لرزان بوديم، كريشنا و پادینا گريان. اشك از چشمان 
پادیناي پير مي‌غلتید.

اشک چشم پادیناي پير غوطه‌ور شد؛ از بعدهاي بالاتر گذشت، از چرخه مينا بيرون رفت، از بعُد 7م هم گذشت و باز 
به بعدهاي پايين برگشت. در زمانی همسان پذیرش توبه آدم، در روز 10 درجه به چرخه جوزا رسيد. روي سطح طلایی 

سوشيانس، تبديل به 1 ويلاي بلوري شد. 1مين سرپناه بلوري سوشيانسي‌ها؛ محل زندگي طاها و حواي پير.
طاها و حوّا همراه 8 مسافر دنبال آن ويلا روي سطح سياره مي‌گشتند. طولي نکشيده، پيدايش کردند.

ـ نمي‌دانيم از گذر پر شتاب زمان ميان دو فضا به اين زودي پير شديم يا از دوري آنها که خالقمان بودند؟
8 مس��افر در ويلاي اش��ک، کنار طاها و حوا روي صندلي‌هاي طلايي نشستند. حال عجيبي داشتند. همه‌شان 
خندان. همه‌شان آرام. تن‌ها آسوده آسوده. خيال‌ها راحت راحت. فکر همه‌شان بي‌دغدغه و سؤال. چشمشان پر از 

نور. نگاهشان دوخته به افق. دست در دست هم، مي‌خنديدند و مي‌خنديدند.
حالا ديگر راز سيّاره‌شان، هويّت گم شده‌شان را پيدا کرده بودند. حالا ديگر آني را که نمي‌دانستند، مي‌دانستند. 
ديگر ارتباطشان با زمين را پيدا کرده بودند. ديگر خلأي را كه سال‌هاي سال در وجودشان حس ميك‌ردند، نيست و 
نابود مي‌ديدند. ديگر کرختي به تنشان راهي نداشت. همه وجودشان جهت گرفته بود. حالا ديگر همه آن مسافرها 

بعد از آن همه سفر و اضطراب و خستگي و درماندگي، دست در دست هم، مي‌خنديدند و مي‌خنديدند.
ديگر چشمشان هر از گاه به دنبال گمشده‌اي نمي‌گشت. نمودار خوشي‌شان در اوج صاف شده بود. بردار زندگي‌شان 
راه بالا و بعدهاي بالاتر را پيدا کرده بود. شاديشان روز افزون بود و 1 غم هميشگي همراهشان بود؛ غم دوري خالق؛ 
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غمي که فقط و فقط با مرگ، با سوختن و خاکستر شدن در آسمان زمين از بين رفتني بود.
1 غم ديگر هم به سراغشان آمده بود؛ غمي که بعد از اين سفر طولاني رهايشان نمي‌کرد.

ـ چطور برای نسل خودمان راه چاره‌اي درست کنیم؟
پادیناي جوان زمزمه كرد. nگار ستاره‌هاي آسمان از پشت آن سرپناه بلوري درخشان‌تر بودند. چشم سبز حواي 

پير در تاريكي شب ويلا مي‌درخشيد.
ـ اين راهي است كه خود بايد برويد. مسئله‌اي كه خود بايد حل كنيد. از انديشه تان مدد گيريد كه تنها ياري 

گر شماست.
دست‌هايش را باز کرد. پادینا را در بغل خودش کشيد. او را بوسيد و نوازش كرد.

هلال دو قمر به وسط‌هاي آسمان رسيده، همديگر را در 1 نقطه قطع کرده بودند. ايليا سكوت را شكست. فکري 
به ذهنش زده بود.

هيچ راهي جز کمک به جریان آگاهي نيست.
هليا حرفش را ادامه داد:

. 2 ـ بايد صبر کرد و صبورانه کار را پیش برد
آواتارا لبخند زد:

ـ فقط باید از هويّت و اصل و آفرينش گفت و نه هيچ چيز ديگر.
کريشنا پرسيد:

ـ بله، امّا چطور؟ با چه ابزاري؟ از چه راهي؟
نگاه‌ها به آسمان ويلا دوخته شد.

پادینا هر از گاه با کريشنا زمزمه‌اي ميك‌رد؛ فکر مي‌کرد و فکر مي‌کرد.
ـ قدّوس... اهورا... الوهيم... الله...

ـ ...خورشيد... خورشيد... خورشيد...
ـ زمين... زمين... زمين...
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به حرف‌هاي خالقش فکر کرد كه طاها و حوّا در شهاب 33م برايشان گفته بودند.
ـ ... و شما که گويي نور دنياي ما از منشوري بر آينه‌تان تابيده و رنگين کماني آفريده است.

با کريشنا نجوا ميك‌رد. کريشنا با او همنوا شد.
ـ ... گويي نور دنياي ما از منشوري بر آينه تان تابيده.

فکري به ذهنشان رسيد. ياد یک ضرب المثل قديمي در شهرشان افتاده بودند.
ـ تصوير آينه به چيزي برنمی‌گردد، مگر اين‌که اصلش را بگرداني.

ـ ... مگر اين‌که اصلش را بگرداني.
چشم هر دوشان برق زد. اين بار جمله را هر دو‌شان در حالي گفتند که بقيه هم موجش را مي‌گرفتند.

ـ مگر اين‌که که اصلش را بگرداني.
ماشیا و افُِلیا به سمت آنها خيز برداشتند.

ـ شما هم به همان چيزي رسيديد كه ما رسيديم؟
س��كوت 8 مسافر به همهمه برگشت. طاها و حوّا س��ر به شانه هم داده بودند. نگاهشان مي‌کردند. از دو دو 
زدن چشمشان معلوم بود که در شک هستند. ايليا و هليا و آواتارا و افُِلیا متحير آن را نگاه مي‌کردند. كريشنا رو 

به ايليا كرد.
ـ ايليا! ضرب المثل‌هاي قديمي شهرمان يادت هست؟

چشم ايليا به دوردست خيره شد؛ به افق. ضرب المثل‌هاي شهرشان را مرور کرد. کريشنا ضرب المثل ديگري خواند:
ـ هرگاه شهابي در ثريّا مي‌سوزد، كودكي غمگين شاد مي‌شود و پليدي غمگين كه آن شهاب ياري از يارانش را 

نابود كرده است.
نگاه از افق گرفت.

ـ بله! آن مثل قديمي كه سيناي پير...
ادامه نداد. به كريشنا نگاه کرد.

ـ تو چه مي‌خواهي بگويي كريشنا؟
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منظورش را فهميده بود. با 1 نگاه پر از موج شوق به چشمش خيره شد.
ـ اين راه همه خوب‌های کيهان است.

اين را آواتارا گفت. افُِلیا تأييد کرد. بقيه هم سر تکان دادند. معلوم شد که همه منظور آنها را فهميده‌اند.
1 سؤال برايشان مانده بود که جواب نداشت. مي‌ترسيدند راهي که پيدا کرده‌اند، گناه باشد. با طاها و حوّا در ميان 

گذاشتند. طاها و حوّا هيچ جوابي براي سؤالشان نداشتند. آواتارا دست روي زانوهاي پير و خسته طاها گذاشت.
ـ خواهش ميك‌نيم اي دو پير بزرگوار! برای ما بگوييد. آيا گناهي در بين نيست؟ آيا راه ما درست است؟

طاها سرش را انداخت پايين. احساس شرم مي‌کرد. جوابي نداشت. نمي‌دانست چه بگويد. دست جفت پيرش را 
در دست گرفت.

ـ اي كاش قادر به ياريشان بوديم!
با حوا نجوا كرد. همين‌طور که به حوا نگاه مي‌کرد، پشت سر حوا، پشت ديوار بلوري ويلا، کالسکه کروي را ديد 

كه با آن از زمين آمده بودند. لبخند روي لب‌هايش نشست. دوباره چشمش را به چشم حوا داد.
ـ چگونه از خاطر بردیم؟

تندي بلند شد. از درب ويلا بيرون زد و به سمت کالسکه جنبيد. بقيه هم به دنبالش از ويلا بيرون آمدند. سرشان 
مي‌چرخيد. با تعجب به او و همديگر نگاه مي‌کردند. خيلي منتظرشان نگذاشت. زود برگشت. چيزي در دستش بود. 

مي‌خنديد.
ـ براي خودمان بهانه‌اي يافتم تا بار دیگر زيارتشان کنيم و براي شما هم راه حليّ تا به مقصود برسيد.

1 پر در دستش بود؛ پر عنقا؛ همان مرغي كه روي شانه خالق پير زميني‌شان مي‌نشست. صورت 8 مسافر تندي 
به شوق نشست. طاها هم منتظرشان نگذاشت. پر عنقا با نور چشمش سوخت و خاکستر شد.

غرب آسمان مواج شد. بعد پر از نور شد. بعد هم از ميان آن نور‌ها و آسمان مواج تصوير دو زميني، دو خالق پير، 
كريشنا و پادینا پيدا شد.

فرستنده خال‌هاي هيچ کس قوت ارسال هيچ موجي را نداشت. محو تماشاي آن دو خالق پير. بي‌اختيار زانو زدند. 
همه‌ش��ان. بي‌اختيار سرها پايين افتاد و دست‌هاي راس��ت بالا آمد. دو خالق پير شاد شدند. به هم نگاه کردند و از 
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ديدن حرکات آفريده‌هايشان در دلشان قند آب مي‌شد. گردن کج کرده بودند. مهر بی‌حدی به صورت داده بودند؛ 
ممتد آن را نگاه می‌کردند.

ديگر دست چپ تومايي‌ها هم به حال نياز و خواستن به سمت آن بود. حرکاتشان آرام و مواج شده بود. عين نگاه 
خالق پيرشان. مدتي همين‌طور گذشت. خالق و مخلوق از عشق‌بازي با همديگر لذت مي‌بردند و مست مي‌شدند. 
هرچند که جنس اين مستي خيلي فرق مي‌کرد. عشق خالق به مخلوق کجا، عشق مخلوق به خالق کجا! اين فقط 

کلمه‌هاست که عين همديگر است، والا عشق آن به اين کجا و عشق اين به آن کجا.
لذت صداي پر طنين پادینا و کريشناي پير که در فضا مي‌پيچيد، همه ذره‌هاي وجود سوشيانسي‌ها را به لرزه درآورد.

ـ بگوييد دانه‌هاي دلم! طاها و حوّاي من! و شما كه 8 يار حقيقت‌ايد.
طاها و حوا سر به زیر جواب دادند:

ـ چقدر شيرين است. اين‌كه بار دگر صدايتان را بشنويم. اين‌كه شما ما را مي‌خوانيد. آيا باور كنيم؟
حوّا مي‌گفت، طاها س��ر تکان مي‌داد. اشك�� در چش��م دو خالق زميني حلقه زد. باران در غرب آسمان شروع به 

باريدن کرد.
ـ عزيزانم! آن‌چه مي‌گوييد نزد قدّوس بسيار مذموم است. بسيار مذموم. مگر آن‌كه تمامي راه‌ها به بن‌بست 
رس��د. هدف مقدّس باش��د و نيت عالي و پاك. تنها آن زمان اس��ت که انتحار ، ميان‌بري اس��ت به جوار پر مهر 

خورشيد مهربان. برويد، قدّوس ياورتان باد!
شور و شوق به نگاه 8 مسافر دويد. خنده‌ها روي لب‌ها و خال‌ها نشست.

دو خالق زميني رو به طاها و حوّا كردند. از آنها خواستند تا پري از پرهاي عنقا به 8 مسافر بدهند.
ـ آنها بار ديگر ما را خواهند خواست و به ياري ما محتاج خواهند شد.

گفتند و با صورتي پر از اش��ک و غم در غرب آس��مان محو و محوتر شدند. غم روي صورت طاها و حوّا نشست. 
سياحت غرب آسمان برایشان به سر آمده بود.
لحظه خداحافظي با 8 مسافر فرا رسيده بود.
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دست جفت پير را بوسيدند. طاها و حوّا حرفي نمي‌زدند. فقط 8 مسافر را سير نگاه مي‌کردند. مي‌دانستند تا چند 
لحظه ديگر آنها را نمي‌بينند. دست راست 8 مسافر بالا آمد؛ بالاترين نشانه احترام. دست طاها و حوا هم بالا آمد؛ 

محل تنظيم زمان روي نمايشگر دست‌ها تنظيم شد. 8 جوان قصه ما محو و محو و محوتر شدند.
ـ قدّوس يار و همراهتان باد!

8 مسافر در ويلاي بلوري ايليا و هليا ظاهر شدند. به دو شب قبل از تصميم به سفر برگشته بودند. درياچه جيوه‌اي 
ساکت و آرام بود. تصوير ستاره‌هاي آسمان روي سطح آن نشسته بود. کوه طلايي هم از ميان جندي‌ها قد کشيده 

و بالا رفته بود. دو شبح از پشت ديوار بلوري ويلا گذشتند. 8 مسافر آنها را نديدند.
بي‌هيچ فوت وقت، براساس اطلاعات چيپ‌هاي سينا و شیما از سفر به زمين، محاسبه را شروع کردند. فيش‌هاي 
مشورت تندي نصب شدند. کریشنا به پادینا، پادینا به هلیا، هلیا به ایلیا، ایلیا به ماشیا، ماشیا به افُِلیا، افُِلیا به ساکورا، 

ساکورا به آواتارا و آواتارا هم به کریشنا. موضوع محاسبه هم برايشان معلوم بود:
ـ قطر زمين.

ـ زمان ورود به چرخه مينا.
ـ زاويه برخورد.

ـ ميزان جرم مورد نياز.
محاسبه‌شان تا خود سحر طول کشيد.

ـ 310 نفر لازم است.
ـ بهترين زمان انجام هم، ظهر همین امروز.

. 2 ـ فقط نيم روز فرصت داريم
هليا يادآوري كرد. بايد عجله ميك‌ردند. همه راه‌ها را بررسي كردند. كريشنا و پادینا و ايليا و هليا به 67 نخبه‌ای 
فكر كردند كه همراه آنها در شهاب 5+1م از سوشيانس به قمر علوم آمده بودند. آنها را به جلسه‌اي دعوت كردند. 

همه چيز را گفتند و کمک خواستند. 68 سوشيانسي بعد از گواه‌هايي که خواستند، قبول کردند.
امّا تا 310 نفر هنوز خيلي مانده بود.
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آواتارا و ساکورا و ماشیا و افُِلیا هم خطر كردند. از بين دوست‌هاي پيلاطوسي‌شان هفتاد نفر را انتخاب کردند و 
دعوتشان كردند. همه چيز را گفتند و کمک خواستند.

جلسه خيلي سختي بود. اما 1 گواه بود که به کمکشان آمد؛ پر طاووسي که آواتارا همراه خودش آورده بود. 68 نفر 
از هفتاد نفر، حرف آنها را باور کردند. همه قول دادند که تا آخر خط با آنها همراه شوند.

اما تنها جُفتي كه حرف‌هاي آنها را باور نکردند، به محض تمام شدن جلسه به سرغ یهودا و شوشاناي مخوف 
رفتند. همه چيز را براي آنها تعريف کردند. یهودا و شوشاناي مخوف هم تا باخبر شدند، اول جفت پير رئیس جندي، 

بعد هم رئیس‌هاي پيلاطوس را باخبر کردند.
جفت رئیس جندي، به محض اطلاع از تصميم 8 مسافر، به سراغ آنها رفتند؛ ماجرا را جويا شدند.

8 جوان میخکوب ده بودند. به هر حال راه دیگری نداشتند. لرزان و رعشه به تن همه چيز را برايشان گفتند. بعد 
هم پر طاووس را به آنها نشان دادند. حرف جفت رئیس بدجوري گيج و متعجبشان کرد:

ـ در اين كاروان جايي براي ما هم هست؟
این بار تصميم و حرفشان همه را ميخکوب کرد. جفت پير بي‌توجه ادامه دادند؛

ـ ما از جوانی با هم عهد كرديم كه حقيقت را بخواهيم. حتي به قيمت جان خود. حالا كه همه چيز براي ما مثل 
روز روشن است، چرا بمانيم؟

بي درنگ کدي روي نمايشگرشان وارد کردند؛ دست بردند و قفل پلک متاي روي سرشان را باز کردند.
ـ خواهش ميك‌نيم ما را نیز همراه خودتان بپذيريد!

جوان‌ها به سمتشان رفتند. زانو زدند. دستشان را بوسیدند. به آغوششان پریدند. آن دو را دور گرفتند. حالا ديگر 
همه‌شان مي‌خنديدند؛ ممتد، با 1 دامنه و با 1 فركانس.

امّا تا 310 نفر هنوز خيلي مانده بود.
از خنده ممتد آن لحظات، هليا به ياد چيزي افتاد؛ ش��وخي‌ها و خنده‌هايي كه در ش��هاب 3م در شهرشان با هم 

دوره‌ای‌ها ميك‌ردند.
2 هم دوره‌ای‌هاي سوشيانسي را فراموش کرديم. ـ ايلياي نازنين من! 
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ايليا زمزمه کرد:
ـ واي به حال نخبه‌هاي روزگار، اگر دوستان و مردمانشان را فراموش کنند!

فرصت كم بود؛ خيلي كم. همين يادآوري كوتاه به تصميم حرکت به سمت سوشيانس بدل شد. سوار بر کالسکه 
فضايي کروي به راه افتادند.

چند لحظه بعد، ارّابه‌هاي مرگ پيلاطوسي به فرماندهي یهودا و شوشاناي مخوف به علوم رسيدند. به محض 
اين‌که فهميدند آنها به سوشيانس رفته‌اند، راهي سوشيانس شدند.

146 مس��افر)68+68+2+8( به سوشيانس رس��يده بودند. همگي در تالار والهالا، تالار بزرگ شهر جمع شدند. 
همه چيز آرام بود؛ اما ناگهان 164 جوان به داخل تالار حمله ور ش��دند. کريش��نا، پادینا، ايليا و هليا را از والهالا 
بيرون كشيدند و 7 بار به فضا پرتاب كردند؛ همان کاري که در شهاب 3م با آنها کرده بودند. همه از کارهاي هم 

دوره‌ای‌هاي جوان مي‌خنديدند.
كريشنا و پادینا به بالاي تريبون بلوری و استوانه‌اي بلند مرکز تالار رفتند. دوست‌هاي هم‌دوره‌اي خودشان را از 
آنچه که ديده بودند، باخبر کردند. همه تالار را سکوت فرا گرفته بود. كريشنا رو به هم دوره‌ای‌هاي جوانش کرد، 

سرش را پايين انداخت.
ـ دوستان من! تصميم با شماست. به قدّوس مهربان قسم كه اگر جواب منفي بدهيد از شما نمي‌رنجيم.

حُجا كه همراه جُفتش رها به شوخ طبعي مشهور بودند، حرفش را قطع كرد:
ـ کريشنا! n قدر به ما بدبيني كه فکر مي‌کني وصيت سينا و شیماي پير را در همين تالار فراموش كرده‌ایم؟ 
فکر مي‌کني كه ما زندگي درجوار خورش��يد و فضاي قدّوس��ي و ققنوسي را رها ميك‌نيم و به زندگي محدود دل 

خوش ميك‌نيم؟
رها، جفت جحا با هيجاني که تا به‌حال كسي از او نديده بود، چند قدم برداشت و فرياد زد:

ـ به قدّوس قسم كه مرگ در راه او براي ما از شيرين‌ترين نورها شيرين‌تر است. حال هر كس كه با ما می‌آید، 
از چشم خود نور بتاباند!

واله��الا در لحظه‌ه��اي نزديك ب��ه ظهر، نورباران ش��ده بود؛ مثل 1 نگين درخش��ان در حلقه انگش��تر 
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رنگينك‌مان‌هاي هر روزه سوشيانس.
ـ يقين! آه، اي يقين! اي بي‌تناقض شيرين! تو را به سختي يافته‌ایم. چقدر شادمانيم كه قدّوس اگر كسي را دوست 

بدارد، تو را به او هديه خواهد داد. قدّوس مهربان ما، سپاس! سپاس! سپاس!
پادینا اين را گفت. چشم به آسمان تالار و خورشيد نزديکش دوخت. همه تكرار كردند:

ـ قدّوس مهربان ما، سپاس! سپاس! سپاس!
محل انجام کار هم تعيين شد؛ دشت طلا؛ دشت مقدّسي در كنار شهر فارگليتا در پاي کوه حيدربابا. سطح دشت 
طلا به عکس همه دش��ت‌هاي سوش��يانس از خاک سيليسي بود. با تنظيم ضدّ جاذبه‌ها روي قدم‌هاي بلند، چند 

لحظه بعد همه‌شان در آن دشت مقدس بودند.
مردم شهر هم از ماجرا باخبر شده، خودشان را به دشت رسانده بودند. خورشيد به ميانه رسيد. ناگهان در آسمان 
دش��ت ارابه‌هاي مرگ پيلاطوسي پيدا ش��دند. حلقه جمع آشفته شد. ارابه‌هاي مکعبي لحظه به لحظه نزديك و 
نزدي‌كتر مي‌شدند. همهمه و غلغله‌اي در جمع افتاد. هرکس به حيرت ديگري را نگاه مي‌کرد. هر کس به فکر 

راه چاره بود.
جرقه‌اي به حافظه كريش��نا زد. ياد حرف آفريننده‌شان در شهاب قبلي افتاد. پرعنقا را از مخزن راست سينه‌اش 

بيرون آورد و با نور چشمش سوزاند.
غرب آسمان مواج شد. بعد پر از نور شد. بعد هم از ميان آن نور‌ها و آسمان مواج، تصوير دو زميني، دو خالق پير، 

كريشنا و پادینا پيدا شد.
فرس��تنده، خال‌هاي هيچ کس قوت ارس��ال هيچ موجي را نداشت. محو تماشاي آن دو خالق پير، بي‌اختيار زانو 
زدند؛ همه‌شان. از ابهت نگاه آنها بي‌اختيار سرها پايين افتاد و دست‌هاي راست بالا آمد. دو خالق پير شاد شدند. به 

هم نگاه کردند. از ديدن حرکات آفريده‌هايشان در دلشان قند آب مي‌شد.
ديگر دست چپ تومايي‌ها هم به حال نياز و خواستن به سمت آن بود. حرکاتشان آرام و مواج شده بود؛ عين نگاه 
خالق پيرشان. مدتي همين‌طور گذشت. خالق و مخلوق از عشق بازي با همديگر لذت مي‌بردند و مست مي‌شدند. 
هرچند که جنس اين مستي خيلي فرق مي‌کرد. عشق خالق به مخلوق کجا، عشق مخلوق به خالق کجا! اين فقط 
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کلمه‌هاست که عين همديگر است، والا عشق آن به اين کجا، عشق اين به آن کجا!
لذت صداي پر طنين پادینا و کريشناي پير که در فضا مي‌پيچيد، همه ذره‌هاي وجود سوشيانسي‌ها را به 

لرزه درآورد:
ـ بر دشت مقدّسي ايستاده‌اید.

حيا و شرم اجازه جواب دادن به کسي نمي‌داد. كريشناي پير، خالق زميني ادامه داد:
ـ اين دشت تصوير دشتي در زمين است؛ دشتي هم نام؛ دشت طلا كه نام ديگرش طلاييه است. دشتي آميخته 
به خون بهترين خوبان زمين. جولانگاه ققنوس‌هاي سرزمين خوزستان. آنها كه از ابعاد گذشتند و خود را به 

جوار خورشيد رساندند.
صدايش طنين دلنشيني داشت كه در فضا مي‌پيچيد.

ـ از چه مي‌هراسيد پاره‌هاي تنم! نگاه، پيلاطوس، نگاه سود و انتفاع است. پس چون وجود شما منفعت او را 
تهديد مي‌كند، او در پي ستاندن جان شماست. اماّ حال كه شما جان خود را براي اهدا آورده‌اید، چه مي‌تواند از 

شما بستاند؟
پادیناي پير اشاره‌اي کرد. زمان متوقف شد. آن طرف توقف زمان، ارابه‌هاي پيلاطوسي سر جايشان مانده بودند. 

زور مي‌زدند که تکان بخورند، اما نمي‌توانستند.
دو آفريننده پير خواستند که بروند، امّا ناگهان صدايي بلند آنها را نگه داشت.

ـ التماس مي‌کنم صبر كنيد!
همه متوجه صاحب صدا شدند. اوكريشناي امين بود؛ سوشيانسي جوان. هماني که همنام خالق پيرش بود. صداي 

مادر پير به او جواب داد:
ـ بگو دانه دلم! بگو!
ـ يک خواهش دارم.

همه منتظر بودند.
ـ اجازه بدهيد ما هم به يک زميني تبديل شويم. روح زميني را در تن خود حس كنيم. مهر مادري و طعم خوش 
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شيدايي شعر را بفهميم و خيسي بي‌همتاي اشك را بر روي گونه‌هايمان احساس كنيم. اجازه بدهيد ما هم فرصت 
پيدا کنيم تا با تلاش خود به مقام بي‌همتاي جانشيني قدّوس مهربان، هم‌چون شما نایل شويم.

پادیناي جوان حرف جُفتش را ادامه داد:
ـ شما خودتان گفتيد که ما از جنس قصّه‌ایم. من قصّه‌اي زميني سراغ دارم كه در آن عروسكي چوبي به يک 

زميني بدل شده است.
پادیناي پير، بي‌اختيار مي‌خنديد.

ـ آه! پينوكيو! آن داستان حكيمانه و جاودان.
بعد هم به جوان همنام خودش که سر پايين انداخته بود، با عشق تمام مادري نگاه کرد.

-دانه دلم! نه در قصه که در واقعيت هم تبديل موجودي ديگر به زميني ميسر است. گويي آن سگ سفيد 
دلربا را فراموش کرده‌ای!

پادینا و مسافرهاي ديگر ياد آن سگ سفيد راهنما افتادند. لبخند زدند. آن مادر پير ادامه داد:
- به قدّوس قسم كه براي اين خواست تو به درگاه قدوس دعا خواهيم كرد و براي آن‌چه بر شما مي‌گذرد 

اشك خواهيم ريخت.
باران در غرب آسمان شروع به باريدن کرد. تصوير دو خالق محو و محو و محوتر شد. کمي نگذشته، تن دو جوان 

سوشيانسي، شروع به لرزيدن كرد.
ـ چه شده؟

تنشان مي‌لرزيد و مي‌لرزيد. دم به دم بيشتر و بيشتر و بيشتر. چشم همه در دشت طلا بيرون زده بود. همه آنها 
را دور گرفتند.

ديدند که چطور چشم متاي دو جوان به درون سرشان رفت؛ ديدند که چطور چشمشان دو تکه شد و در دو طرف 
صورتشان جا گرفت؛ ديدند که به جاي خال‌هاي فرستنده و گيرنده که آرام محو شدند، ابرو در آمد. موهاي طلايي 
به جاي مژه‌هاي طلايي کم پشت پلک متا روي سرشان را پر کرد. لب‌هاي سبزشان صورتي رنگ شد. دست‌ها و 

پاها 5 انگشتي. تنشان بزرگ و بزرگ‌تر شد تا اين‌که بلند قدترين سوشيانسي دشت فقط تا کمرشان مي‌رسيد.
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اما هيچ کس نديد که حافظه و تحليلگر دو جوان در هم فرو رفت؛ ميلياردها بار پيچيده و پيچيده‌تر شد. اما همه 
ديدند که پوست زميني تنشان را پوشاند.

كريشنا و پادیناي جوان، در نگاه بهت و حيرت سايرين به دو زميني تبديل شدند. طعم خوردن ميوه‌اي را در دهان 
حس كردند. ميوه‌اي كه nگار نصفش در گلوشان باقي مانده بود. بعد هم اشك بي‌رنگ روي گونه‌شان غلتید و روي 

خاک سيليسي دشت افتاد. هليا به سمت پادینا رفت. کمرش را در بغل گرفت.
ـ پادینای عزيزم، ببين! دعايت مستجاب شده. چرا گريه مي‌کني؟

پادینا سرش را نوازش مي‌کرد.بلند بلند گریه ميك‌رد.
- عشق را تازه فهميده‌ایم. عشق به خالقمان. به معشوقمان. به محبوب يگانه‌مان.

- عشق را تازه فهميده‌ایم. نور را تازه مي‌بينيم. گويا مدت‌هاست کور بوده‌ایم.
به خودشان آمدند. برهنه بودند. رداي سفيد دو تکه‌اي از آسمان برايشان رسيد؛ ردايي كه هيچ جايش دوخته نبود. 

دورشان چرخيد و كامل پوشاندشان.
پر از مهر و محبت به هم نگاه کردند. هنوز کاملا انسان نشده بودند. براي همين هم با همان نگاه پر از مهر و 

محبت، نطفه‌اي در دل پادیناي جوان بسته شد.
بار سنگيني روي دوششان حس كردند.از سنگيني آن به سجده افتادند و ابعاد و فضاهاي بالاتر و برتر را 

درك كردند.
س��ر از س��جده برآوردند، به اطراف نگاه انداختند. همه به احترام، دست راستشان را بالا آورده بودند. چشم همه 
بيرون زده بود. با حيرت به آنها نگاه مي‌کردند. اما حالا اتفاقي افتاد که دو جوان را مات و مبهوت كرد؛ گوشه چشم 

همه ی داوطلب های ديگر هم خيس شده بود.
همه با هم ش��روع به خنديدن کردند؛ ممتد، با 1 دامنه و با 1 فرکانس. هنوز در غرب آس��مان باران مي‌باريد که 

شرق آسمان هم باران شروع به باريدن کرد. ايليا انگشتش را به سمت شرق آسمان گرفت.
ـ قصه‌گو هم گريه مي‌کند.

صورت خيس قصه‌گو از پشت صفحه‌هاي سفيد كتاب پيدا شد. هق هق ميك‌رد. بلند بلند گريه مي‌کرد.
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ـ اي كاش مي‌توانستم شما را رصد كنم! اي كاش من هم مثل شما بودم! اي كاش مثل شما زندگي مي‌کردم!
فرياد زد:

ـ خواهش ميك‌نم بگذاريد من هم با شما بيايم، خواهش ميك‌نم! جرمي كوچك و بي‌مقدار بيشتر ندارم. بگذاريد 
من هم با شما همسفر بشوم! من هم قصه‌ای می‌شناسم. قصه نیلوفر مرداب. داستان نیلوفری که از مرداب رویید. 

بگذارید از مرداب وجود من هم نیلوفری بروید. التماستان ميك‌نم. التماستان مي‌کنم.
آواتارا پر طاووس به دست چند قدم به سمتش برداشت.

ـ بمان دوست من! بمان.! بمان و بنويس! دنياي زميني به قلم زنده است. نیلوفرانه تو در همین قلم است. به مردم 
زمين برسان كه نه تنها سيّاره ما كه همه كيهان منتظر طلوع خورشيد جاودان زمين است. او كه در پشت ابرهاي 
پلك چشم‌هايتان پنهانش كرديد. از او غافل شديد و همه را از نورش محروم كرديد. ما جان خود را مي‌دهيم تا 

شايد از دنياي قصّه‌مان به دنياي واقعي شما، وجود و تنهايي آن يگانه را به يادتان بياوريم.
حالا ديگر او هم مي‌توانست گريه کند. گريه کرد. اشک ريخت. فرياد زد:

ـ به قدّوس قس��م كه او زنده اس��ت. او در ميان شماس��ت. او حاضر است. اين شماييد كه خود از خود غايب‌ايد. 
روزمرگي ش��ما را كش��ته است. ديگر شما كجا و دلهره انتظار تماشاي 1شهاب در ثريّا كجا؟ شما كجا و شيريني 

قصّه‌هاي پر رازتان كجا؟ شما كجا و حرف‌ها و قصه‌هاي قدّوستان كجا؟
سرش را پايين انداخت. اشك خاک دشت را حسابي خيس کرده بود. دوباره به قصه‌گو نگاه کرد. برق نگاهش 

قصه‌گو را گرفت.
ـ بمان دوست من! بمان! خود و سرزمينت را بياراي! اين انتظار تنها راه رؤيت خورشيد است.

چقدر قصه‌گو شاد شد که آواتارا او را دوست خطاب کرد. مثل ستاره‌هايي شده بودند كه رصدشان غيرممكن بود. 
ديگر از ساقه‌هاي تنومند و پرقدرت لوبيا هم کاري بر نمي‌آمد.

قصه‌گو گريه مي‌کرد. اي کاش مي‌گفت، محو و محوتر مي‌شد.
توقف زمان به سر رسيد. ارابه‌هاي مکعبي پيلاطوسي رسيدند. یهودا و شوشاناي مخوف پيشاپيش بقيه بودند. 

حرف که زدند، همه کلي خندیدند. خودشان کلي تعجب کردند.
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ـ ما با شما كاري نداريم. طرف ما فقط آنهايي هستند كه قصد عمليات ضدّ تومايي دارند. آي! خود را تسليم كنيد، 
واّال نابودتان مي‌کنيم!

همه کلي خندیدند. خودشان کلي تعجب کردند. ايليا جلو رفت و گفت:
ـ عمليات ما اهداي جان است. چه بهتر كه به دست شما اين اتفاق بيفتد.

همان شد كه آفريننده زميني‌شان گفته بود. چشم یهودا دودو مي‌زد. كاملًا گيج شده بود. قوت تحليل چنين 
معادله‌اي را نداشت؛ معادله‌اي كه در نگاه او به صفر مي‌رسيد. در نگاه مسافر‌ها به ∞. تازه متوجه كريشنا و 

پادینا شده بود.
ـ زميني؟ زميني‌ها در ميان شما چه ميك‌نند؟ معلوم شد شما با مجرم‌هاي زمين هم ارتباط داريد.

مردمان دشت، حالا نخند و کي بخند. یهودا و شوشانا حسابي عصبي و مستأصل شده بودند. شبيه آن 
آدم کوتوله‌هاي قصه گاليور که به لي‌لي‌پوتي‌ها حمله کرده بودند. سر همين هم فقط ترجيح دادند بمانند 

و نگاه بكنند.
آخرين نگاه‌هاي عشق و اشك ميان مسافرها و مردمان شهر رد و بدل شد. کسي از ميان مردم شهر فرياد زد:

ـما هم مي‌خواهيم با شما بياييم.
كريشنا لبخند زد.

ـ برخي خورشيديان به سفر خورشيد مي‌روند و برخي در انتظار سفري ديگر مي‌مانند. هيچ تفاوتي ميان آنها نيست 
و اين قاموس قدّوس است.

همه همديگر را بغل مي‌کردند.
زمان جدايي فرا رسيده بود.

310 مس��افر دس��ت در دست هم، خودشان را روي مرگ تنظيم كردند. آرام آرام تنشان سفید می‌شد، به سمت 
همدیگر می‌رفت و به جرم حجيم سیاهی بدل مي‌شد.

كريش��نا و پادینا دوس��تان خودشان را مي‌ديدند كه آن جرم حجيم را بزرگ و بزرگ‌تر مي‌کنند. پر طاووس را از 
دست 7انگشتي آواتارا گرفتند. شروع به خواندن کردند؛ در نوايي كه به آن ماهور مي‌گفتند:
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                حيلت رها كن عاشق، ديوانه شو، ديوانه شو
                                     واندر دل آتش درآ، پروانه شو، پروانه شو

                 هم خويش را ديوانه كن هم خانه را ويرانه كن
                                          آن‌گاه بيا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

                 بايد كه جمله جان شوي، تا لايق جانان شوي
                                             گر سوي مستان مي‌روي، مستانه شو مستانه شو

ايليا، هليا، ماشیا، افُِلیا، آواتارا، ساکورا، جُحا، رها و... همه وهمه به جرم حجيمي بدل شدند. سنگي سياه رنگ به 
سمت بالا حرکت مي‌کرد. جفت رئیس جندي هم لبخند زدند و به سنگ پيوستند. دست آخر هم كريشنا و پادینا 

تكه‌اي از آن سنگ حجيم و پاک را گرفتند، روي آن ايستادند.
مردمان دش��ت طلا و پيلاطوسي‌هاي مستأصل، 1 جرم سماوي حجيم مي‌ديدند كه از پاره‌هاي تن جوان‌ها و 

نخبه‌هاي سيّاره ساخته شده بود. روي آن هم كريشنا و پادینا و پر طاووس را كه آرام آرام بالا و بالاتر مي‌رفتند.
دست راست مردمان رو به آن جرم سماوي بالا بود.
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ـ 311 نفر!
پادینا جواب كريشنا را داد.

ـ 311 مسافر خورشيد.
چشم كريشنا بيرون زد.

ـ محبوبه من! ما 310 نفريم.
پادینا در سک��وت پر راز فضا، كودكانه خنديد. به ش��كم خودش اش��اره كرد. كريشنا تازه فهميد. هر دو 

شادمانه خنديدند.
ـ آه! فرزندمان. درست است. 311 نفريم. 311 مسافر خورشيد. چه كسي فكر ميك‌رد به جاي کالسکه اكتشاف زمين، 

اين‌طور راهی زمين بشویم؟ سوار بر جسم پاك مردمان سيّاره‌مان.
اشک از چشمش سرازير شد. جرم پاک از مرز چرخه جوزا گذشت. با عبور از بعُد 7م، رشد مسافر كوچك فضا هم 
سرعت گرفت. با ورود به حريم چرخه مينا صداي بي‌مانندي فضا را تسخير کرد. گريه كودكي نمكين و زيبا که یک 

خال در کنار چشمش داشت. کودک گريه مي‌کرد.
ـ ببین! گریه می‌کند. از بار سنگينی که بر روی دوشش افتاده است.

ـ باري كه كوه از پذيرشش سر باز زده بود.
ـ اين صدا برايم آشناست پادینا.

کريشنا در فکر فرو رفت. از گذر ميان ابعاد پير شده بود. موهايش به سپيدي مي‌زد. مثل ريش بلندي که درآورده 
بود. پادینا هم پير شده بود. صورتش پر از چين و چروک، مجذوب ورود به دنياي مادري. آخر او فرزندي آفريده بود. 

کريشنا به خاطر آورد.
ـ یادم آمد. اين همان صدايي است كه در آن رؤيا شنيدم. شهاب صفرم را مي‌گويم: خاطرت هست؟ پادینا! آن صداي 

فرح‌بخش. صداي صبح. همین صدا بود. صداي گريه اين كودك زيبا.
پادینا بوسيدش.

ـ نامش را چه بگذاريم؟
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دندان‌هاي کريشنا در فضا برق زد. به ياد شهاب 2م افتاد و روز تولدشان که اين بار پادینا فراموشش کرده بود. زاويه‌اي 
به گردنش داد. دستانش را جمع کرد. حق به جانب به او خيره شد.

ـ نامش هست كريشنا.
پادینا سرش را پايين انداخت. لرزید. با شرم خنديد.

ـ آه! آري! فراموش كردم. اين رسم ديرينه خانواده ماست.
310 مسافر با پرچمي از پر طاووسي که به زبان مردي نوراني درست شده بود، براي اهل زمين پيام مي‌بردند. ديگر 

وارد منظومه شده بودند.
2 بود؛ عين هليا. كم حرف شده بودند؛ مثل خود  کريشنا و پادینا قهقهه مي‌زدند؛ مثل جُحا و رها. تكيه كلامشان 

ايليا. متين و مهربان بودند؛ عین ماشیا و افُِلیا. پر طاووس در دستشان بود؛ عین آواتارا و ساکورا. تشنه بودند.
ـ تشنه‌ام كريشنا.

. 2 ـ من هم تشنه‌ام! شكيبا باش محبوبه من! شكيبا باش تا خورشيد راهي نمانده است
خورشید از دور دست می‌درخشید.

ـ برایم قصه بخوان کریشنا! برای کودکمان! او باید به قصه خواندن عادت کند! باید اولین قصه را از زبان پدرش بشنود!
کریشنا لرزید. اسم پدر را که شنید، چشمانش پر از نور شد. خنده تمام صورتش را پر کرد. کودک را از پادینا گرفت. 

بوسیدش. قصه‌های چیپ‌های قصه همه به حافظه مغز پدر منتقل شده بود. حافظه را مرور کرد.
ـ نگاه کن! در این قصه آب هست.

به کودک نگاه کرد. به صدایش طنین دیگری داد.
ـ در روزگار کهن زمين، زيبا رويي به نام نرگس زندگي مي‌کرد. نرگس هر روز به کنار درياچه مي‌رفت، روي خود را 
در آن مي‌ديد و بر خود مي‌باليد. تا اين‌که روزي فرا رسيد که نرگس زيبا از دنيا رفت. پرنده‌اي کنار درياچه آمد. درياچه 
را ديد که گريه مي‌کند. به او گفت: حق داری گريه مي‌کني، اي درياچه! از غم نرگس زيبا رو که ديگر نيس��ت تا به 
بهانه آمدنش به کنار تو، روي زيبايش را ببيني. درياچه جواب داد: نه دوست من! من به حال خودم گريه مي‌کنم که 
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هر وقت نرگس به کنارم مي‌آمد، خود را در آينه چشمان زلالش نگاه مي‌کردم.
پادینا لبخند زد. کودک را از کریشنا گرفت. نگاهش را به خورشيد مهربان دوخت.

ـ محبوب من! من هم قصّه‌اي در حافظه دارم که از خورشيد و ماه زيبا روی و دريا گفته. عجیب است که در آخر 
قصه هم آمده که این قصه واقعی است.

نگاه کریشنا تیز شد. پادینا دهانش را به گوش کودک نزدیک کرد. با لحن آرام و ماورانه‌اش شروع به خواندن 
قصه کرد:

ـ ماه زيبا رويي در قبيله زندگي مي‌کرد. قبيله‌اي که بزرگش خورشيد مهربان بود و مردمانش ماه و ماه پاره‌ها که 
مستمر و مدام بر گرد او مي‌گشتند. اما روزي رسيد که گرگ‌ها خورشيد و ماه و ماه پاره‌ها را محاصره کردند. خورشيد 
تش��نه بود، اما از ماه زيبا روی خواس��ت که براي ماه پاره‌ها آب بياورد. ماه زيبا روی مشک��ي برداشت و با همه توان 
جنگيد. از محاصره گرگ‌ها گذشت. به دريا رسيد. تصوير زيباي خود را در دريا ديد. در وراي آن عطش چند روزه‌اي که 
رمقش را بريده بود، دست بر آب برد، امّا آبي ننوشيد. ديگر خود را در آب دريا نمي‌ديد. خورشيد را مي‌ديد و ماه پاره‌ها 
را که تشنه‌اند. با خود نجوا کرد: نفرين بر تو اي ماه! اگر پيش از خورشيد محبوب خويش، قطره‌ای بنوشی! مشک را 
پر کرد، اما گرگ‌ها ديگر مجال ندادند. به او تاختند. او و مشکش را دريدند. ماه زيبا روي قبيله، نگران و تشنه در کنار 
دريا غروب کرد. پس از آن روز، درياي پر آب، هر روز و هر روز عطش دیدن روي ماه را مي‌کشيد و از غم زيبايي او 

مي‌گريست و پر آب و پرآب و پر آب‌تر مي‌شد.
بی‌اختیار اشک از چشمانش سرازیر شد. به کریشنا نگاه کرد. رودی از اشک روی گونه‌اش سرازیر بود. نمی‌دانستند 

چرا، اما با خواندن آن قصه تمام صورتشان از اشک پر شده بود. پادینا قصه را تمام کرد؛ همان‌طور که گریه می‌کرد.
- گرگ‌ها به خورشید هم حمله کردند. تن نورانی‌اش را دریدند و ماه پاره‌ها را با خود به اسارت بردند. خورشید غروب 

می‌کرد، در حالی که دست راستش به سوی مردمان بالا بود و می‌گفت: آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
بی‌اختیار دست راستشان را بالا بردند. نشانه بالاترین سطح احترام در سیاره‌شان. دست‌ها را رو به زمین گرفتند. پر 

طاووس را هم کریشنا با دست چپش بالا برد.
كودك را بوسيدند. برگ‌ها و شاخه‌ها و تنه‌هاي تنومند لوبيا را يک به يک رد کردند. سيّاره‌ها را هم گذراندند؛ پلوتون. 
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نپتون. اورانوس. زحل. مشتري. كيوان. همه را گذراندند. و اينك زمين.
همه جا، نور و نور و نور.

ديگر نور هم حجاب.

ديگر نور هم حجاب.
ـ سلام بر زمين!

. 2 ـ سلام بر خورشيد 
پادینا كودك را در آغوش كشيد. کريشنا پر طاووس را در اوج بالا گرفت. دست راست هردوشان هنوز هم بالا بود؛ 

به سمت زمين و زمينيان.
جرم پاك به جوّ زمين برخورد كرد؛ با زاويه‌اي محاس��به ش��ده. آتش گرفت. سوخت و سوخت. 1 دور تمام گرديد. 

شهابي سبز رنگ، آسمان پر غبار زمين را پر کرد؛ شهابي كه با خود پيامي به همراه داشت.
هر روز و هر ش��ب شهاب‌هاي بسياري در ثرياي زمين سوختند که پيام‌ها داشتند. هر كس كه چشم متاي بينایی 

داشت، پيامشان را دريافت ميك‌رد و صدايشان را مي‌شنيد.
اينك صداي ياران در هم آميخته، از پس پيماني كه به پايان رس��انده و پيامي كه به اهلش داده بودند. ازميان آن 
ذرّات دود رقصان در فضاي زمين طنيني دلنش��ين داش��ت؛ طنيني دلنشين كه در فضا مي‌پيچيد؛ نوايي در ماهور که 

عاشقانه مي‌خواند.
... 2 -شمع نيِم، جمع نيِم، دود پراكنده شدم

آنها كه روزي به زبان حساب و رياضي سخن مي‌گفتند، اينك بي‌حساب از خوان ∞ مي‌خوردند و مي‌نوشيدند.
312 ققنوس بزرگ )2+1-311( ، با تن و بال پر از نورش��ان از کنار خورش��يد پر کشيده‌اند. آنها از لابه‌لاي شاخ و 

برگ‌هاي لوبياي تو به زمين نگاه ميك‌‌نند.
از ميان آنها 1 نفر باقي مانده است. جوّ زمين به حرمت آغوش مادري پاك، از قوانين فيزيكي سر باز زد و از سوزاندن 

كودك دلرباي گريان شرم كرد. پر طاووس هم نسوخت.
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كودك به همراه پر طاووس در امتداد شهاب به گرد زمين مي‌گشت. به زمين نزديك و نزدي‌كتر شد تا این كه در 
آخرين لحظه‌هاي غروب خورشيد در 1 جمعه دلگير و دلتنگ بر روي رودخانه‌اي کم آب، کنار کوهي خشک بر روي 

آب آرام گرفت. در شهري خشك و قحطي زده و بي‌گل و درخت با خانه‌هايي از چوب به نام سبا.
دو همراه پير از لب رود مي‌گذشتند. پيرمرد و همسفرش که دست در دست هم شعر مي‌خواندند و مي‌گذشتند. در 

نوايي که شور نام داشت:
اي آفتاب حُسن برون آ دمي ز ابر

 

                            کان شعله مشعشع تابانم آرزوست

 بالله که شهر بي‌تو مرا حبس مي‌شود
                            آوارگيّ و کوه و بيابانم آرزوست

ش��هابي س��بز پهنه ثريا را طي کرد. همه جا را با نور خود منور ساخت. دو همراه به کنار رودخانه رسيدند. كودك را 
ديدند كه دندان‌هايش نمايان بود. و پر طاووس را که مي‌درخشيد.

ـ آه، پادینا! چه شبي است امشب؟ اول آن شهاب زيبا كه پهنه آسمان را طی کرد، چيزهايي که با عبورش در فکر و 
دلمان پيچيد، حالا هم اين كودك نمكين و دلربا. اين پر طاووس چيست که همراه اوست؟

ـ بله محبوب من! نگاه كن! صورتش مانند خورشيد مي‌درخشد.
ـ چقدر زيباست. بهتر است او را نزد خود ببريم و به فرزندي بپذيريم.

ـ امّا...
ـ امّا ندارد. ما كه بچّه‌دار نمي‌شويم. او همك‌ه تنهاست. به قدّوس كه برايش پدري خواهم كرد.

ـ باشد. او را بياور! پر طاووس را هم فراموش نکن! امّا نامش را چه بگذاريم؟
ـ رسم ديرينه خانواده را فراموش كرده‌اي؟ معلوم است ديگر خوب من! نامش هست كريشنا.
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ثرياّي زمين شهاب باران، نسيم وزيدن آغاز كرد؛ نويد واقعه‌اي كه فرشتگان سال‌هاي سال منتظرش بودند. 
نسيمي كه ديگر هيچ‌گاه از وزيدن نايستاد.

دو دس��ته مرغ از ثرياّ به زمين رس��يدند. دسته‌ای ترنج در چنگ، دسته ديگر چاقو در منقار. به همه اهل 
زمين ترنج و چاقو رساندند. ندايي نازك و ظريف همه جا را پر کرد.

بسم الله اي روح البقا
بسم الله اي شيرين لقا

بسم الله اي شمس الضحي
بسم الله اي عين اليقين

س��پنتاها و فرش��تگان زيبا روي، پريان پاك، ققنوس‌هاي سبكبال، همگي ايستاده بر حجاز، نزد مكعبي فرا 
جهت و يكتا؛ در نگاه انتظار مردمان زمين. پرده‌هاي حجاب، ابرهاي تيره‌اي كه از پل‌كهايشان پديد آمده بود 

را پس زدند.
نسيم برآشفت.

               پرندگان رقصان.
                             اهل زمين حيران.

                                         فرشتگان در خلسه و سماع.
                                                                  ققنوس‌ها خندان.

باران بَرسا ، باران اول بهار باريدن آغاز كرد. آسمان گريست. او كه كيهان به وجودش استوار بود، 
از پس آن حجاب و پرده شوم، رخ نمود. خورشيد طلوع كرد؛ نه به مدد نيروهاي ثرياّ، بلكه به ياري 

عقول مردمان.
ظلمات آخرالزمان، اسُيكاليپس و كالي يوگا پايان يافت. صبح پر فروغ ظهور، فرشوكرت و آتوپيا آغاز شد.

منجي طلوع كرد. همگان آگاه كه هر كس خود ناجي خويش است، هر قوم و سياره‌اي خود نجات بخش 
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خويش كه اين قاموس قدّوس است.
همه انوار عرشيايي در 1 نقطه از زمان و مكان جمع شدند. توبه آدم پذيرفته شد. دعاي زكرياّ مستجاب. 
ابراهيم از آتش به در آمد، لوط را در آغوش كشيد. موسي از طور رسيد. بي‌شرمساري‌هارون. حوّاريون 
مسيح لابه كنان بر گردش حلقه زدند. 11 برادر يوسف به پايش سجده كردند. اسحاق متولد شد. يعقوب بينايي 
خود را بازيافت.‌ هاجر از شوق گريست. آسيه از شور خنديد. مريم راضي شد و فاطمه شادمان. خضر پيدا 
شد. الياس رسيد. يونس از دهان ماهي بيرون آمد. از پايكوب اسماعيل، زمزم جوشيد. دختر شعيب، به ناز 
خنديد. طالوت پيروز شد. علي خيبر گشود و داود داد زياده خواهي بني اسرائيل ستاند. طاق کسري فرو 

ريخت. كورش ذوالقرنين پديد آمد، به ياري بني اسرائيلي شتافت كه به ظلم خويشان خود بدنام شده بودند.
ديگر نه عُزير پسر خدا بود، نه مسيح. بندگان خدا همگي بر كشتي نوح نشستند. 8 صاحب كهف از خواب 
برخاس��تند، اما آرزوي مرگ نکردند. فرزندان ايوّب زنده ش��دند. ناقه صالح از كوه در آمد. انتقام يحيي و 
حسين ستانده شد و سرانجام هود و يارانش پس از سال‌ها استقامت و صبر به حضرالموت رسيدند. بدين ترتيب 

حکومت بي‌همتاي سليمان بار ديگر زمين را پر کرد.
در دنياي قصه‌ها هم غلغله‌اي شد. ديگر دخترک کبريت فروش از سرما نمرد؛ پينوکيو و پري دريايي آدم 
شدند. کفش بلوري سيندرلا در پايش نشست. دُرُسي کوچولو به خانه برگشت و زمزمه کرد، هيچ جايي مثل 
خانه نيست. نارسيس زنده شد و براي تماشاي خورشيد، دويد. ديگر جاناتان، مرغ دريايي نيازي به محوشدن 
نداشت. هيچ حيواني پيرزن کدوقلقل زن را نمي‌ترساند. مسافر کوچولو در زمين احساس غربت نميک‌رد. 
زيباي خفته بيدار شد. کليله و دمنه خنديدند. پادشاه 1001 شب پيروز شد. امیر ارسلان رسید و ميلياردها 

زورو شهر قصه را پر کرد. 
ایلیاد غرید. هرکول خندید. سی��تا در آغوش راما آرام گرفت. آشی��ل دوباره برخاس��ت ، اودسی��وس را 
درآغوش کشی��د. گیلگمش به جاودانگی رسید. شمشیر آرتور از سنگ بیرون آمد. سونجاتا پیروزشد. 

اسفندیار چشم گشود. سهراب برگشت و رستم به پایان هفت خوان رسید. 
همه، حرف‌هاي گاليور را باور ميک‌ردند. زن خودخواهي نبود که سفيدبرفي را فريب بدهد. هيچ کس به 
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جوجه اردک قصه، زشت نمي‌گفت. کلاغ قصه‌ها هم راه خانه را پيدا کرد و به خانه‌اش رسيد.
تصويرهاي آيينه هم به خوبي برگش��ت. در فضاي جوزا ديگر اس��م هيچ س��ياّره‌اي توما نبود. برادر 11م 
خورشيد دوباره سوشيانس شد. پيلاطوس از بين رفت و راه افراط سرخ و تفريط بنفش نابود شد. سبزي 

اعتدال و پاكي هم براي ابد باقي ماند؛ همه سيّاره شاد شاد شاد؛ همه‌شان سبز سبزسبز؛ سبز سبز سيدّي.
دنياي اعداد هم به هم ريخت. اعداد بزرگ و ميليوني و ميلياردي، همه و همه صفر شدند. اعداد بي‌نظم و 
سرگشته و حيران به گرد 1 قصه ما حلقه زدند. همه دوها و سه‌هاي قصه هم 1 شدند. دنياي قصه ما پر شد 
از 1ي که 1بود و 1 نبود و غير از ∞ِ آن 1 ِ بي‌همتا هيچ عددي در هيچ جاي جبر و هيچ جاي اختيار اين دنيا 

نبود. همه او را با انگشتان خونين نشان مي‌دادند.
ـ نگاه كنيد! آن‌جاست. زيباترين كيهان. نور تمام. هم او كه مصداق گمشده عشقي بود كه در دل‌هامان 

مي‌جوشيد.
مي‌دانستند که در ميان گل‌ها با ياس ميانه ديگري دارد. پس همگان محل عبورش را ياس باران ميک‌ردند. 

مردمان به احساس جديدي فکر ميک‌ردند که وجودشان را پر کرده بود.
- عشق را تازه فهميده‌ایم. عشق به خالقمان. به معشوقمان. به محبوب يگانه‌مان.

- عشق را تازه فهميده‌ایم. زندگي را از نو آغاز مي‌كنيم.
نگاه‌ها به سوي ديگري برگشت. کسي با انگشت خونينش آن سو را نشانه گرفت.

- نگاه كنيد، آن‌جاست. خورشيد آن‌جاست.
- خورشيد می‌درخشد. خورشيد با ما سخن مي‌گويد.

آن‌جا بود. کنار مکعبي فرا جهت. دست راست خود را بالا آورد. فرياد زد. درخشيد.
ـ منم! موعود. منم سوشيانس. منم ماشیا. منم ایلیا. منم كريشنا. منم فارگليتا. منم طاها. منم مهدي. او كه 

منتظرش بوديد. آيا كسي هست كه مرا ياري كند؟
درياي مردمان به سويش خروشان. همه خوبان به سويش شتابان. 

درآن میان مردی بی همراه پر طاووس در دست در ميان مردمان زمزمه کرد:
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 بياييد بياييد به گلزار بگرديم
                                    بر اين نقطه اقبال، چو پرگار بگرديم

 بياييد که امروز به اقبال و به پيروز
                                چو عشاق نو آموز، برآن يار بگرديم

312 انس��ان، 312 مس��افر، اينک به ياري مرد شتافتند. 313 مسافر خورشيد کامل شده بودند. حالا همه 
زمین مي‌خنديدند؛ ممتد، با 1 دامنه و با 1 فرکانس.

قصه‌گو با خودش گفت: نگاه کن! ديگر نيازي به اينک‌ه تنه درخت لوبيايت را با تبر قطع کني، نداري. آخر 
ديگر قصه تو هيچ غول و ديوي ندارد.

نگاه کن! قصه تو پر از برگ‌هاي سبز سبز سبز لوبيا شده است!
بالا رفتيم دوغ بود

پايين آمديم ماست بود
قصّه ما هم سفيد و هم سياه و هم سبز و هم راست بود.
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ضرورت پرداختن به هنر در مذهب، امری اجتناب‌ناپذیر است. هنر، تنها زبان شناخته شده‌اي 
است كه می‌تواند با انسان‌ها از هر مليت، نژاد و رنگ ارتباط برقرار کرده و به درك مفاهيم و 
مطالب علمي کمک ‌کند. در سيره و عمل معصومين نیز نمونه‌های استفاده از قدرت افسون‌گر 
و معجزه‌آساي هنر به چشم می‌خورد. وجود احاديث بسيار درباره زيبايي،‌ اهميت اين امر را به 
ما نشان مي‌دهد. پرواضح‌ترين مصداق استفاده از اين زبان جادوئي در قرآن، ذكر انواع حكايات 

و سرگذشت اشخاص گوناگون در قالب داستان‌هاي تمثيلي با بياني شيوا و سازنده است.
اکنون موضوع مهدویت در حوزه ادبيات، با بی‌اعتنایی روبه‌روست، به گونه‌ای که آثار 
انگشت‌ش��ماري در این زمینه وج��ود دارد و این يكي از خلاء‌هاي فرهنگي تبليغي به 

شمار می‌رود.
معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه آينده روشن، در راستاي اهداف خود و در جهت استفاده 
ه��ر چه بيش‌ت��ر  از ظرفیت‌ فرم‌هاي مختلف هنري، پس از انتش��ار رمان »وقت نیایش 
ماهی‌ها« برای دومین بار، رمان را نقطه هدف خود برگزيد تا در این قالب به ارائه مفاهیم 

بلند مهدویت بپردازد. 
666 > 313 را می‌توان از آن جهت که در فضایی تخیلی انجام می‌گیرد و مکان، زمان و 
شخصیت آن خارج از ابعاد انسانی است، قصه نامید نه رمان؛ چه آن‌که فرق اساسی قصه و 
رمان در همین اصول کلی است. دکتر جانسون در تعریف قصه می‌نویسد: »روایتی تخیلی به 

نثر یا شعر که تأکیدش بیش‌تر بر حوادث شگفت‌انگیز و نامعمول است«.
در تعریف رمان نیز می‌خوانیم: »روایتی است تخیلی، متفاوت با قصه که حوادث آن به آسانی 

می‌تواند در زنجیره خواست معمولی حیات انسان در فضای جامعه جدید قرار گیرد«.1 
حاصل آن‌که اگر داستان، به ارائه فضایی تخیلی با منطق خارج از قوانین انسان‌ها پیش‌روی 

کند و به ساخت‌وسازی غیر از حیات آدمی بپردازد، قصه خواهد بود.

پس از قصه



هدف ما از بهك‌ارگيري داس��تان، ‌ورود به عرصه‌هاي مختلف هنري است تا با بيان‌هاي 
متف��اوت در جهت‌دهي اصطلاحات و مفاهيم، راهك‌ار تازه‌اي بيابيم. ويژگي مهم داس��تان 
نس��بت به دیگر مقوله‌های هنري، دسترس��ي و استفاده مستقيم آن از قدرت تخيل آدمي 
است. به گونه‌ای كه يك خواننده مي‌تواند با گذر از هر كلمه، آن را در ذهن خود تصويري 
سازد و به همان نسبت با تصاوير ايجاد شده، پيوند برقرار كند. بنابراين، داستانی موفق‌تر 
است كه قدرت توصيف بالايي را به همراه داشته باشد. »قصه و داستان برای انسان بالغ 
همانند بازی است برای کودکان؛ در قصه و داستان است که او فضای زندگی خود را عوض 
می‌کند. هرگاه حال و هوای اثری با رؤیاها و خیال‌های او دم‌س��از باش��د، هرگاه آن اثر با 
حادثه‌اش او را شاد و سرخوش کند، هر گاه او با جان و دل بخواهد دوباره آن را به یاد آورد، 

او می‌تواند آن را قصه بخواند.«2 
از ديگر ويژگي‌هاي برتر يك رمان یا قصه، اشاره غيرمستقيم به اهداف نويسنده است. به‌ 
گونه‌ای كه در لايه‌هاي دروني ذهن ناخود‌آگاه شخص ذخيره مي‌شود و آن‌گاه در پيچ‌‌و‌خم‌هاي 
زندگي راه‌حل‌هاي تجربه شده و نتایج به‌دست آمده از رمان‌ها را بازيافت ميك‌ند. در حقيقت 

رمان نوعی هم‌گون شدن مخاطب با اهداف و نتايج حاصل شده از آن است.
قصه 666 > 313 مي‌تواند آغازگر جرياني نو در نگرش تازه ما به مفهوم‌پردازي مهدويت 
در سازه هنر و قامت تخيل و تمثيل‌هاي بديع باشد. كتاب حاضر، حاصل تلاش‌های پیوسته 
نويس��نده‌اي اس��ت كه به پشتوانه تجربياتي در داستان كوتاه دس��ت به خطر زده و به خلق 
اولين اثر بلند خود پرداخته است. او کوشیده داستاني تخيلي درباره مفهوم‌شناسي مهدويت و 

آخرالزمان و نجات‌بخشي ارائه دهد.
زبان روایت، در ميان آثار متش��ابه، زباني نس��بتاً تازه و جديد است که حاصل استفاده از 
استعاره‌های ادبي است. البته به باور نویسنده یک تجربة نو، نقاط ضعفی نیز دارد و شاید 

1. سرو التر اسکالت، )گفتاری درباره قصه( بازآورده )رمان به روایت رمان‌نویسان( میریام آلوت، ترجمه علی‌محمد حق‌شناس، چاپ 1368.
2. رابرت لوئی استیونسون )در گوشه‌هائی دربارة قصه( باز‌آورده )رمان به روایت رمان نویسل بعدبام آلوت( ترجمه علی محمد حق شناسی، چاپ 1386.



استفاده از قالب اشاره مستقیم در بعضی فرازهای این داستان، در نگاه برخی منتقدان به 
داس��تان آسیب زده باشد. چنان‌که تمثیل‌ها و خلق شخصیت‌های نوآورانه نوعی قوت به 

شمار می‌رود.
قصه 313، س��وختن 313 تومایی زمین‌دوست بود که به عشق رسیدن به زندگی ایده‌آل، 
سرزمین‌شان را رها کردند تا خود را به نور برسانند و در انتظار جامعه‌ای سپید، لحظه‌شماری 
کنند. آنان در آسمان سیاره سیلیس‌دار وارد شدند تا به عنوان کیی از هزاران شهاب، نور‌افشانی 
ش��ب‌های تاریک زمین را به امید ظهور موعود منتظر بر عهده گیرند. ش��اید هر کدام فدایی 

کوچکی برای منتظر موعود باشند.
به هر حال هدف از خلق اين اثر و حمايت مؤسس��ه آينده روش��ن در راس��تای پرورش 
ايده‌هاي نو و رش��د و بالندگي نويس��ندگان خلاق بوده و خواهد بود تا در خود احس��اس 
مسئولیت، رشد و اشتیاق کنند و مشوق و ستون محکمی را در کارشان احساس نمایند. در 
نتیجه علاقه و خلاقیتشان را در مسیر سبز مهدویت و گسترش فرهنگ انتظار به‌کار گیرند، 
به این شرط که دست‌کم نگاه نو یا فضایی تازه را خلق کنند تا دلیلی باشند برای رشد ادبیات 

داستانی با سبک و بیانی متفاوت.
ضمن سپاس صمیمانه از نویسنده محترم و گروه ادبیات داستانی معاونت فرهنگی و هنری 
مؤسس��ه آینده روشن که با مس��اعی خویش این اثر را به زیور طبع آراستند، در آخر، از همة 
فرهیختگان و علاقه‌مندان خواهش‌مندیم تا با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود، همکار 

ما در ارائه آثار فاخر در این حوزه باشند. امید که حضرت از ما بپذیرند.

معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت(
عبدالله رضایی 


